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 چکیده

 ،منازعات دو دودمان معروف قریش ،شناختی استانسان ای تاریخی با رویکرددر نوشتار حاضر که مطالعه
باط امویان در ارتمدعای این مقاله این است که است.  بررسی شدهاز منظر مفهوم ثروت،  امیه،بینهاشم و بنی

. این زایندبیفزدند تا ضمن حفظ قدرت خود، بر آن هاشم، دست به یک سلسله رفتارهای اقتصادی میبا بنی
چالش، تلاش برای تضعیف بنیه های مالی به هاشمیان کمبندی کلی، شامل پرداخترفتارها در یک دسته

هاشم، تقویت بنیه اقتصادی امویان در برابر دودمان رقیب و پرداخت مالی برای قرارگیری غیرامویان مالی بنی
رت در جامعه عربی عصر نزول قرآن، از شد؛ رفتارهایی که در کنار تغییر الگوی قددر برابر هاشمیان می

هایی که پذیرفت؛ ویژگیگرایی اثر میگرایی خودبین و مادیامیه از جمله درونهای شخصیتی بنیویژگی
 شد تا امویان خود را صاحب حق بدانند و اهداف سیاسی خود را از طریق رفتارهای اقتصادی، پیسبب می

ابزاری برای کسب، حفظ و گسترش قدرت،   عنوانبهاستفاده از ثروت دهد که بگیرند. این پژوهش، نشان می
ی سیاسی هاترین ساختارحتی ساده جایی کهبلکه از دیرینگی برخوردار است تا  ،نه منحصر به عصر حاضر

 نظیر قبایل نیز تا حد زیادی بر آن تکیه داشتند.
 

رفتارهای اقتصادی امویان،  ،هاشممالی بنی بنیه  ،دوران پساایلاف ،جامعه عربی عصر نزول ها:کلیدواژه
 .الگوی ثروت بنیاد
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 مقدمه
وقایع تاریخی اگرچه مربوط به گذشته است و باید آن را در بافت و گفتمان همان روزگار، فهم  

ها را نادیده تفاوت بود و اثرپذیری و اثرگذاری آنکرد، اما نباید نسبت به وقایع قبل و بعد آن بی
تر که بازخوانی دقیق ضرورتی استداشتن نگرش درزمانی به وقایع،  روازاینانگاشت. 

ه و ای پیوستعنوان زنجیرهنماید. در این نوع نگرش، تاریخ بهرخدادهای تاریخی را ممکن می
یخی واحدهای تار عنوانبهشود و هرگز وقایع، در بستر زمان در نظر گرفته می یافتهگسترش

 گیرند. مجزا و مستقل مورد بررسی قرار نمی
بد عبرای گذر از بحث کلی فوق به اصل موضوع، باید گفت که اختلاف نوادگان 

که باید آن را در امیه نیز از این سنخ است؛ در ضمن اینهاشم و بنیدر دو دودمان بنی مناف
تاریخی را در خود نهفته دارد که لازم  قحقای قدرینمود؛ اما بهبافت گفتمانی خودش فهم 

( تا پایان خلافت امویان م 530حدود با نگرش درزمانی و از پسا ایلاف ) آن رااست 
 ( بررسی کرد؛ اتفاقی که در پژوهش حاضر رقم خورده است.م749/ه132)

در حقیقت مناسباتِ هاشمی ـ اموی که عمدتاً آمیخته با خشونت بود، از نقاط 
روزگار منتهی به نزول قرآن است که محدود به چند  جزیرهشبهشناختی در ت قومعطف مطالعا

هجری  61واقعه در یک مقطع تاریخی نظیر بدر و صفین و نهایتاً ماجرای عاشورای سال 
 شئتندر تاریخ دانست؛ تعارضی  داردامنهنیست و باید آن را یک تعارض گفتمانی مفصل و 

یابی به ثروت، قدرت و جایگاه اجتماعی. ره کارکرد و نحوه دستگرفته از اختلاف دیدگاه دربا
های اموی و هاشمی درباره مفاهیمی چون ثروت و به دیگر سخن، تفاوت دیدگاه خاندان

 قدرت سبب شد تا این اختلاف دیدگاه به تعارض گفتمانی تبدیل شود. 
ده نمایانده شگفته درباره ثروت های پیشدر این پژوهش، تعارض گفتمانی دودمان

ای از شایستگی برای ریاست بر قریش و آن را مایه قدرت و نشانه امیهبنیاست؛ ثروتی که 
 پنداشتند.مکه می

 ، مسائلو امویان هاشمیکی از محورهای پرتنش اما کمتر مورد توجه در روابط بنی
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 ثروت ،تابستانه و زمستانه موسوم به ایلاف قریشاقتصادی است. با برقراری سفرهای تجاری 
ساز، جای خود را در مراودات سیاسی باز کرد. عنوان یکی از عناصر قدرتو دارایی به 

از  یکی« مالکیت»خوبی پی برده بودند که و دودمان اموی، هر دو به این مسئله به هاشمیان
(. 81 :1366معنای به زانو در آمدن یکی در مقابل دیگری است )گالبرایت، و به درتمنابع ق

امیه یبود. بن در کسب قدرت تفاوت بین این دو خاندان، در زمینه فهم حدود استفاده از ثروت
سک به هر امکانی، بر دارایی در این زمینه، برای خود هیچ محدودیتی متصور نبودند و با تم

یاز ندیدند که تفوق اقتصادی، پیشافزودند و همواره این اصل را فراروی خویش میخود می
 دانستند که تحت، خود را مقید به ضوابطی میبرتری سیاسی است. در آن سو اما هاشمیان

مجاز  ،ها، انسان برای کسب ثروتهشود. بر پایه این بایستعنوان اخلاق اجتماعی شناخته می
انداز کسب ثروت و رشد سرمایه، از دریچه چشمبه گام سپردن در هر طریقی نیست و باید به

که توجه بیش از حد به سرمایه و دارایی و ثروت، نیات غیرخودخواهانه نظر افکند. چه این
ربان، کند )مهن را از انسان سلب میشود و توانایی همدلی با اطرافیاسبب خودشیفتگی می

 با عمویش هاشم، در همین نکته نمایان است.  امیه (؛ دقیقاً شاکله منافره205 :1397
هاشم با رویکردی معتدلانه به موضوع ثروت، در هنگام تنگدستی و  قحطی، 

تر را افزون ثروتی که برخی آن باوجودآمد، اما امیه با موضوع کمک به مردم کنار می راحتیبه
توانست دل از بخشی (، نمی1/176: 1409شمردند )ن.ک: کبیر مدنی شیرازی، ها میاز کوه

 از دارایی خود به نفع مردم بکَند. 
نماند؛ اموی به این ماجرا محدود  -نقش رفتارهای اقتصادی در روابط هاشمی

ص( و ) مقاطع مهم دیگری از تاریخ روابط این دو خاندان، چه پیش از نبوت حضرت محمد
اندام رفتارهای اقتصادی در تشدید مخاصمات ، شاهد عرضپس از بعثتچه در دوران 

هاشم و بود. در این مقاله به موضوع رفتارهای اقتصادی امویان در مقابل بنی مابینفی
 فتارها، اشاره رفته است.ر گونهاینهای ریشه
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 پیشینه پژوهش
ها مورد واکاوی و پژوهش هاشم، تاکنون از برخی جنبهامیه و بنیقدرت و روابط بنی مسئله

 قرار گرفته است؛ از این شمار باید به این موارد اشاره کرد:
 تتحلیل فاصله قدرت مبتنی بر نظریه ابعاد فرهنگی هافستِد و کاربست آن در اختلافا» -

 ، شهای تاريخىپژوهشش( )طباطبائی ندوشن و همکاران، 1402« )امیههاشم و بنیبنی
 پرداخته و« فاصله قدرت»(؛ این پژوهش به یکی از مفاهیم جزئی قدرت، به نام 18-1، 59

بر اساس آن، رفتار امویان و هاشمیان با مردم را بررسی نموده است. شباهت پژوهش ذکر 
های هاشمی و اموی را بر اساس شده با مقاله حاضر در اینست که این دو، نگرش  خاندان

اند، اما تفاوت عمده کارها در اینست: نخست، پژوهش ار دادهقدرت، مورد کنکاش قر
که نگاه نوشتار حاضر، ای به روابط دو دودمان دارد، در حالیگفته، نگاه مقایسهپیش

ای است و رویکرد خاندان اموی به ثروت به عنوان یکی از عوامل قدرت و جایگاه غیرمقایسه
ن کند. تفاوت دوم نیز مربوط به نگاه ایرا توصیف میآن در ارتباط با دیگران به ویژه هاشمیان 

که ثروت در مقاله موجود، محوریت دارد، در پژوهش یاد دو اثر به ثروت است، در حالی
 شده، از ثروت، سخن به میان نیامده است. 

)محسن حیدری، دفتر انتشارات اسلامی، قم(؛  ش(1389)« حزب علوی و حزب اموی» -
ش، رفتار و نگرش بخشی از هاشمیان با رفتار و نگرش امویان مقایسه اگر چه در این پژوه

هاشم و بنی امیه چندان محل اعتنا قرار نگرفته، از دیگر سو در کتاب شده است، اما روابط بنی
 که ثروت از مفاهیم اصلی و کلیدی این مقاله است.یاد شده، ثروت محوریت ندارد، در حالی

ش( )عابدینی، معارف 1381« )ص( تا سلطنت موروثی معاویه) از حکومت الهی پیامبر» -
ترین فرد عنوان معروف(؛ پژوهش یاد شده قدرت پیامبر خدا)ص( به49-68، 1قرآنی، ش

ترین فرد از خاندان اموی بررسی کرده است. این خاندان هاشم را در قیاس با قدرت معروف
معاویه پرداخته و دو دوره مذکور را  پژوهش که با نگاه توصیفی به حکومت نبوی و زمامداری

سنجیده است، اساساً با مقاله حاضر، در « های اعمال قدرتابزار و شیوه»در چهارچوب 
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 معیار سنجش، تفاوت دارد.
ش( )حبیب 1380«)و تأثیرآن بر ادبیات عرب هاشمامیه و بنیهای اختلاف بین بنیریشه» -

های د اسلامی واحد خرمشهر(؛ در بخش اول این پژوهش، ریشهتمیم، دانشگاه آزابنی
کیدی مضاعف بر مسأله قدرت برشمرده شده است، اما اثری از نقش  اختلاف دو خاندان با تأ

ترین تفاوت مقاله حاضر در اینست که بر ثروت در این اختلافات مشهود نیست. لذا مهم
 داند. هاشمی و اموی دخیل می خلاف پایان نامه یاد شده، ثروت را در اختلافات

 
 هاشمبندی رفتارهای اقتصادی امويان با بنىدسته 

ابزاری برای جلب حمایت از افراد دودمان رقیب و یا در  ، ثروت؛هاشمبا بنی در روابط امویان
منظور منصرف کردن طرف مقابل از مقاصد خود و پیاده شدن از مرکب تنگنا قرار دادن به

برای حضرت محمد)ص(  از طریق ابوطالب است؛ نظیر پیامی که بزرگان قریش قدرت
به  )ص( از دعوتبرای بازداشتن پیامبر ا که پس از اعلام نبوت، اشراف مکهفرستادند؛ آنج

لَوْ »خداپرستی، پیشنهاد بخشش دارایی در قبال ترک دعوت دادند، اما چنین پاسخ شنیدند: 
مْسَ فِی یَمِیْنِی وَالْقَمَرَ فِی یَسارِی ما أَرَدْتُهُ  ؛ مقدسی، 2/326 :1967)طبری، « وَضَعُواالشَّ

(؛ اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارند من به آن 4/148 :تابی
 .تمایل ندارم

طالب، امیه از اثربخشی تطمیع مالی، ماجرای شعب ابیسرکردگی بنیبه  ناامیدی قریش
( 2/414 :1988 ن )ابن خلدون،تحریم اقتصادی دودمان هاشم و منع هرگونه مراوده با آنا

گونه اقدامات در قالب (. این1/233 :1959بلاذری، نک:داشت )مدت سه سال را در پی به 
 خورد:رفتارهای اقتصادی زیر رقم 
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 چالشپرداخت مالى به هاشمیان کم  .1
های مالی به برخی از هاشم، دَهش و پرداختاز رفتارهای اقتصادی قابل اعتنا در مقابل بنی

شود. سیاست معاویه بر این بود مشاهده می بیشتر در دوران معاویههاشمیان بود؛ این رفتار 
رصد داد و متصله و عطایا می که به افرادی از قبیله رقیب که در دشمنی با وی راسخ نبودند،

 بود که اگر دیونی بر عهده دارند پرداخت کند.
است که هم مورد انتقاد  عنوان نمونه یکی از این مواضع، ادای دین عبدالله بن جعفربه 

ا این در تعلیل رفتار خود، ابیاتی ب امیه قرار گرفت؛ اما معاویهویژه بنیقرشیان و هم به صورت 
 کنیم فرزندگویند: گمان میشود، میشان ضایع میکه عقلهنگامی قریش»مضمون سرود: 

کند و حاجت او رو هزار هزار درهم دِین او را ادا میترسان است. از این از فرزند جعفر هند
من وا نهید. شما حریف او شود. به قریش گفتم: فرزند جعفر را بهیبدون وقفه برآورده م

نیستید.  ابوجعفر بزرگ قومش است و در جنگ، یار حیدر نبود. پس ساکت باشید، هزار هزار 
معاویة بن نک. « )درهم برای عبدالله و امثال او که دشمن من نیستند، چیزی نیست

 (. 78 :1996ابوسفیان،
کند تا اذهان را از سیادت حسنین معرفی می هاشمدر این شعر، عبدالله را سید بنی معاویه

شان پرده از پرداخت مبالغ هنگفت به برخی افراد برای جلب حمایت)ع( منحرف نماید. او بی
 اریکشان سخن گفته است؛ درست مشابه همان ها و یا بستن دهاناصطلاح خریدن آنو به

کوت را به س که خلیفه اول به پیشنهاد عمر بن خطاب درباره پدر معاویه انجام داد و ابوسفیان
 (. 2/45: 1404الحدید، ابی ابی نک. و همراهی با نظام سیاسی مستقر، وا داشت )

)ع( لیعطالب؛ برادر امام ابینمونه دیگری از این دست رفتار، پرداخت مالی به عقیل بن
رخ کشاند )ن.ک: است تا سعه صدر تصنعی خود را در برخورد با افراد دودمان هاشمی به 

 (.42/111 :1403مجلسی، 
 
 



 9/ هاشمیابی رفتارهای اقتصادی امویان با بنیشناسی و ریشهسنخ
 

 

 هاشمتضعیف بنیه مالى بنى .2
شود، و سیاستمدارانه تلقی می رفتارهای نوع دوم برخلاف رفتارهای دسته نخست که زیرکانه

، توفیق بیشتری دارد؛ رفتارهایی که عمدتاً رنگی روابط بین دو خانداندر چالشی نشان دادن 
 از زور و یا خشونت با خود داشت.

 در زمان ابوبکر 3نظیر چنین رفتاری در صدر اسلام، خلع ید حضرت فاطمه)س(از فدک
 یزعمر بن عبدالعزبود که در میان خلفای بعدی نیز دست به دست شد. اگرچه برخی از جمله 

را به فرزندان فاطمه)س( دادند، اما بیشتر  ، فدک یا درآمد حاصل از آنعباسی مأموناموی و 
ا غصب رتبع آن، قوّت سیاسی آل علی)ع( شود، آنیش دارایی و بهکه مایه افزاخلفا از بیم این

 (. 2/305 :تابن حکم قرار داد )یعقوبی، بی را  تیول مروانکه آن کردند. از جمله معاویهمی
ری کارگیشد، اما اوج بهنیز کم و بیش اِعمال می این سیاست مالی اگرچه در زمان عثمان

آن در زمان حکمرانی معاویه بود. برای نمونه باید به ماجرایی اشاره کرد که میان حسین بن 
رخ داد. ماجرا این بود که ولید،  مدینهدر  اموی؛ حاکم معاویه عتبهولید بنالسلام و علی علیه

کرده بود. امام)ع( در مقابل این اقدام، او را  غصب)ع( را به زور زمینی متعلق به امام حسین
(. همچنین از قول 1/135 :تاتهدید نمود )ابن هشام، بی الفضولحلفبه دادخواهی بر اساس 

نقل شده است که همانند این داستان بین امام حسین)ع( و معاویه رخ داد و وی با تهدید  زبیر
-228/ 15 : 1404الحدید، ابن ابی نک.سیدالشهداء مواجه و ناچار شد پول زمین را بپردازد )

226 .) 

                                                 

کردند های بسیار که یهودیان در آن زندگی میخیز مشتمل بر مزارع و نخلستانای حاصلدهکده .3
(. این منطقه بدون جنگ 4/238ق، 1995؛ یاقوت حموی، 7/23و  205 -206/ 2ق،1431)ن.ک:بلادی،

را به فاطمه )س( بخشید. بر اساس نظر شماری از مفسران، پیامبر  )ص( آنو پیامبر دست مسلمانان افتادبه 
؛ 1/439، 1990را به دخترش بخشید)برای نمونه ن.ک: حاکم حسکانی، اسراء، فدک 26در پی نزول آیه 

 (.2/158تا،بیسیوطی،

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84
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در پی این بود که با توصیف  )ع(، معاویهبر اساس تحلیلی جالب توجه از امام حسن 
خاندان هاشم به سخاوت، آنان را درگیر مسائل اجتماعی و مواجهه با  انبوه مراجعات مردمی 

 .4کند تا با تهی شدن دست این دودمان از دارایی، ایشان را به دستگاه حکومت وابسته نماید
احتمال قیام توانست همزمان دو پیامد دیگر هم داشته باشد؛ نخست از این کار می

هایی سنگین که هر حرکت سیاسی در این حد، مستلزم هزینهکاست؛ چه اینمی هاشمیان
مندان باشند، گوی نیازتوانستند پاسخدلیل فقر، نمیبه  هاشمکه اگر بزرگان بنیبود. دیگر این

 دند.داد و پشتوانه مردمی را از دست میشدند و اساساً مرجعیت خودچار بحران محبوبیت می
داران و دوست هاشمو اخلاف او از جانب حامیان بنی این را هم باید گفت که معاویه

داشتند. بدین سبب  را از ناحیه هاشمیانکردند که بیم آنعلی)ع( همان خطری را احساس می
ای به بلاد چنین نوشت: مراقبت کنید هر که ثابت شد از شیعیان علی و معاویه در بخشنامه

المال حذف کنید و حقوق و مزایای او را قطع نمایید اش را از دفتر بیتاهل بیت اوست، اسم
 (.  11/45: 1404)ابن ابی الحدید، 

چنان فراگیر شد که  اموی پس از او، هجمه و فشار بر شیعیانو حاکمان  در زمان معاویه
و دوستی علی)ع( یکی را انتخاب  بایست بین ثروتهـ( شیعیان می104)د.« شعبی»نقل از به

دانیم با علی)ع( چه کنیم؟ اگر او را دوست بداریم، چنان بر ما سخت نمی»کردند: می
)ابن « شویمشویم و اگر او را دشمن بداریم، کافر مییر و نیازمند میفق گیرند کهمی

 (.226 :1427؛ دیلمی، 2/214 :1379شهرآشوب، 
 

 هاشمتقويت بنیه اقتصادی امويان در برابر بنى .3
در پی  و ساز اقتصادی برای تقویت بنیه مالی امویاننوع سوم رفتارها، شامل اقدامات پشتوانه

قم ر و معاویه هاشم بود. این نوع بیش از همه در زمان عثمانآن، تفوق بر دیگران از جمله بنی
                                                 

« بِمَا فِي أَیْدِیهِمْ فَیَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ  أَرَادَ أَنْ یَجُودُ بَنُو هَاشِم  »فرمود: باره )ع( در اینامام حسن .4
 آنچه که دارند را ببخشند تا به او محتاج شوند. هاشمخواهد بنی(؛ او می2/26ق،1381)اربلی،
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خورد، گرچه دامن دیگر حاکمان اموی نیز از غبار این اقدام مبرّا نبود. این مهم توسط 
المال را تن برسند، بیت 30به  که فرزندان ابوالعاصگاه آن»بینی شده بود: )ص( پیشپیامبر

دهند و بندگان خدا را برده خویش، و دین خداوند را مایه فریب در انحصار خود قرار می
 )ع( به مردم مصر(. نظیر چنین تعبیری در نامه امام علی2/374: 1411اعثم،)ابن« سازندمی

، ای که بخشی از آن در دوران عثمان( ؛ فاجعه62نامه : 1390سید رضی،  نک.شود)دیده می
تا ثروتمند شدن ارتزاق  المالبیت از اموی خلیفه، ، اطرافیاننمودار شد. در این برهه از تاریخ

؛ 4/226 :1967،طبری نک.مسلمانان را برانگیخت ) ای که اعتراض گستردهکردند؛ رویه
، فرزندان پدرش به همراه عثمان»)ع( در شرح آن فرمود: ( و امام علی156: 1425،سیوطی

 :1390)سید رضی،  «خوردکه شتر، گیاه بهاری را میالمال پرداختند؛ چنانخوردن بیت
 (.3خطبه 

ت که المال اسبردن و نگاه حریصانه به بیتکه مراد از چنین خوردنی، به تاراج نکته این
الله)ص( و در نظرداشتن صرفه و صلاح مسلمین، با نگاه خودبین بدون توجه به سنت رسول

با  شد در اذهان امویان، قدرتبردند؛ نگاهی که سبب میبه اموال عمومی از آن بهره می
ختیار داشتند را از آنِ خود بدانند. این طرز مالکیت، مساوی انگاشته شود و آنان هرآنچه در ا

ودند، المال ببه گروهی از قریشیان که خواهان سهم بیشتری از بیت تلقی در واکنش معاویه
دهم و شما نعمتم را انکار ان فهر، من مالم را به شما میای فرزند»وضوح نمایان است: به

شخصی  (.68 :1996، )معاویة بن ابوسفیان« کنیدورزید و در مجالس، مرا شماتت میمی
، ریشه در ایجاد 5نیز آمده که در سخنی از عثمان، چنانخواندن اموال عمومی توسط معاویه

 المالبیت»المال خاص خلیفه داشت. این خزانه مخصوص که در عصر معاویه ایجاد و بیت
المال عمومی که درآمدها و مصارف ای مستقل از بیتشد؛ مؤسسهخوانده می «خاصّه

و عواید « صَوافی»المال خاصه، مشتمل بر مخصوص خود داشت. اندوخته معاویه در بیت
                                                 

یعنی؛ این مال از آنِ  (71ق،1413)مفید،« ذْنَاهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَقْوَاملَنَا فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَیْهِ أَخَ  إِنَّ هَذَاالْمَالَ » .5
 ای را خوش نیاید.داریم حتی اگر عدهماست، پس اگر احتیاج داشته باشیم از آن بر می
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ها را ملک خویش قرار داد. مشهور است که پس از مرگ المال جدا کرد و آنآن بود که از بیت
(. 2/234 :تالیون درهم از درآمد صوافی باقی مانده بود )ن.ک: یعقوبی، بیمی 50معاویه، 

، تدبیری خاص اندیشید؛ دارانهالمال و اعطای جانبعمل در مصرف بیتبرای آزادی معاویه
: 1995کرد )خلیفة بن خیاط،  را مسئول دیوان خراج مسیحی شخصی بود که کسی او اوّلین

واسطه به این مسؤلیت کمینه دو نتیجه داشت؛ از سویی به« سرجون بن منصور»نصب (. 161
های مقید نبودن او به اسلام، کسب درآمد و تعریف راهبردهای جدید مالیِ، مغایر با آموزه

اش متوجه شیوه شد. از دیگرسو چون او مسلمان نبود، اعتراضی از جانبدینی ممکن می
توانست به منویات خود از جمله تقویت بنیه مالی می شد. بنابراین معاویهکرد نمیهزینه

راهبرد در دوران دیگر امویان تا پایان  امویان جامه عمل بپوشاند. بر اساس برخی از منابع، این
 خلیفه عباسی، استخدام دومین کهنخستین خلیفه عباسی مورد اعتنا بود تا آن خلافت

 (.215-217 :1983،جوزیه قیمکرد )ابن ممنوع را در امور مالی مسلمین غیرمسلمانان
 
 هاشمپرداخت مالى برای قرارگیری غیر امويان در برابر بنى .4

هاشم، سیاستی عمومی بود که نه صرفاً درباره با بنی چهارمین نوع رفتار اقتصادی امویان
شد؛ راهبردی که عمومیت آن مانعی بلکه در مواجهه با همه مخالفان، اِعمال می هاشمیان

 شد.نمی هاشمای خاص همچون بنیبرای طرح در زمره رفتارهای حاکمان اموی علیه تیره
 هر کاری دست بزند، در راستای غلبه برای بقای سلطه خود، حاضر بود بهامیه که بربنی 

دل بکند تا با همراه کردن دیگران،  دید که از بخشی از ثروت، این تاب را در خود میهاشمبنی
ین آفرباقی بماند. حاکمان اموی به این درک رسیده بودند که قدرت، ثروت همچنان در قدرت

شان رفته، جبران خواهد شد. مصداقی از این رفتار، چه از کیسهاست و در صورت بقا، آن
ن به ت)ع( و پیوسبرای ترک اردوگاه امام حسن پرداخت یک میلیون درهم به عبیدالله بن عباس

( که سبب شد عبیدالله، فاجعه قتل دو فرزندش 2/214: تااست)یعقوبی، بی لشکر معاویه
( را به بوته فراموشی 5/140: 1967؛ طبری،2/607: 1413دست عامل معاویه )ذهبی، به
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، خیانتی بزرگ را رقم زند. به لشکرگاه شام هزار نفر از کوفیان 8بسپارد و با پیوستن خود و 
، گواه دیگری از اتخاد سیاست )ع( با فرزدق در میانه راه کوفهو گوی امام حسینگفت

ال سؤ از فرزدق درباره اهل عراق است. سومین امام شیعیان زرسالارانه اموی در دستگاه یزید
 :تایاصفهانی، ب«)قلب آنان با تو، و شمشیرشان علیه توست»شنود که کند و پاسخ میمی

 مردم»که (. امام حسین)ع( با درک درست از راهبرد اقتصادی دستگاه اموی و بیان این111
 :1408)حلوانی، سازدامیه را واضح میدر همراهی مردم با بنی ، نقش ثروت«اندبنده مال

طمع به رسیدن به ثروتی بیشتر و در دیگران بوی در برخی افراد، رنگ  (؛  این همراهی87
. مجموعه رفتارهای اقتصادی و داشت ها و از دست دادن داراییترس از محرومیت از مقرری

 توا در نمودار زیر به نمایش گذاشت:را می هاشمدر مواجهه با بنی مالی امویان
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 عوامل اصلى پديداری رويکرد اقتصادی در دشمنى دو خاندان
 تغییر مدل قدرت  .1

انسان شناس آمریکایی، در مطالعات خود از وجود دو الگوی متفاوت « 6مارشال سالینز» 
« یاییبزرگمرد ملانیز»ترتیب دهد که بهخبر می اقیانوسیهسیاسی در منطقه غربی و شرقی 

یه ای دو سورابطه و قدرت شود. در هر دو مدل، ثروتنامیده می« رئیس سالاری پولینزیایی»و
کننده نوع مدل حاکم بر جامعه است. در الگوی دارند، اما نقطه آغاز رابطه، تعیین

زیایی؛ ملانی« بنیادثروت»آفرین است اما در مدل ؛ قدرت، ثروتپولینیزیایی« بنیادقدرت»
در بحث از مدل (. Sahlins, 1963: 285- 303ثروت و دارایی  تمهیدگر قدرت است )

قه بنیاد در منطجزیره، اطلاعات موجود حاکی از استقرار الگوی قدرتسیاسی حاکم بر شبه
بال آن، دناست که با برقراری ایلاف و به ای بازرگانان مکهتا پیش از تجارت فرامنطقه حجاز

اد بنیقتصادی، مدل ثروتهای اگسترش مراودات تجاری و تجمیع سود هنگفت فعالیت
پاکتچی و  نک.عنوان گفتمان غالب، شیوع یافت )بنیاد شد و بهجایگزین مدل قدرت

)ع( است که جامعه آن روزگار (. گواه این ادعا، سخنی از امام علی92 -61: 1397 همکاران،
ـ  ، در پی آورنده ریاست و متضمن قدرتای که فزونی ثروتکند؛ جامعهرا توصیف می

( 21/ 8 : 1407)کلینی،« رَأَسَ  ثُرَ مَالُهُ ک مَنْ »کم از نوع غیررسمی آن ـ بود. امام فرمود: دست
خاطر یعنی؛ هر کس که داراییش بیشتر بود، ریاست داشت. در نقطه مقابل، انسان فقیر به

فَقِیرُ الْ »باره فرمود: )ع( در این شد. امام علیشنیده نشدن صدایش، با چالش تحقیر مواجه می
تِهِ  لْفَقْرُ یُخْرِسُ ا»(. گزاره 48/ 69: 1403)مجلسی، 7«لَامُهُ کحَقِیرٌ لَا یُسْمَعُ  الْفَطِنَ عَنْ حُجَّ

( 2/454 :1375؛ فتال نیشابوری، 3حکمت :1390سیدرضی، ) 8«وَ الْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِی بَلْدَتِه

                                                 
6. Marshall Sahlins. 

 شود.انسان فقیر، حقیر است و کلام او شنیده نمی . 7
 سازد و فقیر در شهر خود غریب است.دلیلش گنگ می فقر، شخص زیرک را از بیان . 8
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ر بنیه از نظر اقتصادی، حتی دهای کمنیز گویای وضعیت اجتماعی روزگارانی است که انسان
  9.شدندنمیوطن خویش، غریب بودند و  محل اعتنا واقع 

ه کجاهایی از تاریخ، از جمله سقیفه نشان داد؛ آنگفتمان مذکور، خود را در صحنه     
با بیان  ،در راستای اثبات شایستگی انصار برای در اختیار گرفتن خلافت« بن منذرحباب»
 و برخی عوامل دیگر نظیر جایگاه اجتماعیدر کنار  به وجود ثروت«أنتُم أَهلُ العِزِّ وَالثَروَةِ »

را به اقدامی جدی آنان« امیری از ما و امیری از مهاجران»جمعیت انصار اشاره و با پیشنهاد 
 (.219/ 3: تاطبری، بی نک.کرد )میدر این زمینه تشویق 

 ، حوادثی استی ثروتآفرینگاه دیگری از باورمندی مردم صدر اسلام به قدرتجلوه
ه منجر شد. اگرچ« رده»های موسوم به به جنگ )ص( و در دوره ابوبکرکه پس از رحلت پیامبر

ای از دین اسلام و ماجرای مسلیمه کذاب برخی سعی کردند رده را فقط به ماجرای خروج عده
ای گردانی عده( اما تمام ماجرا، فقط روی14/527و 167/ 6 :1420محدود کنند )مقریزی، 

ی اش شک داشتند؛ به عبارتای که در مشروعیتبه خلیفه از دین نبود، بلکه پرداختن زکات
گرفتن ابوبکر، موضوعی بود که هم مرتدین و هم برخی از مسلمین، برنتابیدند  قدرت

 (. بر این پایه کسانی که زکات2/492 :1408؛ ابن خلدون، 5/153: تا)مقدسی، بی
 خواستند قدرت خلیفه را به رسمیت بشناسند.دادند، نمینمی

، موضوعی پذیرفته شده در زایی ثروتآید؛ قدرتکه از این دست حوادث برمیچنان           
اما  خلاف جریان عادی این گفتمان، یک طایفه شوق میان بسیاری از مردم صدر اسلام بود، 

« امیه»بود. در حقیقت « امیهبنی»بنیاد داشت و آن دودمان، بیشتری برای ترویج مدل ثروت
، خود را شایسته ریاست جامعه، کردند با استناد به این مدل نانوشتهو اعقاب او سعی می

گیرد. چراکه از سویی امیه چون به جا نشأت میهاشم و امیه نیز از همین کنند. منافرهمعرفی 

                                                 

 (.202: 1404ابن شعبه، نک: دو جمله اخیر با تقدیم و تأخیر در منابع دیگر نیز آمده است )برای نمونه  . 9
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ود، اما ب هنگفتی فراتر از اندوخته دودمان هاشم دست یافته بود، خواهان ریاست قریش ثروت
های خیرخواهانه وی، امیه را با بحران اشم و فعالیته از سوی دیگر، جایگاه اجتماعی

 مقبولیت اجتماعی و چالش مقایسه شدن با هاشم روبرو کرده بود.

رسان است؛ در مکه پیشاایلاف به دلیل فقر یاری« سید»در اینجا توجه به واژه 
رد؛ آواقتصادی قبایل، جایگیری در مقام سیادت، امتیاز چندانی برای فرد به ارمغان نمی

ترین آنها، شد که مهمدیگر، سیادت در آن زمان، چند وظیفه مشخص را شامل میعبارتبه
(. التفات به ریشه واژگان نیز این دیدگاه 27 :1379وات،  نک.سخنگویی از طرف قوم بود )

معنای سخن گفتن است )مشکور، مادر )سامی( به کند؛ چه آنکه سید در زبانرا تأیید می
( و با تحول معنایی ، زمینه ساخت معنای Gesenius, 1939: 691؛ 417 -416/ 1 :1357

(. اینکه بعدها، هاشم و اولاد او به 71: 1397ریاست پدید آمده است )پاکتچی و همکاران، 
 گردد که با انجامخوانده شدند، دقیقا به نقش کلیدی هاشم بن عبدمناف بازمی« سیادت»

ویژه اهل مکه به دست آورد )ابن فراوانی در میان تازیان بهالمنفعه، محبوبیت کارهای عام
دهد (. این مهم نیز نشان می704 -702/ 12 :1383؛ مهروش، 136-135/ 1 :تاهشام، بی

مشغول جمع ثروت و کسب قدرت هاشمیان به دنبال تحرک اجتماعی بودند اما اولاد امیه، دل
 منحصر مهم به زمان حیات هاشم و امیهها باید گفت این بودند. در بازگشت به کشمکش

دار وی در زمینه تجارت و کسب درآمد بودند، نماند و پس از مرگ امیه، اخلاف او که میراث
 امیه، ذکر همین نکته بس، که ارزش سرمایهچنین ادعایی داشتند. برای درک موقعیت مالی بنی

 رسیدهزار دینارمی 50در دست داشت، به  را ابوسفیاندر کاروانی که ریاست آن  قریش
(. از 202 :تا)مسعودی، بی کردشتر حمل می 2500را ( که اموال آن1/27 :1989)واقدی، 

رسید هزار دینار می 30را داشت که به اموی بیشترین سهم 10«ابو اُحَیحَه»این میزان سرمایه، 

                                                 

؛ ابن 80: 1418 ابن حزم،نک. رسید)می نسبش در جد سوم به عبدمناف« سعید بن عاص». 10
ای جز خانه خود اختصاص داده (، شغل او تجارت و برای این کار مکان ویژه2/420: 1412عبدالبر،
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رو طبیعی است اینهزار دینار سهم داشتند )همان(؛ از 10امیه نیز حدود بنیو مردان دیگر از 
خاندانی خاص، تعیین کننده وضعیت بازار و اقتصاد است، افراد  ای که عمدتاً ثروتدر جامعه

 دار ریاست جامعه باشند. آن خاندان، داعیه

د بن ابیه، شایان توجه است؛ در بخشی از این نامه به به زیا در همین راستا نامه معاویه
لافت تر از این دو طایفه به خامیه را شایستهاشاره رفته که معاویه، بنی« عدی»و « تیم» خلافت

کند: می استدلالامیه و عزت در بنی معرفی کرده و در راستای اثبات این ادعا، به وجود ثروت
رو ما در خلافت تر از آن دو )تیم و عدی( نیست، از اینهیچ دو گروهی پست در قریش»

که عزت و تر بودیم؛ چه آنها، به خلافت مستحقآنطمع کردیم، و ما از آن دو گروه و دنباله 
شخصی (. این موضوع، تحلیل 2/741 :1405)سلیم بن قیس، « ثروت در ما جمع شده است

نبود که بداهتاً بر قلم او جاری شده باشد، بلکه تفکری بود که در سایه آن، معاویه و  معاویه
را از  یان، اموتر، ابوسفیانها قبلکه سالاش اینپرورش یافته بودند. نشانه دیگر اخلاف امیه

تر معرفی کرده بود. بنا بر گزارشی تاریخی، وی در روز شایسته دی  به خلافتدو گروه تیم و ع
ای حمزه، امری که برای آن با ما »، پای بر قبر حمزه کوبید و گفت: عثمان آغازین خلافت

« وارتر بودیمجنگیدی، امروز به تملک ما درآمده، و ما از تیم و عدی بدان سزامی
نبرد، اما منظور وی  هاشم، در این سخن، نامی از بنی(. اگرچه ابوسفیان84: 1412)مقریزی،

زاوارترند. س هاشمیان به خلافتامیه نسبت به ، جز این نبود که بنیاز پای کوبیدن بر قبر حمزه
پیداست که یکی از وجوه برتری مورد ادعای ابوسفیان، تمکن مالی بوده  نیز از سخن معاویه

 است.

نزد این طائفه،بر این واقعیت باید تکیه کرد که خاندان  با در نظر گرفتن کارکرد ثروت
کردند؛ عنوان یک ابزار استفاده مییا تثبیت جایگاه خود، از ثروت به اموی، برای کسب قدرت

                                                 

)ابن  است(از او با عنوان کثیرالمال یاد شده1/244: 1395؛ شهرستانی،5/250: 1407بود)ن.ک: فاکهی،
  (.80: 1418 حزم،
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توانست همراهان را به ادامه این مسیر وادار و ابزاری برای تشویق و تحریض و تطمیع که می
 . 11عمده مخالفان را به سکوت و دست برداشتن از مطالبه خود مجاب کند

ره به روایتی از امام مجتبی)ع( در این در رابطه با هدف نخست یعنی تشویق یاران، اشا
تواند واقعیت را بهتر بنمایاند. بر اساس این روایت، روزی امام علی)ع(، حضرت زمینه، می

امام حسن)ع( را شادمان دید، پرسید: چگونه خواهی بود زمانی که پدرت شهید شود؟! یا 
در دست بگیرد و امیر آن، فردی ، حکومت را امیهچگونه خواهی بود زمانی که بنی

 که در آسمانمیرد درحالیشود؛ میخورد، اما سیر نمیبزرگ است که میحلقوم و شکمگشاده
را از کند و آنالمال را خرج دوستانش میخواهی ندارد... بیتیاور و در زمین، پوزش

و او مال را بین شود اش مؤمن، خوار و فاسق، قوی میدارد، در پادشاهیمستحقانش بازمی
 (.2/290 :1403آورد )طبرسی، یارانش به گردش درمی

گفته، سخنی از خلیفه سوم است که در آن با اشاره به نسبت مکمل روایت پیش     
های خارج عبدشمس، از تصمیم خود برای پرداختامیه و بنیاش با بنیخانوادگی

را با چنین سوگندی به پایان برد: ازچهارچوب به نزدیکان خود پرده برداشت و سخن خود 
امیه بنی را بهرغم مخالفت مخالفان، آنیافتم، بهدست می خدا قسم اگر به کلیدهای بهشتبه»

(. بر همین اساس است که 3/487: 1989اثیر ؛ ابن183: 1413)مفید،« کردمتسلیم می
کفیر خلیفه سوم، سؤال شد، سه دلیل را ذکر کرد که درباره دواعی ت« زید بن ارقم»وقتی از 

                                                 

ای و راهی بر ها را ستون دولت معاویهکردنهزینهدر این باره، یکی از نویسندگان مصری اهل سنت، چنین  .11
وَ کانَ بَذلُ الاموالِ لِذَوِی القِرابَةِ وَ النُصَراءِ عِمادُ دولَتِهِ وَ وَسیلَةً إِلی تَأسِیسِ »کند: بسط سلطنت وی توصیف می

 (19 :2005)عقاد،« بَیتِهِ وَ بَسطِ سُلطانِهِ 
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. بر پایه شواهد تاریخی، برای کلمه 12بود« اغنیا»المال در اختیار ها، قرار دادن بیتیکی از آن
اب گاه از ب توان یافت. عثمان، مصداق دیگری را نمیامیهدر این روایت، غیر از بنی« اغنیا»

خاطر و عمر به ابوبکر»گفت: کرده، میاین عطایا را مصداق عملی صله رحم توصیف  توجیه،
را برخوردار خاطر خدا، آنانساختند و من بهالمال محروم میخدا، خویشاوندانش را از بیت

 (. 5/33: 1407)ابن عبدربه،« نمایممی

 400بن حکم، اعطای غنائم آفریقا به مروان های تاریخی، بخشش خمسدر کتاب
العاص، واگذاری بن ابیهزار درهم به حکم 100، پرداخت هزار درهم به عبدالله بن خالد

عنوان به هزار درهم به ابوسفیان 100بن حکم و پرداخت  در مدینه به حارث« مهذور»بازار
: 1404الحدید،در اموال عمومی ذکر شده است )ابن ابی و تصرف عثمان بخشی از دخل

(. نظایر این بذل مال در جوامع تاریخی دیگر نیز وجود داشت؛ به عنوان نمونه 1/199-198
هایی بود رواج داشت. پتلاچ؛ داد و دهش13«پُتلاچ»در قبایل بومی کلمبیای بریتانیایی، رسم 

یدن برای دادن معمولی نبود؛ بلکه دادن برای تسلط یافتن بود که هدف آن، بخش
کردند عنوان جنگ با سلاح دارایی یاد می( که برخی از آن، به56-57: 1385)دوپویی،

پروراندند؛ یعنی نیز همین اندیشه را در سر می (. دقیقا امویان251: 1398)ماناگن وجاست، 
 .خرج کردن برای کسب و یا حفظ قدرت

 
 
 
 

                                                 

کْفَرْتُمْ عُثْمَانَ أَرْقَمَ بِأَيِّ شَيْ  وَ قِیلَ لِزَیْدِ بْنِ  .12 غْنِیَاءِ وَ جَعَلَ الْمُهَاجِرِینَ »فَقَالَ  ء  أَ
َ
بِثَلَاث  جَعَلَ الْمَالَ دُولَةً بَیْنَ الْْ

هِ  هَ وَ رَسُولَهُ وَ عَمِلَ بِغَیْرِ کِتَابِ اللَّ هِ ص بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَارَبَ اللَّ : 1404)ابن ابی الحدید،« مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ
3/51) 

13. Potlatch. 
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 های شخصیتى فراگیر در امويانويژگى .2
 گرايى خودبین الف. درون

گرایی خودبین، ترجیح خود بر دیگری است. به بیان دیگر رفتار دودمان مقصود از درون 
ترجیح دارد؛ برای نمونه نزد کسانی که تاجرانه به « دیگری»بر « خود»دهد اموی، نشان می

ت غله توانست تجارجزیره که مینگریستند، حتی بروز قحطی در شبههای پیرامون میپدیده
: 1361سیمونز،  نک.شد )عنوان یک فرصت تلقی میصرفه نماید، بهرا برای آنان مقرون به

  14.جویی استهایی از کلام علی)ع( نیز قابل پیه(. این رفتار در لفاف17
ای را دید و اگر بهرهرا می« خود»، تنها کرد ثروتامیه در هزینهبر این اساس، بنی

ین طلبی بود. در واقع، ابینی و منفعتکردند، آن نیز در راستای همین خودنصیب دیگران می
شد تا با استفاده از آن و در محسوب می کسب قدرتگذاری برای کرد، نوعی سرمایههزینه

  16.های تازه خلق ثروت دست یابند، به راه«15قدرت پاداش»پناه 

 شهای ثروتمند قریهای کسب درآمد برای برخی از تیرهدر دوره پیشااسلام، یکی از راه
بود که علاوه بر ضمانت حفظ سرمایه و « قرض ربوی»، مکانیزم امیهها؛ بنیو در رأس آن

فظ تفوق دهنده و در نتیجه حتوانست وابستگی اقتصادی افراد و قبایل به قرضکسب سود، می
 پاکتچی و همکاران، نک.) 17اقتصادی و تورم دارایی صاحب سرمایه را در پی داشته باشد

                                                 

صَاعِهَا تَکِیلُکُمْ »نوان نمونه عبارت به ع .14 امیه با پیمانه خود، شما البلاغه یعنی؛ بنینهج 108در خطبه « بِ
«  خود»دهنده این حقیقت تاریخی اســت  که امویان همه چیز را با معیارســنجند. این عبارت نشــانرا می

 کردند.ارزیابی می

15. Reward Power. 

 French,1959,p149 به:برای مطالعه بیشتر بنگرید  .16
گیرنده، بازرگانان بودند. آنان عادت داشتند تا در مواقع لزوم، پول قرض کنند؛ برای های قرضیکی از گروه .17

جو که احتمال داشت خراب شده یا بپوسد و یا ضمن حمل و نقل ربوده شود، معمولًا هر سال یک سوم مبلغی 
پرداختند. اما برای نقره که دوام بیشتری داشت، در حدود یک دهنده میمعنوان بهره، به واکه وام گرفته بودند به

 (.19ش،1362پرداختند )سیمونز،پنجم بهره می
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نامیده « 18ساسائا»شناسان نسانهای اکه مشابه آن در یافته سازوکاری(؛ 92 -61: 1397
شود؛ یک نظام تبادلی پیچیده مبتنی بر گردش قرض و اعتبار که موجب وابستگی تعداد می

شد و گاه حکم ابزاری سیاسی را پیدا زیادی از خانوارها  به هسته اولیه قرض می
 (.148 -146: 1398کرد)ماناگن و جاست، می

 امیههایی بود که دودمانی چون بنیسیاسی از جاذبه رابطه این برتری اقتصادی با قدرت
وارد  رغم استثمار وکرد تا بهرا به استمرار فرایند اعطای قرض ربوی به دیگران تحریض می

های بیشتری پر کنند. این درونگرایی آوردن فشار بر گرده دیگران، انبان خویش را از سکه
اندوزی، زندگی دیگران را دستخوش حتی به بهای ثروت ا امویانشد تخودبین باعث می

 به« امیه»و « هاشم»تصمیمات خود قرار دهند. بر اساس روایتی در جریان تسرّی دشمنی 
ناهنده پ، فرزند امیه مرتکب قتل یک یهودی «حرب»و « عبدالمطلب»فرزندان این دو تن یعنی

بخت را نیز اعتنا به اخلاق انسانی و جوانمردی، دارایی آن نگونبه عبدالمطلب شد و بی
 (. 42 :1412مصادره کرد )مقریزی،

نگری، افراد این خاندان را به ای و قومیگرایی، ذات مراودات قبیلهدر کنار این درون
جزیره، تعهدهای که در شبهاین داد؛ چهاموی و عرب بر غیر عرب سوق میترجیح اموی بر غیر

ش، 1386های خویشاوندی بود، نه نسبت به کل جامعه)هارمن،اخلاقی، نسبت به گروه
که خطاب به مردم  بن عبدالله(. در همین راستا، خلیفه سوم در واکنش به سخنان ارقم161

ال دانستم نگهبان امویم و تا امروز نمیبان اموال شماپنداشتید من نگاهشما می»گفته بود: 
، ابعدی توسط عمربن خطتیم توسط خلیفه اول و بنیبا انتساب برتری دادن بنی« عثمانم

                                                 
18. Sasaa. 
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ه باشم و نشست اگر در ورودی بهشت»دهد: امیه را بر دیگران ترجیح میکرد که بنیسوگند یاد 
 (.70: 1413)مفید،« 19دهمکار را انجام میرا وارد آن کنم، حتماً اینامیه بتوانم همه بنی

شدن بسیاری از افراد این ، گماردهتوجهی از امویانبه شمار قابل بخشی عثمانصله 
( و 229-233 : 1404حلبی، نک.دودمان در مناصب حکومتی در روزگار خلیفه سوم )

ای از یهبنیه، نمابا تازیان و حتی افراد قبایل کم آمیز معاویههای تبعیضرفتارها و سیاست
 است. گرایی خودبین این تیره از قریشدرون

زمینه های او در این ،  شواهد پرشماری از تلاشدر اخبار مرتبط با روزگار معاویه 
المال را به سمرة بن جندب هزار درهم از بیت 400عنوان نمونه، معاویه آید. بهچشم میبه

اسِ وَمِنَ ال»را وضع کرد که آیه بخشید تا یک حدیث در مذمّت امیرمؤمنان بسازد و او حدیثی  نَّ
ی )ع( نیست، بلکه در شأن در مورد امام عل (207)بقره:« مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ 
یُشْهِدُ اللهَ »ابن ملجم نازل شده، و آیه شریفه  نْیَا وَ اسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّ ومِنَ النَّ

ی سَعَی فِی الَارْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا إِذَا تَوَلَّ مورد  ( در204)بقره:« عَلَی مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَ
 (. 4/73 :1404علی)ع( نازل شده است! )ابن ابی الحدید، 

« خود»، این بود که همه چیز را با معیارگرایی خودبینانه امویانیکی از پیامدهای درون
شد که هرکس در چهارچوب افکار ای این میکردند. نتیجه اتخاذ چنین رویهارزیابی می

معتبر بود و به آنان که همگن نبودند، برچسب عنصر نامطلوب زده گرفت، امویان قرار می

                                                 

اسِ وَ إِنَّ عُمَرَ کَانَ »جمله کامل از این قرار است: .19 اسُ إِنَّ أَبَا بَکْر  کَانَ یُؤْثِرُ بَنِي تَیْم  عَلَی النَّ هَا النَّ رُ بَنِي یُؤْثِ أَیُّ
هِ بَنِيعَدِيٍّ عَلَی ي أُوثِرُ وَ اللَّ اسِ وَ إِنِّ ةِ ثُمَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ  کُلِّ النَّ ةَ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ وَ لَوْ کُنْتُ جَالِساً بِبَابِ الْجَنَّ أُمَیَّ

ةَ لَفَعَلْت ةَ جَمِیعاً الْجَنَّ ا برای عدی رم را بر مردم، ترجیح داد، عمر بنی؛ ای مردم ابابکر بنی تی«أُدْخِلَ بَنِي أُمَیَّ
شسته ن ورودی بهشت دهم و اگر درامیه، ترجیح میامیه را بر غیر بنیهمه مردم برتری داد و  به خدا قسم بنی

 دهم.کار را انجام میامیه را وارد آن کنم، حتماً اینباشم و بتوانم همه بنی
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خطبه  :1390سید رضی، « )بِصَاعِهَا مْ کیلُ کتَ »شد. در این رابطه، امیرمؤمنان فرمود: می
 سنجند.امیه با پیمانه خود شما را می( یعنی؛ بنی108

گرفته است، اما ندرت مورد توجه مترجمان و شارحان قرار نکته مورد اشاره اگرچه به
ه اند را نادیدهایی که به این حقیقت تاریخی اشاره کردهتوان دقت نظر در معدود ترجمهنمی

ای (؛ رفتارهایی خودبینانه که در برهه141 :1386؛ دشتی، 101 : 1372شهیدی،  نک.گرفت )
ش ای از این سنجبست. نمونهاز زمان با قلم اموی و غیر اموی بر صحیفه تاریخ نقش 

و صعصعة بن صوحان  قابل مشاهده است؛ در این  وگوی معاویهگرایانه در گفتدرون
ادعا کرد که اگر ابوسفیان پدر عموم مردم بود، احدی از مردم وجود نداشت  وگو معاویهگفت

یاست بود. در این هنگام، صعصعه با تذکر برتری حضرت آدم بر که رشید و با کمگر این
العقل و ار، فاسق، ناقصک، تبهفیان که پدر همگان است و با این وجود، احمق، منافقابوس

 (.65 :1413مفید، نک.مجنون وجود دارد، معاویه  را از گفته خود پشیمان کرد )
ائقه تر و مطابق با ذای دیگر، محتاطانهدر برهه رفتارهای گزینشی و خودبینانه امویان 

کشی شده عرب و غیرعرب مطرح شد. این ویژگی، پسند مردم، تحت عناوین خطقومیت
گرایی در رفتارهای خود، یاری داد؛ پیامدی به نام امویان را در بروز دادن سومین پیامد درون

 «.تبعیض»
ی ترجیح بعضی از کسان بر در چهارچوب مطالعات اجتماعی، تبعیض در معنا

شود که حق اعضـای یـک هایی اطلاق میفعالیت ( به2/53 :تاقیومی، بی نک. بعضی دیگر )
)گیدنز،  کندهایی که در برابر دیگران گشوده است را سلب میگـروه بـرای استفاده از فرصت

نقش  امویانهای حکومتی (. به گواهی تاریخ، این عنصر مهم در میان سیاست263 :1374
توان گفت، تبعیض در زمره راهبردهای کلان کرد و  در حقیقت میبسیار مهمی را ایفا می

های های سیاسی آنان بود که در هیبت مرزبندیدولت اموی و  جزو لاینفکی از برنامه
 افراشت.ساختگی قومی و نژادی قد برمی
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توصیف و با « موالی»ها، به که در میان عرب  مسلمان غیرعربامیه، تازهدر دوران بنی
آمیز های تبعیض( با اِعمال سیاست2/343: 1959شدند )بلاذری، شناخته می« حمرا»لقب 

رو مهری تازیان روبهدر جامعه عربی، تبدیل به شهروندانی درجه دو شدند که غالباً با بی
ه گاه سبب بوجه افراد غیرعرب بود و گاهگرانه، پیوسته متبودند. این نگاه تحقیرآمیز و توهین

امیه بنی ای از عصر خلافتهایی که در بخش عمدهشد؛ تنشهایی میان این دو گروه میتنش
ـ  27و  23ـ  24، 11 :تاامین، بی نک.های متعددی را رقم زد )به اوج خود رسید و شورش

26). 
و ترجیح  غیرعربو مسلمانان  مسلمانتازه اقداماتی همچون گرفتن جزیه و خراج از 

بعیض و هایی تاریخی از تبلور تامیه بر سایر قبایل در استفاده از مراتع اطراف مدینه، نمونهبنی
شد اموی را بر غیر اموی، قریشی حاکمان اموی است که  باعث می مراتبیسلسلهرفتارهای 

برتری دهند و چنین ادعا کنند که نژاد عرب برای آقایی  غیرعربرا بر غیر قریشی و عرب را بر 
اند )ن.ک: و فرمانروایی، و نژادهای دیگرِ عالم برای نوکری و خدمتگزاری عرب خلق شده

 (. 18 :1363همایی، 
گرفته بر اساس حب و بغض، در بروز چهارمین پیامد آلود و شکلاین نگاه تبعیض

دار در اختلافات کرد که همانا، قشربندیِ ریشهنقش اصلی را ایفا می ،گرایی امویاندرون
طبقاتی بود. توضیح آنکه اگرچه بنیان اصلی قشربندی در جوامع تاریخی، بر تفاوت مشاغل 

مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی معمولًا در بود و ثروت بنا شده
توان ( اما نمی53ش،1368؛ گی روشه، 114تا،  قرار داشتند )ن.ک: افلاطون، بی طبقه بالا

ا ب این نکته را نادیده گرفت که در قرون نخستین اسلامی و به طور مشخص در دوران امویان،
ه اول و در درج های اجتماعی، این وابستگان دستگاه خلافتتأیید سلسله مراتب و نابرابری

ر ای برتنژاد عرب در درجه بعدی بودند که در مقابل مردم عادی و سایر نژادها، به عنوان طبقه
 (. Ashraf and Banuazizi,1992: 658شدند )ظاهر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
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، حتی از صحابه و تابعان، تنها قشربندی مورد تأیید امویانبر اساس 
دار مناصب شوند که عرب باشند و غیر عرب با هر پایه از تقوا، توانستند عهدهمیکسانی

توانست بر مسندی همچون قضاوت و امارت تکیه زند. این نوع توانایی و سابقه اسلامی، نمی
شد و در میان مردم طرفدارانی پیدا کرد که اگر در سلسله مراتب قشربندی، به حدی گسترده 

رای شد. بحکومت امویان، بنا بود استثنایی در نظر گرفته شود، با واکنش مردم مواجه می
گمارد؛ ب نمونه، حجّاج نتوانست سعیدبن جبیر ـ  تابعی برجسته  ـ را به منصب قضا در کوفه

 :تاریاد برآوردند: جز عرب کسی شایسته قضا نیست )مقدسی، بیاینکه مردم کوفه فچه
6/39 .) 

جا که اگر حاصل این قشربندی، تقویت روحیه نژادپرستی در میان تازیان بود تا بدان
شد. مؤید این فروخت با خطر جانی مواجه میها، به نسب خود فخر میکسی از غیر عرب

الاصل است که در الملک با شاعری ایرانیعبد مطلب، گزارشی از رویارویی هشام بن
بر هشام  به ثبت آمده است. بر اساس این گزارش؛ روزی اسماعیل بن یسار« الاغانی»

ای را که درباره مفاخر نسبی خود سروده بود و عبارتی از مجد وارد شد و قصیده عبدالملکبن
قسم به نیایت، هنگام دفاع » :در برداشت را با چنین مضمونی برای او خواند رانو عظمت ای

سست و زبون نیستم، کسی قادر نیست جایگاه و منزلم را ویران کند. نژاد من نیکو و عظمت 
هشام از شنیدن این اشعار به خشم آمده، «.قوم من با مفاخر اقوام دیگر، قابل مقایسه نیست

اش م دستور داد بیرونوقتی به مرز غرق شدن رسید، هشا. ای اندازندفرمان داد او را در برکه
 (.4/546 :1415تبعیدش کنند)ابوالفرج اصفهانی،  آورده، به حجاز

روحیه  به دلیلهای اقتصادی امویان در عرصه اجتماعی روشن شد که دهش اینجاتا 
رای آمد که بگاه پیش نمیگرایی آنان، تنها پیوست حسابگرانه سیاسی داشت و هیچدرون

 اهانه و پاسداشت اخلاق اجتماعی، به چنین رفتارهایی دست بزنند.اهداف خیرخو
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  گرايىمادیب.  
شان گرا نگروهی با شخصیت مادیامیه، آنان را مانده از بنیهای تاریخی برجایتحلیل گزاره

گرایی در اینجا، (. مراد از مادی55-57 :1402طباطبائی ندوشن، نک.دهد )برای تفصیل می
مجموعه ملکات و رفتارهایی است که  ناباورمندی انسان نسبت به مسائل ماوراءالطبیعی و 

گی ندگاهی محوری در زجای آن، مال و ثروتلاترین سطح دهد و در بافرامادی را نشان می
 Pilch andد )شوح میمطری دضایتمنرترین منبع رگبزان بهعنوکند و د پیدا میفر

Małgorzata, 2016: 102 ؛Mittal, 2015: 98رو رضایت شخصی و حرص و (. از این
گرایی در کانون توجه قرار ای است که در آن مادیهای زندگی جامعهترین جلوهطمع، مهم

  .دارد
ی مبنی بر انکار مسائل فرافیزیک عثمان در روز خلافت بخش پایانی سخن ابوسفیان

ای متقن از ناباوری به ( نمایه86 :تا)جوهری بصری، بی 20چون عذاب، حساب و رستاخیز
 حقایق فرازمینی است که در سخن افراد دیگری از دودمان اموی نیز تبلور داشت؛ چنانکه یزید

 سرود:  دانست و ری، هستی را در این دنیا، خلاصه در شع بن معاویه
مُ  إِن طالَ المَدی یَتَصَرَّ هُ              فَکُل وَ  21خُذوا بِنَصیب  مِن نَعیمِ وَ لَذَّ

هایش بهره گذرد، پس از نعمتهرچه هست همین است، اگر چه طولانی اما زود می)
 (.بگیرید و لذت ببرید

ن در ای آنچهدهد روز قیامت را منکر بود و شعر دیگری بدو منتسب است که نشان می
 پنداشت:    باره آمده را دروغ می

ذی حَدَثَت عَن یَومِ بَعثِنا          أَحادیثُ زور تَترُکُ القَلبَ ساهیا  فَإِنَّ الَّ
را از  هایی دروغ است که قلبگوید، گزارشآن کسی که از روز قیامت سخن می)

 . (نمایددور می سازوآوازهای آهنگ
                                                 

 .اب و لا جنة و لا نار و لا بعث و لا قیامةما من عذاب و لا حس  .20
 .6/16ق،1406ابن عماد حنبلی، .21
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 ای است:مایهخواند نیز حاوی چنین درون پس از واقعه کربلا شعری که یزید
 فَلا            خَبَرٌ جَاءَ وَلا وَحْیٌ نَزَلَ  کلَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْ 

است و نه وحی ای نازل شده  هاشم با ملک، بازی کرد، پس نه خبری از قیامت)
 (.است

( و مربوط به پس از واقعه بدر است، اما .ه15 اگرچه این شعر از ابن الزّبعری )د.
(. 158 :1423: شبراوی، نک.دانند )برخی تمثّل یزید به این بیت را در اثبات کفرش کافی می

داد؛  گرایی را نشانبندی خویش به مادیکاری، پایبا محافظه ، پدرش معاویهتر از یزیدپیش
و  نمازاز  هدف خود پرده برداشت و گفت: من با شما نجنگیدم تا  جا که  در جمع کوفیانآن

 (. 8/131 :1407)ابن کثیر،انجام دهید، بلکه جنگیدم تا بر شما حکمرانی کنم  حجو  روزه
 دیگرند و اصرار دارندسیاست، از یکبه دوری دین و در سایه این اندیشه، برخی قائل

های که انسان باید بر سر دو راهی دین و دولت، تکلیف خود را مشخص کند و بین آموزه
واسطه  رسیدن، به تا پیش از به خلافت دو، یکی را برگزیند؛چنانکه عبدالملک بن مرواناین

 لاذری،شد )بخوانده می« کبوتر مسجد»ائض و نوافل، کثرت حضور در مسجد و اشتغال به فر
نِی هذا فِراقُ بَی»و ذکر جمله  ( ولی هنگام شنیدن خبر مرگ پدر، با بستن قرآن7/203: 1959

؛ 6/40 :1412جوزی، بین امور خلافت و  شریعت، نوعی مرزبندی  قائل شد )ابن« کوَ بَینِ 
 (.123: 1418الطقطقی،ابن

سازی تمرکز بر امور دنیوی بودند دنبال عرفیبه گرایی، امویاناثر این مادیدر 
تمرکز خود را معطوف به اخلاق دنیوی و  هاشم،( و برخلاف بنی47ش، 1386)کورزین،

گرایی، چون مادی که از فرط این( تا جایی25: 2006عقاد،  نک: کردند )محاسبات مادی می
 )ع( پیش ازگوش، خویش را مرید دنیا نمودند؛ معنایی که در سخن امام علیای حلقه بهبرده

نْیا»امیه  با وصف جا که امیرمؤمنان از بنیبدان اشاره شد؛ آن نبرد صفین اد کرد ی« عَبِید الدُّ
  (.205 :1371فیض کاشانی،  .نک)

https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
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 شد تا حسابگرانه، ثروت را مدارامیه به جهان پیرامون، سبب میگرایانه بنینگاه مادی
طلبی دانسته و سعی کنند از طریق رفتارهای اقتصادی، اهداف سیاسی خود را پیش قدرت
 برند. 

 
 نتیجه

این  گرفتند؛ره میدر مقابل دیگران به امیه، همواره از اقتصاد به عنوان ابزار اعمال قدرتبنی
هاشم در چهار رشته رفتاری متداول بود: بعضاً در هیئت گیری به ویژه در مواجهه با  بنیبهره

خورد تا از احتمال ورود آنان به رقم می چالشهای مالی به برخی از هاشمیان کمپرداخت
منظور تهی کردن دست بهکارزار سیاسی کاسته شود. شمار دیگری از اقدامات امویان، 

گرفت و عمدتاً در راستای تقویت بنیه اقتصادی صورت تحقق به خود می هاشمیان از ثروت،
پیوست. رشته رفتار نوع چهارم نیز و تفوق آنان از این لحاظ بر هاشمیان به وقوع می  امویان

ی به هاشم. این نگاه ابزارعبارت بود از پرداخت به غیرامویان برای قد افراشتن در برابر بنی
قدرت »جزیره  از ثروت، بیش از همه معلول دو مسئله بود؛ یکی تغییر الگوی قدرت در شبه

که بر اثر برقراری سفر تجاری موسوم به ایلاف قریش و سرازیر شدن « ثروت بنیاد»ه ب« بنیاد
شد تا امویان ثروتمند خود را مُحق جزیره رقم خورد؛ این موضوع سبب میثروت به شبه

رایی گگرایی خودبین و مادیهای شخصیتی امویان نظیر درونبدانند. علت دیگر هم ویژگی
های نان، خود را در زمینه قدرت، صاحب حق و ثروت را مدار حرکتشد تا آ بود که سبب می

طلبانه بدانند و سعی کنند از طریق رفتارهای اقتصادی، اهداف سیاسی خود را پیش قدرت
برند. این پژوهش، نشان داد که استفاده از ثروت به عنوان ابزاری برای کسب، حفظ و گسترش 

ترین ادهکه حتی سدیرینگی برخوردار است تا جائی قدرت، نه منحصر به عصر حاضر، بلکه از
 کردند.های سیاسی نظیر قبایل نیز تا حد زیادی بر آن تکیه میساختار
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يخى  1در رازکاوی و پیامدهای يک مهاجرت غفلت از روش تار

 
 2مصطفی صادقی کاشانی

 ،ی)ع(، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامتیاهل ب رهیو س خی)ع(، پژوهشکده تارتیاهل ب خیرشته تار اریدانش
 .رانیقم، ا

 
 چکیده

دوین و نگاشته ت متقن دلایل و شواهد و منابع معتبر برهیباتکو  مستندسازیبا  باید هر مطالعه تاریخی اصیلی
دیگری از ملزومات یک  مواردهای جعل، انگیزهتوجه به ها در روایات و تحلیل و بررسی، حلّ تعارض .شود

رازکاوی مهاجرت علی » در مقاله اصول چگونگی رعایت اینبررسی حاضر به  مقاله. بررسی تاریخی است
از اصل مستندسازی  در مقاله مذکور که نشان دادهپرداخته و  «ع( به کاشان و پیامدهای آنمحمدباقر )بن 

اله مق غفلت شده و مباحث اصلی از مراجعه و اِسناد به منابع اصلی و معتبر و شواهد تاریخی، تهی است.
 در بستر زمان، با اتکا بر قرارگرفتناصیل و شواهد صحیح تاریخی و اعتماد بر منابع  یجابهمورد نقد 

اخته ایران پرددر ، به اثبات یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ تشیع یرعلمیغهای مشهورات و شنیده
 است.

 
 .ع(، اردهال، روش تاریخی، مستندات، منابع معتبرمحمدباقر )علی بن  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
آنها در مطالعات و تحقیقات،  گرفتندهیناددانش تاریخ مبتنی بر روش و اصولی است که 

 نامه تاريخ اسلامپژوهشمجله  25را به همراه دارد. در شماره  یرعلمیغها و نتایجی دیدگاه
رازکاوی مهاجرت علی بن محمد باقر)ع( به کاشان و »ای با عنوان ( مقاله1396)بهار 

 یواسع رضایلع دیسو  یمحمد سپهر ،یآبادیعل یفاطمه سادات علوه قلم ب 3«پیامدهای آن
های معمول در روشاصول و ولی از  ،مندی از روش تاریخی استکه مدعی بهره همنتشر شد

این دانش غفلت ورزیده و مبتنی بر مشهورات و مستنداتی غیر علمی تدوین شده است. در 
پژوهش، متون تاریخی... بر اساس روش تحلیل تاریخی در این »خوانیم: مقدمه مقاله می

: 1396، و دیگرانی آبادیعل یعلو) «اندمفهومی و متنی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته
های مورد ادعا نشان دهد. بندی مقاله را به این روش. نوشته پیش رو بنا دارد عدم پای(79

های تاریخی سبب شده است کارگیری روشهایی در به پرسش اصلی آن است که چه غفلت
اهمیت پرداختن به این  های غیر علمی دست یابد؟ها و برداشتمقاله رازکاوی به تحلیل

می عل هایتموضوع از آن روست که جامعه به سرعت در حال پیشرفت به سوی کشف واقعی
ز بخشی ایا پرسش درباره موضوعات تاریخی و دینی است. پاسخ درست به این نیازها، 

گاهی دارند و رفع چنین ابهام ی خدمت به دانش و هایوظایف کسانی است که از تاریخ آ
علمی است و احترام نویسندگان مقاله محفوظ  ایهحقیقت خواهد بود. طبعاً این نقد، مباحث

و مراتب دانش ایشان قابل انکار نیست. با آنکه نقل قول مستقیم در مقاله علمی مطلوب 
به جهت اهمیت بخشی از مطالب و لزوم دقت و حفظ تعابیر، از نقل قول استفاده نیست؛ اما 
 شده است.

؛ راوندی، 1/53: 1410منابع متقدم )اصفهانی، ، گفتنی است واژه اردهالدرباره 

                                                 

رساله دکتری نویسنده اول با عنوان از این مقاله مستخرج  ،در پاورقی صفحه نخست مقاله آمدهکه . چنان3
دا تا قرن پنجم ت، در قرون نخستتتین استتلامی؛ از ابزادگان به ایرانها و پیامدهای مهاجرت امامعلل، انگیزه»

 بوده است.« هجری
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از آن به  ثبت کرده و در روایت منسوب به امام رضا)ع(« اردهار»( آن را 82: 1334
از این رو به نظر  (57/214: 1404؛ مجلسی، 97: 1361 یاد شده است )قمی،« ورِاردهار»

ن در ای ده است.کرتبدیل  «لام»به را  «راء»کثرت استعمال و تلفظ عمومی، حرف  درسمی
 .درومینوشتار نیز همان نام مشهور به کار 

 
 پیشینه

درباره مهاجرت علی بن محمد و بارگاه وی در مشهد اردهال آثار متعددی نوشته شده و از 
؛ اردد شناسانهجامعهو تحلیلی رویکردی  اثر علی بلوکباشی شويانقالىمیان آنها کتاب 

لی پدید در خصوص ایشان اثری تحلی»سخن نویسنده در پیشینه مقاله که گفته است:  نیبنابرا
فاهی و شویی به تاریخ شهای مناسک قالیکامل نیست. بلوکباشی با نگاهی به ریشه« نیامده

 سلطان». در مقاله (20و  15: 1379)بلوکباشی،  کندکَتبی داستان این مهاجرت اشاره می
. بعدها (9/252: 1381)امین،  نیز مطالبی آمده است تشیع المعارفدائرة «علی بن محمد

ه و برخی از آنها نگاهی علمی و محققانه به این موضوع ی در این باره تدوین شدبیشتر آثار
، «ع() عصر الامام الصادق یواقعة اردهال ف یاضواء عل»مقدم،  انینیحس نیر.ک: حسدارد )

 .(1441، شعبان 2، الجزء 56العدد ، ةالجامع ةیالاسلام ةیالکل ةمجل
 عالم امامیمربوط به دو اند اردهال سخن گفته ه دربارۀ مدفونِ کن متونی یترمیقد

 ضنقو دیگری کتاب راوندی سید ابوالرضا  ديوان. یکی اندمه اول قرن ششمیصر در نهم ع
 به مناسبت تجلیل از مجدالدین یدر اشعارقزوینی است. ابوالرضا ل رازی یعبدالجلنوشته 

: 1334)راوندی،  ه استدانستع( باقر ) محمدعلی بن را  جامدفون در آنبانی بقعه اردهال، 
ر کت ذگر به مناسبیاشان و بار دکبار به مناسبت نام کیقزوینی ل رازی یعبدالجل .(82و  53
رازی به  .(588و  198: 1358)رازی،  رده استکاد ی لزادگان، از صاحب بقعه اردهاامام

 ست.ا پیروی از راوندی از این محل یاد کرده و سخن او مبتنی بر گفته ابوالرضا
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 ساختار
شخصیت و مهاجرت علی بن »ای کوتاه، ذیل عنوان نویسندۀ مقاله رازکاوی پس از مقدمه

: نویسدآنگاه میبه نسب وی، شخصیت روایی و مهاجرت وی به کاشان اشاره کرده و « محمد
: جویی استگذشته از نقش بیان شده، دو عامل دیگر در مهاجرت ابوالحسن علی قابل پی»

، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) «های شیعی و زمینۀ مساعد تاریخی تمدنی کاشانترویج اندیشه
پردازد. میو تا پایان مقاله به این دو عامل عنوان قرار داده . آنگاه این دو عامل را (82: 1396

 گرفت تا زیر مجموعۀ آنباید ذیل عنوانی اصلی قرار می عنوان فرعیاز نظر ساختاری این دو 
نبوده  بندیپابندی نویسنده به این دسته علاوهبهولی در وضع فعلی معلق است.  ،به شمار آید

ود رو در ادامه قسمت دوم )ب( را به پیامدهای مهاجرت تغییر داده است که احتمال می
 یدر موارد Factor معادل« عامل»این را هم باید در نظر داشت که  اشکالی نگارشی باشد.

نجا در یدر ااما است.  یعیناظر به عوامل طب یو در موارد یانسان یرویناظر به عوامل و ن
 Domain نه معادلیا زمی« بستر»وص مورد دوم صو در خ« زهیانگ»خصوص مورد نخست 

 .است مدنظر
 های شیعی(دیگر ساختاری آن است که ذیل عنوان نخست )ترویج اندیشهاشکال 

سخن گفته است « های یهودخنثی نمودن توطئه»و « احیای اندیشۀ مهدویت»از دو موضوع 
 که مطلب دوم تناسبی با عنوان اصلی ندارد.

تر در ساختار مقاله عدم انسجام دو بخش اصلی است. از عنوان مقاله اشکال مهم
آید که نویسنده بنا دارد دو مسئله رازکاوی )واکاوی( و پیامدهای یک مهاجرت را بر میچنین 

صفحه( را درباره عنوان نخست آورده و  12مطالب ) اتفاقبهقریب اما اکثر  د؛ینمابررسی 
 درباره مطلب دوم تنها حدود یک صفحه بحث کرده است.

 
يخى   روش تار

درست و هوشمندانه از  یریگبهرهو  یخیوجود اسناد تارترین معیارها در روش تاریخی، مهم
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آن است. اما در مقالۀ رازکاوی، هر دو معیار با اشکال و ضعف جدّی روبروست. مستندات 
نسبت به آن رخداد است. اگر از جنبش  اولدستاصلی یک واقعه تاریخی، منابع کهن و 

شود و اگر های آن دوره استناد میشود به آثار و اسناد و روزنامهران بحث مییت ایمشروط
یره ها در تاریخ و سگفتگو دربارۀ حوادث تاریخ صدر اسلام است، منبع آن نخستین نگارش

ته گزارش آن منبع پرداخ وسقمصحتخواهد بود. تازه پس از اعتماد بر منابع کهن، به بررسی 
ثر ای که حداکای از سده دوم به کتابی از دوران معاصر یا نسخهره حادثهدربااگر  یول شود؛یم

گردد، ارجاع شد از اعتبار ساقط است جز در شرایطی خاص به دوران صفویه یا قاجار برمی
های علمی اثبات و سپس بدان اسناد داده شود. شواهد و که ابتدا آن کتاب یا نسخه با روش

ری است که اگر به کمک گزارش تاریخی نیاید، از اعتبار آن قراین تاریخی معیار مهم دیگ
کاسته خواهد شد. اگر در تحلیل یک واقعه تاریخی به تشیع یک منطقه در سدۀ نخست استناد 

آنجا در آن زمان شاهد تاریخی نداشته یا شواهد و قراین بر خلاف آن باشد،  عیشود؛ اما تش
 نخواهد بود. اثباتقابلآن واقعه 

مقدمه که برای محققان و آشنایان به تاریخ، واضح و تکراری است، به بررسی  با این
 کنیم.در مقاله رازکاوی توجه می کاررفتهبهمستندات و شواهد 

 
 الف( مستندات و منابع

صلی تحقیق بدنه اآنچه  یاست؛ ول نیتحسقابلبا آنکه مقاله از نظر فراوانی نسبی و تنوع منابع 
معتبر و اصیل نیست. اغلب کتبی که به آنها ارجاع شده، آثار متأخر یا را شکل داده، منبع 

د یا مطلبی را دربارۀ دوره نمطالعات معاصری است که از نظر علمی اعتبار لازم را ندار
 د. نکننویسنده اثبات نمی موردنظر

تردیدی در حضور و اقامت و شهادت علی بن محمد در »در مقاله آمده است: 
. استناد نویسنده به حضور (78: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) «نیست کاشان اردهال

جنازه یاران شهید علی بن محمد به شکل سالم و با طراوت  دیدنآیت الله مرعشی نجفی و 
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نداده و سند خود را ذکر نکرده است. ثانیاً  ارجاعاست. اولًا وی در این باره به هیچ منبعی 
دهد در این قضیه هیچ سخنی از ایشان درباره مراجعه به گزارش حضور این عالم نشان می

 اهرنور باینکه این اجساد چه کسانی هستند ثبت نشده و همراهانشان از جمله مؤلف کتاب 
اند. این باره ثبت نکردهسخنی در  (8: 1381)مرندی،  که به شرح این سفر پرداخته است

هویت دقیق اجساد »نویسد ای که از سوی روابط عمومی این مشهد نیز منتشر شده، میجزوه
. بنابراین (9: تایب، به مشهد اردهال ینگاه) جمعی آنان مشخص نیستو علت دفن دسته

عناست. مه در این منطقه بی صاحب بقعربط این مطلب به اثباتِ بدون تردیدِ حضور و اقامت 
 رغمراوندی ارجاع دهد. ثالثاً و به ديوانو  نقضتوانست به کتاب دست کم نویسنده می

های یاران علی بن محمد مشهورات بدونِ دلیل علمی که گاه ثبت شده و سردابه را محل جنازه
های داخلی شود این اجساد، مربوط به یکی از جنگ، گفته می(68: 1355)مشیری،  داندمی

اند. شاید انتخاب این مکان به جهت سردی ه قرار دادهبقعاجار بوده که آنها را در سرداب دوره ق
در سال  :دگویمیتاریخ قم  ان معاصرنویسندگو سالم ماندن اجساد بوده است. یکی از 

ها در آن سردابه، آنان را ق اعتضادالدوله حاکم قم به اردهال رفت و با دیدن جنازه1313
ش( از 1340ق )1381علی دانست! مرحوم مرعشی نجفی هم که در سال همراهان سلطان

ها سردابه دیدن کرد، چنین تصوری داشت، اما من )فیض( برای ایشان توضیح دادم که جنازه
ق 1213خان حاکم کاشان در سال قلیشاه قاجار با برادرش حسینمربوط به جنگ فتحعلی

علی بیگی،  جنگ دو برادر، ر.ک:ه ؛ دربار؛ 77و  76: 1350)فیض،  ش( بوده است1177)= 
های آن تردید شود، دلیلی وجود ندارد که . حتی اگر در وقوع این جنگ یا کشته(435: 1388

 آن اجساد را مربوط به قرن دوم بدانیم.
ای در نسب ابوالحسن و شاید امروزه پژوهنده»گوید: نویسنده مقاله رازکاوی می

تردیدی نداشته باشد؛ اما بر اساس مستندات تاریخی؛ وی از فرزندان ع( ) پیوندش به امام باقر
عبارت، این اولًا در . (79: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) «ع( است) بلافصل امام باقر

اصل مطلب جای نقد نیست و منابع  آید، معنا ندارد؛ ثانیاً که برای استدراک می« امّا»واژه 
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: تایب ،یعقوبیمانند دارند )تصریح ام علی برای امام پنجم وجود فرزندی به نبسیاری بر 
اتصال  حلقهست گفتگو. آنچه جای (2/176: 1413 د،ی؛ مف59: 1403، ابن حزم؛ 2/321

که  برخی کتب اصیل انساب نشانیفعلی است. همچنین لازم بود  بقعه بامیان این انتساب 
 شد.یار آمده است، ذکر میدر پاورقی به نقل از فرخ

علی بر اساس اطلاعات تاریخی، به دیار کاشان سلطان»گوید نویسنده سپس می
و مستند وی تنها « اطلاعات تاریخی»منظور وی از «. کوچید و تا پایان عمر در آنجا زیست

یلع یعلو) «آن گزارش روشنی در دست نیست پیش از»یک تذکره خطی است که البته 
.  آنگاه به کتبی از عصر حاضر اشاره کرده است. با آنکه بر اساس (80: 1396، ی و دیگرانآباد

  روش تاریخی، در چنین مواردی باید از منابع اصلی تاریخ و انساب و رجال استفاده شود.
ه را های مقالنقل کرده و تحلیل ای که نویسنده از آن سخن گفته و فراوان از آنتذکره

قمری تألیف شده و از مؤلف آن اطلاعی در دست نیست.  933در سال »ده است، نهابر آن بنا 
. (7: 1388)عاطفی،  «این رساله را اولین بار ملاعبدالرسول مدنی... به چاپ رسانیده است

ش( از علمای عصر حاضر در کاشان، نخستین کسی 1325عبدالرسول مدنی )درگذشته 
سد: نویامامت میسید عزیزالله اردهال را ثبت و تدوین کرد.  مدفونِ است که داستان شهادت 

امّا برای کیفیت شهادت و خصوصیات  ؛ای در این محل قابل انکار نیستوجود چنین امامزاده
وب ]ناحیه[، سند معتبری دیده نشده؛ الّا آنکه مرحوم علامه ورود آن حضرت بدین ص

ملاعبدالرسول مدنی فرموده است: تفصیل و شرح تشریف آوردن و شهادت آن حضرت را در 
. منظور وی (23: تابی)امامت،  ای که در صد و سی سال قبل نوشته شده به دستم آمدنسخه

م مدنی درباره مصدر اصلی کتاب است که مرحو علىتذکره حضرت سلطانمقدمه کتاب 
سال قبل نوشته شده به دستم آمد و آثار صدق از  130ای نسخه»خود در آنجا نوشته است: 

نم کام تکذیب هم نمیآن هویداست. لکن چند خبری را که در آخر نوشته اگر چه جایی ندیده
و تشریف آوردن و  که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بالجمله بعد از آنکه در وجود

نباشد، استماع شرح سرگذشت آن حضرت  شهادت و مدفن آن حضرت در این محل شبهه
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 .(15: 1403)مدنی،  «موافق این نسخه ضرری ندارد
ری، خوانساری، شوشت»گوید نویسنده مقاله رازکاوی پس از استناد به این تذکره می

و مدفن او در بارکرس در ناحیه کاشان بحرالعلوم و شیخ عباس قمی... به نام ابوالحسن علی 
. روشن است که پس از منبع اصلی (80: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو« )انداشاره کرده

؛ رازی، 82و  53: 1334و پیروی رازی از وی )راوندی،  م یعنی راوندیششدر قرن بنا این 
را در منطقۀ علی مدفن  آن دو، تبعبهعالمان و نویسندگان متأخر نیز  (،588و  198: 1358

ترین این عالمان، قاضی نورالله قدیم کهچناناند. کرسف )بارکرس( دانستهاردهال یا باری
رازی نقل کرده  نقضرا از کتاب صاحب این بقعه ( مطالب خود درباره 1019 د.شوشتری )

 .(1/87: 1377)شوشتری،  است
فونِ مدمطلب دیگری که در مقاله رازکاوی بدون سند ذکر شده، تاریخ قیام و شهادت 

 27علی و یارانش را در گفته، شهادت سلطاناردهال است. نویسنده به استناد تذکرۀ پیش
یدرحال .(81: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) هجری ثبت کرده است 116الثانی جمادی

ویان شمحلی، قالی ورسومآدابکه بنا به  گونههماناین تاریخ در جای دیگری یافت نشد.  که
در منابع رسمی و معتبر تاریخ و  زمانشود و این هر سال برگزار می مهرماهدر جمعه دوم 

 شود.انساب یافت نمی
نها آبخشی از مطالب مقاله رازکاوی درباره یهودیان است؛ اما منابعی که نویسنده از 

، مربوط به یهود بر بال خردو مجموعه خاطرات  تاريخ يهود ايرانبهره گرفته است، مانند 
 ها مستندن کتابایهای نخست هجری را به توان حوادث یهودیان سدهمعاصر است و نمی

 کرد.
 

 ب( شواهد و قراين
ه بود؟ سؤال اصلی مقاله رازکاوی آن است که انگیزه مهاجرت علی بن محمد به کاشان چ

و سپس  کردبه اصل ماجرا و اثبات وجود امامزاده اشاره می نیازاشیپنویسنده باید  اساسنیبرا
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وش ر»پرداخت. در ادامه گفته شده که مقاله بر اساس به بیان انگیزه او و مباحث بعدی می
شد یمو اصول آن توجه تحلیل تاریخی به روش نوشته شده در حالی که اگر « تحلیل تاریخی

  بود. متفاوتنتیجه مقاله 
ت یا عدم قطعی یریپذابطالل ، اصخیتاردانش علوم از جمله  یاصول و مبانیکی از 

تواند به قطع و یقین دربارۀ موضوعی نظر دهد جز مواردی اندک گر تاریخ نمیاست. تحلیل
گانۀ ی سهتوان از آن به مسلمات تاریخی تعبیر کرد. مانند بعثت پیامبر، نبردهاکه می

تردیدی »گوید: ع(. نویسنده در مقدمه می) امیرمؤمنان، واقعه عاشورا، ولایتعهدی امام رضا
ی و آبادیعل یعلو) «دهال کاشان نیستردر حضور و اقامت و شهادت علی بن محمد در ا

گر تاریخ در معمول نیست و محقق و تحلیل اظهارنظر گونهنیا. اولًا (78: 1396، دیگران
کند. ثانیاً و از قضا درباره مشهد اردهال و امامزاده چنین موضوعاتی با قطعیت حکم نمی

 دربارۀ تنهانهجدّی وجود دارد و برخی محققان و نویسندگان  ینظرهااختلافمنسوب به آن 
 دانندکه آن را نادرست می اندحضور و اقامت چنین شخصی در آن مکان تردید روا داشته

طقطقی . ابن(9/252: 1381؛ امین، 23: 1379؛ بلوکباشی، 52: 1350)فیض، 
ترین . ثالثاً مهم(147: 1376)ابن طقطقی،  داندشناس قرن هشتم، قبر او را در بغداد مینسب

 دیدن و بقعهالله مرعشی نجفی در سرداب استناد نویسنده درباره این عدم تردید، حضور آیت
ی از ارجاعجنازه یاران شهید اوست. اما به این قسمت هم دو اشکال وارد است. نخست آنکه 

هایی هم در این باره هست که بدون سند و بر اساس مشهورات . نوشتهکنداین مطلب ارائه نمی
ای از سده دوم هجری به حضور . دوم آنکه برای واقعه(68: 1355)مشیری،  بیان شده است

از تاریخ تشیع و  اولدستمنابعی کهن و  ازمندیبلکه ن شود؛ینممعاصر اسناد داده  یک عالم
 انساب علویان است.

رباره داست که  گفتهخطی پیشه یکی از مستندات اصلی مقاله محل بحث، تذکر
 اش را بر آن نهاده ونویسنده بدان اعتماد کرده، بنای نوشتهصاحب این بقعه نوشته شده و 

از امام  ع( پس) را بر آن استوار ساخته است. مانند پیروی مردم کاشان از امام باقر هاییتحلیل
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یعل یعلو) ع( و درخواست نماینده برای این شهر و پیامدهای مهاجرت این نماینده) سجاد
 .(91و  90: 1396، ی و دیگرانآباد

ه ه )آمدن بآورد مدفونِ بقعهدرباره داستان غیرمعتبر تذکره این آنچه نویسنده از 
کاشان و سه سال حضور و اقامه جمعه و...( مؤید به شواهد تاریخی نیست و اعتبار علمی 

حضور سن که سالگی  32در شود گفته میزیرا بر ضد آن وجود دارد.  یندارد؛ بلکه شواهد
در قید حیات نبود و در شیوه کار و امام باقر)ع( پدرش ، استدر منطقه ادعایی این امامزاده 

: 1381برنامه سیاسی آن حضرت نیز اعزام نمایندگان به مناطق وجود نداشت )امین، 
9/252). 

ها و در مقاله رازکاوی، تحقیق تاریخی بسیار ساده و آسان فرض شده و شنیده
. با ستاگونه بررسی و تحقیقی تکرار شده و بدون هیچ یراحتبهها و آثار مشهورات در کتاب

و معتبر آشنا بوده و در مواردی از آنها بهره برده، اما  اولدسته منابع آنکه نویسنده محترم ب
 معتبرریغروشن نیست چرا در اصل بحث از آنها غافل شده و به آثار و کتب متأخر و معاصر یا 

: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) اعتماد کرده است. مثلًا نام اورشلیم کوچک برای کاشان
توان آن را به های متأخر است و نمییا وجود یهود مخفی در این شهر، مربوط به دوره (84

ه ترین گزارش مستند دربارۀ یهودیان کاشان بشود قدیمهای نخستین سرایت داد. گفته میسده
گردد و اطلاق اورشلیم کوچک بر آن، مربوط به عصر صفوی های نهم و دهم هجری برمیسده

 .(79و  64: 1393لاحیان، )حیدری و ف است
قراین تاریخی حاکی از حضور پویا و پر نشاط تشیع امامیه »نویسنده مقاله  زعمبه

امّا این ادعایی نادرست است  (89: 1396)علوی،  «در کاشان در قرون نخست هجری است
 تو سه دلیلی که برای آن ذکر شده غیر روشمند و بر اساس کتب غیر معتبر یا برداشتی نادرس

چند شاهد آورده است « پویا و پر نشاط!»از روایات تاریخی است. نویسنده برای این حضور 
 پردازم.که به بررسی آنها می

ی در ادعا کرده که نام ائمه بر محراب نگینى بر انگشتر کويرنخست به استناد کتاب 
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. این (89: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) ام وجود داردمسجد بیدگلِ کاشان از سال سی
فاطمه دختر امام عسکری)ع( نوشته شده با دلایلی غیر علمی قصد اثبات  بارهکتاب که در

رغم یقین نویسندۀ که به (117تا  109: 1390)هاشمی،  حضور آن امام را در کاشان دارد
 30کتاب، دلیلی بر حضور آن حضرت در منطقه وجود ندارد. محراب یاد شده نیز نه از سال 

 وبلاگدر ، آبادینوش )مشهدی هشتم است سدهه ایلخانی و رنخست که مربوط به دو و سدۀ
 .(«پی آواز حقیقت»

 نسبت قاتل عمر بن خطاب به»قرینۀ دوم مقاله برای تشیع کاشان در قرون نخست، 
و نویسنده با تردیدی که خود نیز بدان اذعان دارد، با ارجاع به منابع متأخر « شهر کاشان است

پس از کشتن عمر به زادگاه خود در  ابو لؤلؤ»گوید می مجالس المؤمنینو  ریالسبیحبمانند 
. اولًا قاتل خلیفه اهل نهاوند است (89: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو« )کاشان گریخت

 ،یمسعود؛ 3/264: 1418 سعد،؛ ابن10/425: 1417 ،یبلاذر) که در فتح ایران اسیر شد
هایی است که عمادالدین طبری در سدۀ و ثانیاً آمدن وی به کاشان از افسانه (2/320: 1409

طبری، ) از عوام شیعه به ثبت رساند« روایة اُخری عن قتل عمر»هفتم در کامل بهایی با عنوان 
ل . هر چند بنای یادبود قاتو رواج یافت و سپس به روایتی تاریخی تبدیل شد (453: 1383

های میانی، بازتاب تمایلات شیعی مردم منطقه است، امّا دلیلی بر دهخلیفه در کاشان از س
 واقعی بودن آن نیست و سندی بر حضور وی در قرن اول وجود ندارد.

از قراین دیگر حضور تشیع در سدۀ اول هجری در کاشان، وجود کارگزاران شیعه »
اِسناد نویسنده به حضور عروة بن زید طائی یکی از « بیت در این ناحیه استاهل دوستدارو 

، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) است آن حضرتدر جنگ صفین با  کنندهشرکتع( و ) یاران علی
توان تشیع منطقه را متأثر از او دانست. عروه شیعۀ معتقد نیست و نمی کهیدرحال. (90: 1396

ها دربارۀ ورود یا گسترش تشیع در مناطق به چشم هوشتدر بسیاری از ن این خطایی است که
شود. نویسنده در ادامه از حضور خورد و کارگزاریِ امیرمؤمنان دلیلی بر تشیع دانسته میمی

، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) یکی از محدثان سدۀ نخست به نام وثاب در کاشان سخن گفته
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زیرا شیعه بودن وثّاب روشن  ،شودکه آن هم دلیل بر تشیع منطقه در آن دوره نمی (90: 1396
 نیست. 

گردد بر خلاف تصور عمومی مقاله رازکاوی، تشیع کاشان به زمانی متأخرتر بر می
های آن را باید در حضور محدثانی چون علی بن محمد قاسانی در سده سوم هجری و ریشه

 .(122: 1386)صادقی،  جستجو کرد
 

 خطا در برداشت
آن است که ارتباط میان مباحث، روشن نیست و مقاله رازکاوی یکی از ملاحظات جدی بر 

رسیده است. دربارۀ  رمرتبطیغمطالبی را ذکر کرده و از آنها به نتایجی نویسنده  محترم 
های اخیر عبدالملک بن مروان و در کنار آن مطالبی از یهودیان دوره دورهی از گزارش ،یهودیان

 !های نخستین اسلامی دست یافته استده و آنگاه به اثبات ادعاهایی در سدهآورو معاصر 
( ع) ای در نسب ابوالحسن و پیوندش به امام باقرشاید امروزه پژوهنده»گوید: میهمچنین 

از  بر اساس مستندات تاریخی، وی»گیرد: اصله نتیجه میآنگاه بلاف« تردیدی نداشته باشد
مدفون در بارگاه اردهال شخص « وی»منظور از اگر «. است ( ع) فرزندان بلافصل امام باقر

. نویسنده داردجدّی  یوبررسبحثجای  ایهچنین نتیجاست که مصادره به مطلوب شده و 
صریح تپنجم به امام بقعه این مدفونِ  با اشاره به این مطلب که منابع بسیاری در انتساب

های فراوانی از انساب و تاریخ را نام برده که فقط به وجود فرزندی اند، در پاورقی، کتابکرده
 برخی از علاوهبه. ندارندع( به نام علی اشاره کرده و مطلب دیگری در این باره ) از امام باقر

متأخر یا معاصری است که از دیگران نقل این مستندات درست نیست و برخی از آنها آثار 
 تواند مستند و دلیلی بر مدعا باشد.اند و مستقلًا نمیکرده

ع( ) فرزندی از امام باقراصل وجود بنابراین سخن شیخ مفید و شیخ طوسی، درباره 
ترین اردهال اثبات نشده است. این نخستین و بزرگبقعه نام علی است و ارتباط آن به  اب

 نویسنده نیزاین اند و انجام دادهصاحب این بارگاه خطایی است که همه نویسندگان درباره 
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قعه بای علمی را بر اساس آن تدوین کرده است. کسانی که درباره بدان توجه نکرده و مقاله
ول مه ایراوندی عالم امامی ن وانيدن مستند آن، یترمیدانند که تنها و قدمی ،اندهقلم زداردهال 

این دو عالم به البته . از او پیروی کرده است نقضو آنگاه رازی در کتاب  قرن ششم است
نویسندگان بعدی میان گفتۀ آنان و آنچه در کتب ولی ای ندارند؛ داستان مبارزه و شهادت اشاره

 اند.انساب آمده، پیوند برقرار کرده
نویسنده با اشاره به کلام سه تن از رجالیون معاصر یا متأخر )نمازی، شبستری و 

، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) این شخصیت سخن گفته است باعظمتاردبیلی( از جایگاه 
 . اولًا در کلام اردبیلی فقط نام و نسب علی آمده و مطلب دیگری ذکر نشده است(79: 1396

یاً سخن دو نفر دیگر جز برداشتی از رجال شیخ طوسی نیست و . ثان(600: 1403)اردبیلی، 
شود. این نویسندگان معاصر علم رجال، با استفاده از یادکرد دلیل مستقلی بر جایگاه وی نمی

شاگرد متتبع علامه مجلسی  کهیدرحالاند. علی در رجال شیخ، مطالبی از خود افزوده
خورد و مدح و اصحاب ما اصلًا به چشم نمیتب رجال کد، در ین سیا حالشرحسد: ینومی

های رجالیون معاصر افزوده نی؛ بنابرا(4/217 :1410، افندی) ذمّی درباره او وجود ندارد
 کند و این خطا در برداشت است.مطلبی بیش از آنچه شیخ آورده است اثبات نمی

توان ایات میای روبا جستجو در کتب حدیثی، نام وی را در پاره»گوید: نویسنده می
؛ آنگاه به سند یک روایت استناد کرده و سند روایت دیگری را با تردید درباره وی دانسته «دید

رُوی عن علی بن محمد »است که  دیالحدیابابنالبلاغه است. روایت نخست از شرح نهج
. (80: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) «...باطالباقوله الناس إن یع( أنه سئل عما ) الباقر

یا برخی محدثان، نام امام باقر)ع( را  (14/68: 1385) الحدیدابیاین سند اشتباه است و ابن
در نسب همانند تصحیف و  ییجاجابهاند و این محمد بن علی، علی بن محمد آورده یجابه

ین ا ها فراوان اتفاق افتاده است. شاهد آنکه مرحوم مجلسیدیگر اشتباهات نوشتاری در کتاب
 ع( در دو کتاب حدیثی خود ذکر کرده است) روایت را با تصریح به محمد بن علی الباقر

 .(26/370: 1404؛ همو، 35/156: 403)مجلسی،
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شود که نیازمند زاده دیده میگوید در روایات دیگری نام این امامنویسنده سپس می
دٍ رَفَ  بْنُ  یعَلِ »است که  کافىالپژوهشی جداگانه است. یک نمونۀ آن سندی از کتاب   عَهُ مُحَمَّ

بِ  لَ یقَالَ: قِ 
َ
جُلُ  یلأ هِ)ع( لِمَ صَارَ الرَّ امّا بررسی ساده و اجمالی درباره این ...« نْحَرِفیعَبْدِ اللَّ

محمد بن یعقوب دهد که منظور، علی بن محمد علان کلینی از بستگان سند نشان می
 ت فراوانی قرار دارد.است که در سند روایا کافىالصاحب 

خن س نی؛ بنابراالبته که بنا نیست هر نام مشابهی بر افراد همنام آنان حمل شود
و مشترک « ذکر شده کافىبار در اسانید روایات  500واژه علی بن محمد بیش از »نویسنده که 

ه نیز ب خواهد که خود نویسندهزاده مورد نظر است، دلیل رجالی میبین چند نفر از جمله امام
: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) نقل از مرحوم غفاری درباره این مطلب توقف کرده است

شود نام علی فرزند امام باقر)ع( در اسناد . آنچه با توجه به اسناد روایات استفاده می(80
: 1367) کافىالدر یک روایت از کتاب « علی بن محمد العلوی»تصریح نشده و تنها عنوان 

 تواند شخصیتکند نمیناشناخته است و با توجه به اینکه از امام جواد)ع( نقل می (4/195
 مورد نظر این مقاله باشد.

 
 تحلیل نادرست

حقیق، به مسئله ت رمرتبطیغنویسنده ذیل عنوان احیای اندیشه مهدویت پس از بیان مطالبی 
ع( فرمود اگر آن زمان )حکومت ) امام باقرنعمانی اشاره کرده که  الغیبهبه روایتی از کتاب 

نویسد: این زمینه کنم. آنگاه میمهدوی( را درک کنم، خود را برای صاحب این امر آماده می
علی فراهم ساخت تا به ترویج بیشتر و صحیح اندیشه مهدویت فرصت مناسبی را برای سلطان

. از بررسی روایت منسوب به امام پنجم که (83: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) بپردازد
 علی با هیچ دلیل و شاهدیروایت به حضور سلطان دادنارتباطبگذریم، تحلیل نویسنده و 

همراه نیست. ضمن آنکه باید پرسید مفهوم مهدویت یا مباحث مربوط به مهدی در قرن دوم 
ع( بخواهد آن را در ) مام باقرچه اندازه در میان مسلمانان یا شیعیان رواج داشته که فرزند ا
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 ایران و کاشان تحقق بخشد؟!
های نویسنده بر اصلی نادرست تا چند صفحه ادامه یافته و پس از طرح تحلیل

مباحث مهدویت، حضور یهودیان در کاشان را به مسئله تحقیق پیوند داده و پس از بیان 
یخنثبن محمد را برای مطالبی مفصل درباره یهودیان کاشان، در صدد است حضور علی 

 رایاست؛ زاصل این مطلب محل تأمل  علاوهبهتوطئۀ یهودیان در منطقه قلمداد کند.  یساز
اید شد، باین زمان یهودیان همانند شیعیان در اقلیت بودند و به دلیل ظلمی که به هر دو میدر 

 همگرایی بیشتری بین آنها متصور باشد.
ذیل بحث از پیامدهای مهاجرت علی بن محمد به کاشان، بار دیگر به گان نویسند

که مستند به  (91: 1396، ی و دیگرانآبادیعل یعلو) توطئۀ یهودیان اشاره کرده یسازیخنث
علی موجب گردآمدن شیعیان منطقه قتل سلطان»د: ننویسدلیل و شاهدی نیست. آنگاه می

«. نهندزاده تجمع نموده و مقام وی را ارج میمحل امامشد. آنان هر سال در روز شهادتش در 
از آن  ودو مطلب غیر مرتبط را به هم پیوند داده محترم  گاناین چه تحلیلی است که نویسند

 ،گرددرمیب به سده دوم هجریزاده ت بنا به نظر پذیرندگان آن ت ؟! قتل امامنداچنین نتیجه گرفته 
جای آغاز شده،  ایهاینکه از چه دورست و اچند سده اخیر مربوط به شویان ولی آیین قالی

ای خود را بر هکرد و سپس تحلیلدر این باره تحقیق می گانبررسی دارد. شایسته بود نویسند
 نمود.آن استوار می

 نتیجه
نوشتار حاضر با نقد و بررسی مقاله رازکاوی به طرح این پرسش پرداخت که چگونه غفلت از 

رسد های نادرستی دست یابد. به نظر میبب شده است آن مقاله به تحلیلروش تاریخی س
از نظر دانش تاریخ چنین نتایجی را برای نویسنده  رروشمندیغو  رمعتبریغاعتماد به اسناد 

توجهی به منابع اصیل و معتبر که از معیارهای تحقیق در این رشته حاصل کرده است. بی
است، همچنین غفلت از شواهد  نقیض و متعارض، مقاله را به پیروی از مشهورات کشانده 

  است.
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 های راهبردهای ابن داعى در مواجهه با اختلافات و تنش

يه و قاسمیه  در شمال ايران   1میان پیروان مکاتب ناصر
 سیدمحمد صادقی سنگدهی

 نور،ایراندانشجوی دکترای تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
 2مصطفی معلمی

 ایران، ساری، یار دانشگاه علوم پزشکی مازندراناستادمدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، دانش
 سیدعلی اکبر عباسپور

 ایران، آزادشهر،واحد آزادشهر ،زاد اسلامیآمی واحد نور، استادیار دانشگاه استادمدعو دانشگاه آزاد اسلا
 

 چکیده
 یی اهتنش و اختلافات از مذهب زیدیه، یعنی قاسمیه و ناصریه میان پیروان دو مکتب، هجری در سدۀ چهارم

واکاوی چگونگی مواجهه ابن داعی با آن ها، این اختلافات و تنشبررسی ضمن  این مقالهدر  .گرفتدر
و قومی داشته است و ابن داعی  کلامی ـ فقهیدو مکتب، دو دلیل این های میان اختلافات و تنشگردد. می

 پیروان مذهب زیدیه در شمال ایران راها پایان داده و توانست به این تنش دو مکتب با اعلام تساوی اعتبار هر
های بارزِ ههای زیدیان، در احیای حکومت یکپارچۀ علویان، بسیج نماید که نمونبه آرمان یابیدستبرای 

مکتب و یا تلاش برای بسیج عمومی برای جنگ با  هر دوهمراهی پیروان  با طبرستانتلاش برای تصرف  ،آن
دورۀ امامت ابن داعی  راهبردهایرومیان به جهت آزادسازی شهر طرسوس در مرزهای اسلامی بود. تحلیل 

مکتب و برگزیدن  هر دودهد که نفوذ فراوان او در میان پیروان ق نشان می 359/360-353های سال یدر ط
ها و اختلافات پیروان تعاملی و تکیه بر اشتراکات مذهبی و قومی و فرهنگی، موجب شد تا تنش هایروش

 نیز ادامه یافت.  ابن داعیمکاتب قاسمیه و ناصریه فروکش کند و این روند پس از درگذشت 
 

 ، دیلم، گیل، زیدیه، قاسمیه، ناصریه، ابن داعی.طبرستان ها:کلیدواژه
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 مقدمه
و لزوم مبارزه، توجه  یدرپیپهای به دلیل قیام ،در آغاز راه ،در طول سدۀ دوماگرچه زیدیان 

دوم این سده، با  ۀدر نیم ژهیوبهاما در طول سدۀ سوم  ،نداشتند نظریچندانی به مباحث 
موجود را  خلأ، تلاش کردند تا کنندهامیقفاطمی های زید و دیگر سادات رویکرد تبیین اندیشه

، سخنی های کلامی و پس از آن فقهیبرطرف نموده و در برابر دیگر فرق اسلامی، در حوزه
 ؛برای طرح و بحث داشته باشند. آثار فکری و فرهنگی مرتبط با زیدیه در سدۀ سوم پدید آمد

، ههای برجسته مذهب زیدیدر این مذهب، دو تن از چهره یاشهیاندپیشرو در زمینۀ تولید آثار 
ق( بوده اند. 304-230ق( و حسن بن علی ناصرللحق)246-169) قاسم بن ابراهیم رسی

ند، از آیبه شمار می« امام»که این دو شخصیت برجستۀ زیدی، که در سنت زیدیه نظر به این
اند، دو مکتب پدید آمد که های خود را طرح کردهدوخاستگاه مختلف فکری، دیدگاه

ه بسط و یمن ب طبرستانگرفت. پیروان این دو مکتب در دو ناحیه  نام« ناصریه»و « قاسمیه»
ش یحیی اهای قاسم رسی از سوی نوهها پرداختند. تبیین و تبلیغ اندیشهو گسترش این اندیشه

دنبال شد و مکتب قاسمیه را پس از تسلط بر یمن در « الهادی الی الحق»بن حسین ملقب به 
ن نیز پیروان مکتب قاسمیه به بسط و گسترش این مکتب ق حاکم کرد. در شمال ایرا284سال 

پرداختند اما رقیب آنها در این منطقه مکتب ناصریه بود که پیروان و شاگردان ناصرللحق آن 
کردند. اختلافات فکری این دو مکتب زیدی در شمال ایران را در شمال ایران تبیین و تبلیغ می

دیلم  ،طبرستانغرب رفته و به نواحی کوچکی در در زمانی که حاکمیت علویان نیز از دست 
و شرق گیلان محدود شده بود، بیش از پیش خود را نشان داد و مشکلات زیادی را در بسط 

برخی از محققان بر این باورند که منشاء اختلافات دو و گسترشِ مذهب زیدیه پدید آورد. 
قومی تقسیم می  و جغرافیاییمکتب قاسمیه و ناصریه به دو دستۀ کلامی ـ فقهی و 

در چنین شرایطی ابوعبدالله محمدبن حسن بن قاسم مشهور (. 158: 1372شود)مادلونگ،
ق با دعوت گروهی از زیدیان به این 353به سال « المهدی لدین الله»به ابن داعی و ملقب به 

ه با اشاره ب منابع تاریخی و نوشته های مربوط به زیدیهمنطقه وارد شد و دعوی امامت کرد. 
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شاره ها ااختلافات دو مکتب قاسمیه و ناصریه به نقش ابن داعی در پایان دادن به این تنش
دو مکتب  انیآمده م دیپد یهاعوامل اختلافات و تنش یهدف واکاوبا  این پژوهشکرده اند. 

ش ا روب با آن، این مقاله با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی یمواجهه ابن داع یچگونگ یو بررس
بر  گردآوري اطلاعات کتابخانه ای با تکیه شیوۀو با  پژوهش مبتنی بر تحلیل متون تاریخی

ه های صورت گرفتمنابع دست اول زیدیه و منابع تاریخی مربوط به آن دوره و همچنین پژوهش
-353) ضمن بحث و بررسی چگونگی ظهور ابن داعی در شمال ایرانکه ، می باشد بعدی
اختلافی این دو مکتب در مذهب زیدیه، راهبردها و رویکرد ابن داعی ق( و نقاط مهم 360

چه عواملی موجب . 1ها پاسخ می دهد که: به این پرسش ،را  در مواجهه با این مسائل
و  رویکرد. 2؛ ن شمال ایران را فراهم کرده است؟های مذهبی میان زیدیااختلافات و تنش

. 3؛ و یدیه در شمال ایران چه بوده است؟ابن داعی در مواجهه با این دو مکتب ز راهبردهای
 پیامدهای اقدامات ابن داعی در شمال ایران چه بوده است؟

 
يديان شمال ايران از آغاز تا پیدايش مکاتب   ز

يديه (1  نخستین آشنايى با انديشۀ ز
ق با حضور یحیی بن عبدالله بن الحسن بن 175در سال  بارنینخستمردم شمال ایران برای 

، شودهای زیدیه آشنا شدند. یحیی، که در سنت زیدیه امام خوانده میالحسن)ع( با اندیشه
لی بن بن ع برادرانش محمد نفس الزکیه و ابراهیم، به قیام حسین کشته شدنپس از قیام و 

رسید و  انطبرستاز و نشیب فراوان به فخ پیوست و با کشته شدن حسین، پس از فر حسن در
ی صاحب یحی»از آنجا به دیلمان رفت. و مردم به او گرایش پیدا کردند و کارش بالا گرفت و به 

شهرت یافت. هارون الرشید، فضل بن یحیی بن خالد برمکی را با فرمان حکومت « دیلم
ل به یحیی اعزام کرد. فض و دیلم و ری با تجهیزات فراوان برای برخورد با طبرستانگرگان و 

ا و هطالقان وارد شد و سعی کرد بدون جنگ یحیی را به تسلیم وا دارد که سرانجام این تلاش
ی اها نتیجه داد و با همکاری آل جستان، حاکمان دیلم، یحیی پذیرفت با امان نامهنامه نگاری
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مانی بعد در زندان که گواهانش علماء و سادات بودند خود را تسلیم سازد. یحیی اندک ز
؛ ابن خلدون،  288/ 5: 1987؛ ابن اثیر،241/ 8 : 1967 هارون الرشید درگذشت )طبری،

 (.46: 1362؛ اشعری،347/ 2: 1374؛ مسعودی،  2/341: 1373
 های قاسم رسىآشنايى مردم شمال ايران با انديشه (2

 حاصلبرادرانش و تلاش بیهای ناکام ق( که پس از قیام246-169) قاسم بن ابراهیم رسی
 (اطراف مدینه)رس ۀدر ناحیسرانجام برای قیام و همچنین زندگی مخفی در نقاط مختلف، 

تین . او نخسپرداختهای مذهب زیدیه تدوین و تألیف و تبیین آثار و اندیشه ساکن شد و به
اعد های مسمینهامام زیدی بود که به شمال ایران توجه داشت و به احتمال زیاد به دلیل وجود ز

در منطقۀ دیلم، مبلغان خود را به آن ناحیه اعزام کرد که بسیار فعال و پرکار بودند و توانستند 
س پ طبرستانجامعۀ زیدی کوچکی را در شمال ایران ایجاد نمایند. به عقیدۀ مادلونگ، مردم 

که با از پذیرش اسلام در سدۀ سوم هجری، اکثریت پیرو مذاهب حنفی و شافعی بودند 
خلافت عباسی پیوند داشت و تشیع زیدی در ناحیه کلار و رویان از سوی مبلغان قاسم رسی 

 1372گسترش یافته بود که مهمترین چهرۀ آن جعفر بن محمد نیروسی بود )مادلونگ،
دستکم از دو تن از مبلغانِ قاسم رسی در نواحی  ، ما3های هارونی(. براساس نوشته157:

« جعفر بن محمد نیروسی و عبدالله بن حسن کلاری»داریم که رویان و کلار خبر 
به مبلغان اعزامی قاسم رسی در دیلم و (. در جای دیگر هارونی 76 : 2014بودند)هارونی،

کند و گزارشی از بیعت گروهی از مردم این منطقه درآستانۀ قیام قاسم نیز اشاره می طبرستان
(. البته به دلیل فضای اختناق، قاسم موفق به علنی 81ق دارد)همان:220رسی در حدود سال

کردن قیام نشد و در نهایت در منطقه رس در اطراف مدینه به تبیین مبانی مذهب 

                                                 

ق( متولد شهر 424-340ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون ملقب به ناطق بالحق و مشهور به هارونی) .3
آمل و یکی از مهمترین امامان زیدیه در مکتب قاسمیه بود که ظهور ابن داعی در دورۀ جوانی وی به وقوع 

 رودن داعی به شمار میلعات دربارۀ ابیکی از مهمترین منابع مطا« الافاده»پیوست. به همین دلیل کتاب 
 (.168-2/165م: 2002)محلی،
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 پرداخت)همان(. 
سال  که در« مجموع کُتب و رسائل الإمام قاسم بن ابراهیم الرسی»کتاب با بررسی                 

دارالحکمه »جدبان در انتشارات  با تحقیق و تصحیح عبدالکریم احمد یلادیم 2001
یابیم که یکی از رسائل این مجموعه در پاسخ به پرسش دو منتشر شده است درمی« الیمانیه
د است که دربارۀ توحی« هشام بن المثنی»و « بن سهلعبیدالله »های: به نام طبرستانمرد از 

: 2001قاسم رسی،) اند و قاسم رسی به آن پاسخ داده استهایی را طرح کردهو معرفت پرسش
راوی تعدادی از « جامع الکافی»ق( در کتاب فقهی 445-367) (. ابوعبدالله علوی 1/637

برای مثال رک: ابوعبدالله ) ستنوشته ا« جعفرطبری»احادیث روایت شده از قاسم رسی را 
ق( نوۀ قاسم رسی 298-245) های یحیی الهادی(. در فهرست کتاب2/43م :2014علوی،

وی نجاد، موس) شوددیده می« جواب مسائل الحسین بن عبدالله الطبری»نیز کتابی با عنوان: 
 غربی و دیلم باید طبرستانپیروی گروهی از مردم ، شواهد بهباتوجه(. در مجموع 58 :1384

  گفت که پیروان مذهب زیدیه در شمال ایران پیوندی عمیق با امامان زیدی در رس مدینه
 جانشینان قاسم رسی( داشته است. ) قاسم رسی( و پس از آن در یمن)
 

يديان در شمال ايران  تجربۀ حکومت ز
 دورۀ نخست؛ حکومت داعیان  (1

ق( که 270د«)حسن بن زید»ق به رهبری 250در سال  طبرستانتشکیل حکومت علویان 
موجب شد تا مذهب زیدیه که رهبران  ،گرفت، دیلم و گیلان را دربر میطبرستانتمام محدودۀ 

و دیلم و گیلان  طبرستاننامیدند در سطح وسیعی در آن می« داعی»خود را  ،قیام علویان
در  طبرستانعوامل قیام مردم  (. با بررسی علل و15-12/14 : 2000گسترش یابد)صفدی،

های طاهریان در ق که به گزارش منابع تاریخی به دلیل ستم250ناحیۀ رویان و دیلم به سال 
نواحی چالوس و کلار به وقوع پیوست و منجر به دعوت از علویان زیدی مذهب شد، می 

ست. جود داشته اتوان دریافت که زمینه برای پذیرش داعیان زیدیه در شمال ایران پیش از آن و
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توان به محمد و جعفر پسران رستم کلاری و همچنین اسپهبد های رهبران قیام میدر میان نام
پادوسپانی وندا عبدالله از رویان اشاره کرد که به احتمال زیاد خود از پیروان مذهب زیدیه 

 رفتند اما اوبودند. آنها در آغاز به سراغ محمدبن ابراهیم یکی از سادات حسنی مقیم رویان 
(.  باتوجه به 275-9/271: 1967آنها را به دامادش حسن بن زید راهنمایی کرد)طبری،

شعارهای حسن بن زید در هنگام بیعت با مردم در رویان و چالوس و بعدتر در شهر آمل)ابن 
ان های زیدی( می توان دریافت که مبانی قیام همانند دیگر رهبران قیام1/229: 1366اسفندیار،

پس از درگذشت  طبرستانهای اسلامی بود. حاکمیت علویان در در مناطق دیگر سرزمین
(، از سوی برادرش 1/230لقب داشت)همان:« الداعی الی الحق»حسن بن زید که 

ق( نیز ادامه یافت او نیز لقب داعی الی الحق را بر روی خود گذاشت 287د«)محمدبن زید»
-مانده از این دو برادر این لقب دیده می های برجایکه در منابع متعدد و سکه

 (. 78-71: 1400شود)ملک،
ق حکومت 287زید در نبرد با سپاهیان سامانی به سال  محمد بن شدنکشتهبا                

های علویان برجای مانده و ( و تلاش257-1/250: 1366علویان سقوط کرد)ابن اسفندیار،
ای دربر ق نتیجه301نیز تا سال« لحقی، ناصرلِ حسن بن عل»مهمترین چهرۀ برجستۀ آن 

حسن بن زید و برادرش محمد به عنوان  ،(. براساس سنت زیدیه266-1/262نداشت)همان:
(. البته 101-100: 2014هارونی، نک: ؛180: 1384شوند)مادلونگ،امام شناخته نمی

این  امت نداشتند. البتهادعای ام« داعی»خودآنها نیز به احتمال زیاد با توجه به برگزیدن لقب 
های برجای مانده کند او در سکهمسئله دربارۀ قاسم بن حسن، پدر ابن داعی، نیز صدق می

 (. 81-62: 1401دارد)ملک،« الداعی الی الحق»از دورۀ حکومتش لقب: 
 دورۀ دوم؛ ناصر کبیر، احیای حکومت و بنیان مکتب  (2

لحق که یکی از سادات حسینی ناصرلِ  ابومحمد حسن بن علی مشهور به اطروش و ملقب به
ید ز محمد بن شدنکشتهمهاجرت کرده بود، پس از  طبرستانبود و در زمان حسن بن زید به 

هایش برای احیای ق، جدای از تلاش301-287های طی سال طبرستانو تسلط سامانیان بر 



 59/ ... هیو قاسم هیمکاتب ناصرهای میان پیروان راهبردهای ابن داعی در مواجهه با اختلافات و تنش
 

 

کان که بر دین نیایک مبلغ در میان کسانی  عنوانبهگیل و دیلم،  ۀحکومت علویان، در منطق
 خود بودند حضور داشت و به دست او تعداد زیادی از مردم این منطقه اسلام آوردند

(. اطروش با 104: 2014)هارونی،  ( و پیرو مذهب زیدیه شدند2/690 :1374مسعودی،)
 اخلاق و عدالت برپا نماید پایه برق تلاش کرد تا حکومتی 301احیای حکومت در سال 

و گیلان و دیلم موجب   طبرستانغرب های ناصر در منطقۀ (. فعالیت10/149: 1967طبری،)
بر مذهب زیدیه بنگرند و را ملاکِ ها و افکار او اندیشه ،شد تا تازه مسلمانان زیدی مذهب

پیرو مذهب زیدیه باشند. این نومسلمانان زیدی با کسانی که پیش از ، فتاوی و نگاه او اساس
غان قاسم رسی و پس از آن در ارتباط مستحکم با الهادی، نوۀ قاسم، آن بر اساس تعالیم مبل

 ها سنگ بنای پدید آمدنهایی داشتند. این تفاوتدر برخی از مسائل کلامی و فقهی تفاوت
 زیدیان شمال ایران شد.   انیدر م« ناصریه»و « قاسمیه»دو مکتب 

 
يه در شمال ايران  مکاتب قاسمیه و ناصر

 و چهار مکتب دورۀ نخست پیدايش مکاتبهای زمینه  (1
داند که می« جارودیه و بتریه»هایش مذهب زیدیه را از ادغام دو اندیشۀ مادلونگ در پژوهش

(. البته در سدۀ 178: 1384 مادلونگ،) دو رویکرد متفاوت به مقولۀ امامت و قیام داشتند
و  اشاره کرده است مسئله به این« عیون المسائل فی الإصول»پنجم حاکم جُشَمی در کتاب 

ای در خصوص امامت که زیدیه از ادغام جارودیه و بتریه یعنی دو طیف اندیشه معتقد است
(.  از نظرگاه مادلونگ خاستگاه اندیشه و 79- 78: 2018حاکم جشمی، ) پدید آمده است

( 2نخستین؛دوره کوفیان ( 1از:  اندعبارتشود که تعلیمات زیدیه به سه دسته دوره تقسیم می
(. در این باره 183-178: 1384مادلونگ،) ( زیدیه در یمن3زیدیه در حاشیۀ دریای خزر؛

های پژوهشگر معاصر زیدی آنچه مادلونگ اساس کارِ مطالعاتش قرار داده است، در نوشته
ابوعبدالله »از « جامع الکافی»، محقق و مصحح کتاب «عبدالله بن حمود العزّی»در یمن، 

شود. او در مقدمه مفصل تصحیح این مجموعه ق( نیز دیده می445-367) «علوی
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این  (.226-1/177: 2014ابوعبدالله علوی،) ، به تبیین مکاتب زیدیه پرداخته استیجلدده
ها مربوط به امامان و عالمان زیدی بنیادگذار تعالیم زیدیه در بازۀ نخست رشد این روایت

یشۀ زیدیه و حیات سیاسی، مذهبی و اجتماعی آن در مذهب در کوفه و پس از آن گسترش اند
 یکی از مناطق دور از دسترس دشمنان این مذهب بوده است.  عنوانبهشمال ایران 

 دانعبارتدر دورۀ نخست چهار مکتب پدیدار شده است که  ،این دیدگاه بر اساس                
ق(، مکتب حسن بن 247-157) عیسی، نوۀ زید احمد بناز: مکتب قاسم رسی، مکتب 

ق(. این چهارتن در 290. دق( و مکتب محمدبن منصور مرادی کوفی)260از پس دیحیی)
ای هحقیت به مذهب زیدیه در این دوره قوام بخشیدند و با آثارشان به تبیین و تشریح اندیشه

دبن (. اهمیت کوفه از این منظر است که از قیام زی179 :1384زیدیه پرداختند)مادلونگ،
های زیدیه بوده است، هر ق تا یک سده پس از آن مهمترین مرکز اندیشه122علی در سال

ۀ گردآورند)چند که زید در شهر مهم مدینه پیروان پرشور و اندیشمندی چون ابوخالد واسطی
های شاخص بسط دهندۀ زیدیه در شهر کوفه بودند داشت اما مهمترین چهره («زید مسند»

های که عقاید و فقه زیدیان در آن پدید آمد و تکامل یافت و به نحلهو مهمترین مدارسی 
های قاسم رسی در (. با آن که اندیشه14: 1400)صالحی، مختلفی تقسیم شد این شهر بود

شود اما می بینیم که حلقۀ واسط میان هر سه دوره و دسته، این امام زیدی این نحله تعریف می
اما در حقیقت برخی از این  ،که از دورۀ کوفه منبعث شدههای قاسم با این است. اندیشه

ها در مرحله تبیین و تشریح در زمان حضور قاسم در رس، دچار تحولاتی شد و پس اندیشه
از آن تکامل زیدیه حول محور شخصیت کلیدی مذهب زیدیه، قاسم رسی پدید آمد. در 

 «وایی و تدوین کتب فقهیمرحله عبور از فقه ر»حقیقت مکتب فقهی زیدیه در یمن که 
( است، پیش از تسلط یحیی الهادی بر یمن از سوی پدربزرگش قاسم رسی بنیاد 19)همان: 

 .نهاده شد
 ايران در شمالمکتب قاسمیه  (2

های اسلامی در پی یاران و پیروانی تازه های قاسم رسی در اقصی نقاط سرزمینمبلغان اندیشه
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های دوردست بود. به عقیدۀ مادلونگ بر روی سرزمینبودند. هرچند توجه اصلی قاسم بیشتر 
 رویان،) یغرب طبرستانفعالیت مبلغان محلی زیدیه که از یاران و پیروان قاسم رسی بودند، در 

چالوس و کلار( بسیار موفق و چشمگیر بود. تعالیم قاسم در الهیات، در حقیقت مظهر تحول 
ات های قاسم با نظریبود. اگرچه دیدگاهاندیشۀ زیدیان نخستین کوفی به ضد جبرگرایی 

معتزلیان معاصرش متفاوت بود اما زمینه را برای رشد و توسعه این اندیشه در میان پیروانش 
های بعد فراهم کرد. تعالیم فقهی قاسم نیز گونه ای از سنت شیعی متعادل و متأخر از در دوره

(. 180: 1384)مادلونگ، مستقل بودکرد که از سنت فقهی زیدیان کوفی مدینه را ارائه می
هایی لاشها و تپیش از این اشاره شد که به دلایلی منطقی مبلغان قاسم تلاش کردند تا اندیشه

که او در تبیین مذهب زیدیه انجام داده بود را تا حد امکان به نقاط دور دست ببرند تا دیرتر و 
و  ی که مبلغانش فعالیت داشتندکمتر مورد آسیب دستگاه خلافت واقع شود. فهرست مناطق

 همچنین جغرافیای مردمانی که با او بیعت کرده اند گواه این مدعاست. 
، هرچند در این فهرست نام «تتمه المصابیح»در گزارش علی بن بلال آملی در                 

طق دور های مناخورد اما مهمترین ناممردمی از مکه، مدینه، کوفه و قزوین و ری به چشم می
 و دیلم طبرستان(، در خراسان) دست عبارت بودند از: بلخ، جوزجان و طالقان

یین ها و بعدتر با تب(. پیروان قاسم رسی با بسط و گسترش این اندیشه564 :2002)آملی،
 غربی و دیلمان توانستند مکتب طبرستانهای نوۀ قاسم در مناطق تحت نفوذشان در اندیشه

 نمایند.  گفتمانِ مسلط تبدیلقه به قاسمیه را در این منط
يه در شمال ايران (3  مکتب ناصر

لحق توانست ق، ناصرلِ 287)دورۀ نخست( در سال طبرستانبا از میان رفتن حکومت علویان 
های شرق سپیدرود به ویژه هوسم را وارد مذهب زیدیه نماید منطقۀ وسیعی از دیلمان و گیل

 ؛24-23: 1987)صابی، و فقهی اوبودند های کلامیها و دیدگاهکه پیرو اندیشه
؛ 122: 1409 فخررازی، ؛363: 1398 مرتضی،شریف ؛607-602: 2002آملی،

(. مادلونگ معتقد است 864-1/853: 2009؛ المنصوربالله، 182: 2020المؤیدی،
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آورد اما آموزهی خود به شمار میاگرچه ناصر، تعالیم قاسم را به عنوان یکی از مراجع مذهب
(. جامعۀ 158: 1372مذهبی ناصر تا حدودی با تعالیم قاسم تفاوت داشت)مادلونگ،های 

زیدی در این منطقه که به دست او وارد جرگۀ مسلمانی شده بودند و مذهب زیدی را اختیار 
 های ناصر که از سوی شاگردانشهایش پیوند زیادی داشتند. اندیشهکرده بودند با او و اندیشه

ایش پدید ههای بیشماری بود که او برای بسط اندیشهشد با تکیه بر نوشتهتشریح و تبیین می
های ق به پایایی و گسترش اندیشه304تا301هایآورده بود. حکومت کوتاه ناصر طی سال

قتی حقیماند؛ اما به زیدی ناصر و پیروانش عمق بخشید و اگرچه محدود به همان منطقه باقی 
دل شد و ناصر با توجه به کارنامۀ پرو پیمان زندگی عالمانه و کتمان ناپذیر از مذهب زیدیه ب

را کسب کرد و در تمام متون زیدیان « امام زیدی»مبارزاتش در سنت زیدیان جایگاه و مقام 
 (. 114-100: 2014های مختلف این عنوان را حفظ کرد)نک:هارونی،ها و نحلهدر فرقه

ق، شاگردان و مبلغان افکار ناصر دست از تکاپو 304پس از درگذشت ناصر در سال                
برنداشتند و با گردآوری سیره و روش کلامی و فقهی او و با استنساخ و حاشیه نویسی بر 

-هناصر برای بسط اندیشاش در تداوم باورهایش نقشی اساسی را ایفا کردند. ساحت فکری
کتاب را به او نسبت داده های بسیاری نوشت مورخان و محققان تا سیصد هایش، کتاب
، «الإمامه»، «المغنی»هایی چون(. در میان تألیفات ناصر، کتاب184 : 2020اند)المؤیدی،

 : 1997بیشتر شناخته شده است)نک: ناصرللحق،  «الإحتساب»و « البساط» ،«التفسیر»
م( نیز با تصحیح و تحقیق پژوهشگر 2202م( و الاحتساب)1997های البساط)(. کتاب14

مهم نیز بر  چند اثر عاصر مطالعات زیدیه، عبدالکریم احمد جدبان، در دسترس قرار دارد.م
های شاگردان و پیروانش دیده مبنای تدوین مجموع آرای کلامی و فقهی او نیز در میان نوشته

 رودها که شرح آراء فقهی ناصرللحق به شمار میشود. یکی از مشهورترین این کتابمی
تدوین و شرح کرده آن را که ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی  است« الإبانه»

 (.   132-131: 1392رحمتی، ؛58: 2002است)مُحلی،
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يدی در شمال ايران علل و عوامل برخورد پیروان دو  مکتب ز
های غربی(، دیلم و گیل در دوره طبرستان) کلار، پیروان مذهب زیدیه در رویان، چالوس

خاستگاه مذهبی مبلغان، علمای زیدی، داعیان و مدعیان امامت در این مختلف با توجه به 
ناصریه تعلق خاطر داشتند. پس از درگذشت ناصر و  منطقه، به یکی از دو مکتب قاسمیه و

حاکمیت مرکزی علویان به مرکزیت آمل(، این دو  نابودی ازپس  ژهیوبه) از آنتحولات پس 
مذهبی شدند. با بررسی منابع متقدم زیدیه و برخی از منابع های گروه دچار اختلافات و تنش
توان فهرستی از دلایل و عوامل اختلاف ارائه کرد های معاصر میتاریخی و همچنین پژوهش

 شود: تقسیم می دسته دوبه  یطورکلبهکه 
 دلايل و عوامل اختلاف: کلامى و فقهى  (1

 کلامی و یا فقهیی ایران ریشه در آرا اصریه در شمالاختلافات پیروان مکاتب قاسمیه و ن
داشتند. پیش از طرح این بخش از بحث باید گفت که تاکنون هیچ پژوهش مستقلی بر روی 

ۀ توان به طور قطعی و روشن دربارمبانی کلامی و فقهی قاسم رسی انجام نپذیرفته است نمی
های معاصر وهشاز فحوای برخی از پژگفت؛ اما آنچه نقاط اصلی موارد اختلافی سخن 

از  برخیتوان به آید تا حدودی میهای کلام و فقه قاسم و ناصر برمیمقدمه مصححان کتاب
کلامی و فقهی متأثر از جریان زیدیه  یآراد. ناصرللحق در برخی از اشاره کراختلاف  موارد

 ( درس خوانده بودق290.د) منصور مرادی محمد بندر کوفه بود و گویا در کوفه نزد 
روایتش از تعدادی از متفکران آن دوره در  بهباتوجه( و یا دستکم 132-131 :1392)رحمتی،

 های آنها بوده است. از طرفیشهر کوفه باید گفت یا نزد آنها شاگردی کرده و یا پیرو اندیشه
قاسم رسی که از جریان کوفه فاصله گرفته بود و گرایش مستقلی داشت تمایلاتی به جریان 

بر (. نگارندگان 63-59همان:) خود بروز داده بود که در مجموعه آثارش پیداست مدینه از
یجاد هایی را اتفاوت انیدو جرباورند که جدا بودن مشرب فکری دو مکتب در ساختار این  نیا

داشت و دو مکتب را جدا از هم نگاه می دیتردیبکلامی و فقهی نیز ی کرد و تبیین مجموع آرا
یمو پیروان این دو گروه که در یک جغرافیا زیست  علماحث و جدل میان زمینه را برای ب
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و  علماهای اختلاف به طور معمول همیشه از آغاز در میان . اگرچه زمینهکردیمفراهم  کردند
شارحان یک مذهب یا مکتب رواج دارد و این طبقه به دلیل احاطه به علوم مربوط به مذهب 

 از حدود و ثغور مکتب یسینوهیردها و یا نگارش رسالات، کتاب توانند با مناظره، جدل ومی
های دیگر مکاتب و مذاهب را نقد و رد نمایند. هرگاه عوامل خود دفاع نمایند و یا اندیشه

های کرد که اختلاف جریان ینیبشیپتوان می ،شوداختلاف افزوده می ندیفرادیگری به این 
ها و حتی درگیری و جنگ را به آنها تسری پیدا کرده و تنشمذهبی به سطح جامعه و پیروان 

 (. 184-182ق:1435)رحمتی، آوردوجود می
چه اگر) الهیات معتزلی بود ریتأثتحتبر اساس مطالعاتِ مادلونگ،  قاسم رسی                 

سترش گهایی داشت( اما زمینه را برای بسط و نظریاتش تا اندازه با معتزلیان معاصرش تفاوت
(. از نظرگاه قاسم رسی 180: 1384)مادلونگ، های معتزله در میان پیروانش فراهم کرداندیشه

عقل اساس و منبع اصلی شناخت است  یطورکلبهکه کلام را نزد علمای معتزلی خوانده بود 
ود. شمبنا تشبیه و تجسم نیز نفی می نیبر همو  شودیمعقل است که خدا شناخته  واسطه  بهو 
، شوندیمعقل پیامبران الهی از پیامبران دروغین شناخته  له  یوسبهچون که و براین باور است ا

عتزله و تأویل م گانه  پنجپس عقل بر کتاب خدا و سنت پیامبر مقدم است. او با پذیرفتن اصول 
له لیس کمث»آیات موهم تشبیه در ردیف متشابه و بازگردان آیات موهم به محکماتی چون 

(، گامی بلندی برای ایجاد یک نحلۀ فکری مستقل 99: 1386،نژادیموسو )فرمانیان و« شیء
 کرد و در رد آنمعتقد بود که انسان برای اعمال خود اختیار دارد و مجبره را رد می برداشت. او

(. تعالیم قاسم رسی در 504و497 : 2001همان؛ نک: قاسم رسی،) رسالاتی را نگارش کرد
کرد که به طور کامل از عقاید سنت شیعی متعادل و متأخر از مدینه را ارائه میای از فقه گونه

جدلی ضد  یاگونهبه(. ناصرللحق نیز 180: 1384)مادلونگ، مکتب کوفی زیدیه مستقل بود
ی در معتزل یهاشهیاندهای معتزلی بود و چون مشرب کوفی داشت تمایلی به ورود در اندیشه

(. به 184 : 2020که در رد مجبره همانند قاسم رسی بود )المؤیدی،شود هرچند او دیده نمی
که در خصوص چنان شد؛یمعقیدۀ مادلونگ او در فتاوی فقهی گاهی به تشیع امامیه نزدیک 
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(. دربارۀ 181: 1384)مادلونگ، ارث و تحریم طلاق بدعت، نظریۀ امامیه را پذیرفت
تب ل تشبیه  را باور داشت. مبانی کلامی مکخداشناسی ناصر به شدت تنزیهی بود و تکفیر اه

ناصریه از دیدگاه صالحی عبارتند از: باور به ناجی بودن زیدیه، تکفیر مخالفان و پیامدهای 
قول صحابی، اصل نهی از منکر)پیشگیری و  نداشتن فقهی آن، عترت مداری و حجیت 

ی به عنوان مؤسس که گفتمان قاسم رسّ (. با آن73و64و 56و35: 1400مبارزه( )صالحی،
آبراهام) دیگران بوده است فقه قاسمیه دربارۀ امامت، غیر صریح و بیشتر در صدد ردّگفتمان

داند نخست (، اما ناصر راه شناخت امام را به دو روش، منحصر می250-246: 1384 اف،
)علی، حسن، حسین علیهم  نصّ و سپس دعوت، نصّ که مختص امامان نخست تشیع

شود. از دیدگاه او سهو و نسیان )ع( آغاز می ت و دعوت نیز با امامت زید بن علیالسلام( اس
رساند و اگرچه پس از ارتکاب کبیره امامت از او ساقط و گناه صغیره به امامت امام آسیبی نمی

تواند با توبه دعوتش را دوباره آغاز کند و بر پیروان واجب است که دعوتش را شود اما میمی
-35)همان: داندپذیرد اما برای امامان کرامت را جایز میاو وحی بر امام را نمی بپذیرند.

39 .) 
ناصر معتقداست که در یک زمان وجود دو امام امکان پذیر است اما قائل به بُعد                 

مکان نیز بوده است و جمله بسیار معروفی دارد دربارۀ امام زیدی معاصرش یحیی الهادی با 
 «من کان في ناحیتنا أجاب دعوتنا، و من کان في ناحیه الهادي أجاب دعوته»بیان که:  این

(. پیروان مکتب قاسمیه 523-5/522 : 2022؛ المهدی لدین الله،185: 2020)المؤیدی،
در شمال ایران و برخی از آنان در یمن براساس عقیدۀ عمومی امامت افضل و ترجیح آن به 

ق( 298-245) زمانی که الهادی یحیی بن حسین نوۀ قاسم رسیمفضول، معتقد بودند تا 
(. با 5/523: م2022)المهدی لدین الله، در یمن زنده بود امامت بر ناصرللحق منعقد نشد

این حال خود الهادی یحیی بن حسین نیز تصریح دارد که وجود دو امام در دو ناحیه دور از 
 د)همان(.هم امکان پذیر است و حتی دلایل شرعی هم دار
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 دلايل و عوامل اختلاف؛ جغرافیايى و قومى  (2
ای قاسم هپیش از این به حوزۀ فعالیت مبلغان و پیروان قاسم رسی و وابستگی آنها به اندیشه

و پس از آن پذیرش امامت جانشینان قاسم به ویژه یحیی بن حسین الهادی در منطقۀ رویان، 
(. 181: 1384)مادلونگ، اشاره شد طبرستانا چالوس و کلار و برخی از نواحی مرزی دیلم ب

همچنین به حوزۀ فعالیت شخص ناصرللحق در منطقۀ هوسم و اطراف آن و دیلم مرکزی تا 
منطقه شرق سپید رود گیلان نیز پرداخته شدکه پس از او، منطقه استقرار پیروان و شارحان 

ی لافات نژادی و جغرافیایهای مکتب ناصریه بود)همان(. مادلونگ معتقد است که اختاندیشه
قدیمی میان مردمان دو منطقه گیل و دیلم در اختلافات مذهبی آنها تبلور یافته است و موجبات 

های میان این دو مکتب شده است. نوع نگاه این دو مکتب به مباحث کلامی و فقهی به تنش
ار زیدیه را دچ مرور زمان موجب شد تا از تکفیر یکدیگر غافل نشوند و رشد و توسعه مذهب

(. نگارندگان بر این باورند که عدم انسجام جامعه 158: 1372)مادلونگ، مخاطره نمایند
زیدی امکان رهبری یکپارچه و تشکیل حکومتی فراگیر و احیای حاکمیت زیدیان علوی را در 

و دیلم و گیلان صحنه تاخت و  طبرستانشمال ایران از میان برده بود و موجب شد تا سراسر 
های متقارن اعم از سامانیان، زیاریان و آل بویه در سدۀ چهارم شود. اگرچه تاز حکومت

توان گرایش آل بویه را به تشیع انکار کرد و شواهد زیادی از آن در دست داریم اما سختی نمی
پیچیدگی  ناگون نیز برهای محلی متنوع و گوغربی و حاکمیت طبرستانتسلط بر مناطق دیلم و 

این فرآیند افزوده بود. اگر بنا به نظر مادلونگ وابستگی جامعۀ زیدیه قاسمیه را به امامان مستقر 
توان حدس زد که در میان پیروان زیدیه ملغمه در یمن)همان( بر همه این مسائل بیفزاییم می

ز منابع زیدیه نیز اشاراتی ای از عدم ثبات و هرج و مرج وجود داشته است. چنانچه در برخی ا
(.  یکی دیگر 113-2/112: 2002)مُحلی،  به آن  منازعات و وضعیت نابسامان شده است

یدی های کوچک زتوان به حکومتاز عوامل بی ثباتی و اختلافات مذهبی را به نوع کارکرد می
 ساس منافعدر منطقه  نسبت داد که با عملکرد خارج از عرف مذهب زیدیه و حکومتداری بر ا
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-یهای بیشتر را فراهم مزد و موجبات درگیریشخصی و گروهی به اختلافات بیشتر دامن می
کرد. صابی به چند مورد از این سوءرفتار حکومتگران زیدی در منطقه اشاره کرده 

(. رقابت میان مدعیان امامت و رهبری جامعۀ زیدی در 31و16-15: 1987است)صابی،
عوامل در دستۀ دوم اوضاع را بیش از پیش آشفته کرد. نبردهای  شمال نیز افزون برهمین

فرزندان الثائربالله با نوادگان ناصر بر سر تسلط و حکومت بر هوسم و مناطق آن موجبات 
 (. 40را پدید آورد)همان: بسیار هرج و مرج 

 
 زندگى و زمانۀ ابن داعى

 تولد و تحصیل  (1
ق چشم به جهان 304درسال « ابن داعی»به ابوعبدالله محمد بن حسن بن قاسم، مشهور 

م اند اما ذهبی محل تولد او را منطقه دیلگشود. بیشتر منابع به محل تولد ابن داعی اشاره نکرده
داند)ابن می طبرستان( و ابن عنبه منشأ و خاستگاه او را 16/115: 1996نوشته است)ذهبی، 

است  ق(316-304)حکن قاسم، حسن بطبرستان(. پدرش امیر علویان 79: 1385عنبه،
ناصرللحق اطروش، حسن  مشهور بود. در زمان قیامِ « داعی صغیر»که در منابع تاریخی به 

جانشین او  ،بن قاسم فرماندهی سپاهیان علوی را برعهده داشت و بنا به وصیت اطروش
(. با توجه به حضور او در منطقۀ دیلم در هنگام درگذشت ناصر 33-30: 1987شد)صابی،

رسد. اگر چه محل تولد ابن داعی درست به نظر می بارۀق، گزارش ذهبی در304سال  به
سن بن داند. با قتل حمی طبرستانگزارش ابن عنبه نیز نادرست نیست که منشأ و اصل او را از 

پایان یافت)ابن  طبرستانقاسم به دست مرداویج زیاری، حکومت علویان در 
داعی در جوانی به فارس نزد علی عمادالدوله، یکی از  (. ابن293- 1/277: 1366اسفندیار،

(. پس از آن به اهواز نزد احمد 117 : 2014سه برادر آل بویه، رفت و تکریم شد)هارونی،
: 2003ق)مسکویه،334معزالدوله رفت و پس از تصرف بغداد به دست معزالدوله در سال 

ابن داعی در شهر بغداد مورد توجه  (.84: 1385( به همراه او وارد این شهرشد)ابن عنبه،275
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دانشمندان بغداد مشغول شد. او  نزد معزالدوله بود و اقطاعی دریافت کرد و به کار تحصیل 
ق( شد که از بزرگان 340-260وارد حلقه تدریس ابوالحسن عبیدالله بن حسن کرخی)

را ( و فقه حنفی 12/186 : 2010معتزله و پیشوای حنفیان بغداد بود)ابن کثیر،
او در فقه حنفی  ،هارونی (. به گزارشِ 16/115 : 1996؛ ذهبی،118: 2014آموخت)هارونی، 

(. پس از درگذشت 118 : 2014به زودی سرآمد دانش آموختگان در بغداد شد)هارونی،
( که 119ق( وارد شد)همان: 369-293کرخی، ابن داعی به حلقۀ درس ابوعبدالله بصری)

(. ابن داعی 8/73: 2004در بغداد رابرعهده داشت)بغدادی،  معتزله بصری مکتب ریاست
 اشحدود پانزده سال از ابوعبدالله بصری درس آموخت و بسیار مورد توجه 

ابوعمر محمد بن عبد  شاگردِ نیز (. ابن داعی در ادبیات عرب 120-119 : 2014بود)هارونی،
ق( بود 345-261«)غلام ثعلب»الواحد بن ابي هاشم بغدادي زاهد، مشهور به 

های ابن داعی مسموعات غلام (. هارونی نوشته است که در نوشته15/508م :1996)ذهبی،
 (. 120 : 2014ثعلب را مشاهده کرده است)هارونی،

 نقابت، کرسى درس و افتاء  (2
پس از شکایت علویان بغداد از نقیب علویان نزد احمد معزالدوله بویهی، او ابوعبدالله   

داعی را برای این مقام برگزید هرچند او در آغاز امتناع کرد اما با پادرمیانی محمدبن حسن، ابن 
ابوعبدالله بصری با چند شرط پذیرفت که نقیب علویان بغداد باشد. نخستین شرط او این بود 

که رسومات دربار خلفاء را به جای که به دیدار خلیفه نرود و خلعتش را نپذیرد و دودیگر آن
بوسی بود و سدیگر نپوشیدن جامۀ سیاه به رسم عباسیان بود. با پذیرفتن این  نیاورد که زمین

شروط، ابن داعی نقابت علویان را برعهده گرفت و معزالدوله برای او خلعتی سفید 
داشت و احترام کرده تا حدی که او را (. معزالدوله بسیار او را بزرگ می122فرستاد)همان:

اند که در سال (. همدانی و ابن اثیر گزارش کرده123ن:کرد)هماخود قلمداد می« امام»
ق در جریان جنگ معزالدوله و توزون سردار خلیفه عباسی، ابن داعی شرکت داشته و به 332

(. از 180-7/179 : 1987؛ ابن اثیر،344-11/343 : 1967اسارت درآمده است)همدانی،
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ی و از زمان حضور در دستگاه آل بویه توان دریافت که ابن داعی در جواناین گزارۀ تاریخی می
گری پرداخته است ودر جنگ علیه خلیفه عباسی شرکت داشته است. ابن عنبه به کار سپاهی

( که به 85: 1385گزارشی دارد در خصوص شفایافتن معزالدوله با دعای ابن داعی)ابن عنبه،
یس س از برقراری کرسی تدرحتم ارادت و اعتقاد امیر آل بویه در بغداد را بیش از پیش کرد. پ

(، پیروان زیدیه 16/115 : 1996 )ذهبی، و فتوا و همچنین انتصاب به نقابت سادات در بغداد
نوشتند و او را برای بیعت تشویق و تحریض های بسیاری میبه ویژه دیلمیان برای او نامه

 به پیروانش وحشت کردند اما گویا ابن داعی از معزالدوله برای خروج از بغداد و پیوستنمی
 (. 86: 1385)ابن عنبه، داشت
 خروج از بغداد  (3

که  ،گیری از فرصت پیش آمده در خروج امیرمعزالدوله از بغدادبه هر ترتیب ابن داعی با بهره
(. مسکویه 125 : 2014)هارونی، به جنگ آل حمدان رفته بود، مخفیانه از بغداد خارج شد

ق اشاراتی به خروج ابن داعی از  355و 353،354ی هابه طور مختصر در ذیل حوادث سال
 : 2003)مسکویه،  های او در دیلم و دیگر مسائل کرده استبغداد و شکل خروج و جنگ

(. همدانی پس از معرفی ابن داعی و برشمردن استادان او در بغداد، دلیل 5/340-343
: 1967)همدانی، ستخروج ابن داعی از بغداد را به طور کلی بیعت مردم دیلم نوشته ا

ابن ) ( و ابن اثیر پس از معرفی ابن داعی به خروج او از بغداد توجه کرده است11/401-402
زیدیه دلیل خروج ابن داعی از بغداد را مکاتبات و  در منابع کهنِ  (.7/283 : 1987اثیر، 

ت پادشاه به دعوای به نزد او در بغداد نوشته است. البته دعوت بزرگان دیلم و فرستادن نماینده
(. چگونگی و جزییات 125 : 2014)هارونی، دیلم نیز در همین مبحث اشاره شده است

خروج از بغداد نیز یکی از نقاط مبهم و اختلافی منابع مختلف است. صابی به این اشاره دارد 
د به اکه با خروج معزالدوله از بغدکه پس از رسیدن نامه ماناذر دیلمی، به انتظار نشست تا این

 ق، مخفیانه از آن شهر خارج شد و به طرف دیلم رفت353 طرف موصل به سال
ها و بیعت و دعوت مردم دیلم تنها (. ابوعلی مسکویه بدون اشاره به نامه41 : 1987)صابی،
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به این اشاره دارد که خبر خروج ابن داعی به صورت مخفیانه از بغداد به دست معزالدوله در 
 (. 5/340 : 2003)مسکویه، داعی بدون خانواده اش از بغداد خارج شدموصل رسید  و ابن 

 
يديان شمال ايران هدايتاقدامات ابن داعى در   جامعۀ ز

های تاریخی از منابع دست اول در این پژوهش نشان می دهد که مجموعه بررسی داده
ده بهم پیوسته بو هایی بود که به طور کاملها و واکنشاقدامات ابن داعی، زنجیره ای از کنش

است و هرکدام می توانسته زمینه را برای اقدام بعدی فراهم آورد. به طور کلی این مجموعه 
اقدامات، راهبردهای رهبری جامعه زیدیان شمال ایران و چگونگی پیشبرد اهداف کلان ابن 

ی های رهبری او را  نشان می دهد. برهمین اساس مهمترین اقدامات ابن داعداعی و روش
عبارتند از: حضور در شمال ایران با دعوت جامعۀزیدی، اعلام امامت، بیعت علما و پیروان 
زیدی با او، تصرف شهر هوسم مرکز حاکمیت مکتب ناصریه، اعلام فتوای تساوی اعتبار دو 

و تلاش برای احیای حاکمیت علویان، اعلام جهاد علیه  طبرستانمکتب، لشکرکشی به 
 رومیان. 

 ب دعوت کنندگان و محدوۀ جغرافیايى آنتحلیل ترکی (1
دعوت جامعۀ زیدی دیلم از ابن داعی برای برعهده گرفتن جایگاه امامت و رهبری زیدیان 
شمال ایران یکی از نقاط عطف تاریخ زیدیه به شمار می رود. ابن داعی از جوانی در مسیر 

بزرگان کلام و فقه در های مکتب قاسمیه قرار گرفت و پس از حضور در حلقۀ درس آموزه
بغداد در این مسیر به جایگاهی رفیع دست یافت و در مقام افتاء قرار گرفت و پس از آن نیز 
نقیب علویان بغداد شد. به گفتۀ صابی و دیگر مورخان و شرح حال نویسان، بیعت اهالی 

ابوالفوارس های بزرگان دیلم و فرمانروای این سرزمین، که دیلم در جوانی و پس از آن نامه
ماناذر بن جستان بود، حجت را بر ابن داعی تمام کرد تا با لبیک به دعوت مردم برای امامت، 

 : 2003 ؛ مسکویه،41: 1987)صابی، زندگی آرام خود را ترک نموده و به آن سرزمین برود
 : 2014 هارونی، ؛7/283 : 1987ابن اثیر،  ؛402-11/401: 1967 همدانی،؛ 5/340
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125).  
این اقدام ابن داعی و چگونگی ترک بغداد و سفر او به شرح به نظر می رسد که                 

ر که د سرزمین دیلم و ورودش به شهر رودبار، مرکز حکومت ماناذار، و بیعت مردم دیلم با او
، دونکته مهم در خود دارد که باید به آن های رجال زیدیه آمده استمنابع تاریخی و کتاب

ه عمیق نمود. نخستین نکته آن است که ابن داعی به عنوان یک عالم زیدی از سادات توج
حسنی مقیم بغداد که، صاحبِ فتوا و کرسی تدریس است و نقابت علویان را برعهده دارد، به 

که جامعۀ زیدیان در ناحیۀ مکتب قاسمیه و تکامل آن در مکتب هادویه اعتقاد داشت. دیگر آن
حدودۀ در م ،با توجه به شواهد جغرافیایی ،اناذار نیز حاکم بخشی از آن استدیلم مرکزی که م

شود. اگر این دو یادآوری را در خاطر داشته باشیم، با دعوت مبلغان مکتب ناصری واقع می
قاسم  های پیروان مکتبهای پیروان مکتب ناصر و همچنین با توجه به اندیشهتوجه به اندیشه

کید دارد که در مکتب چگونه می توانیم این  تناقض را پیش از هرچیزی بپذیریم؟ مادلونگ تأ
همواره در جستجو و انتخاب فرزندان و بازماندگان ناصر برای رهبری جامعه زیدی  ،ناصریه

(. اگر این 181: 1384)مادلونگ، داده بودند« الناصر»می کوشیدند و به همه اعقاب او لقب 
ید در پیروی جامعه زیدی در دیلم مرکزی از مکتب ناصر شک یافتۀ مادلونگ را بپذیریم آیا با

گاهی و اطلاعات ما از جغرافیای پیروان این دو مکتب نیاز به  ،کنیم و یا اینکه در اساس آ
 پژوهشی عمیق و جدید دارد و باید بازنگری شود؟ 

رزندان نی میان فهای جانشیهای پدید آمده در یمن و درگیریبعید نیست که آشفتگی                
ق، جامعه زیدی پیرو مکتب قاسمیه در 366-325های احمد بن یحیی الهادی طی سال

شمال ایران را به این نتیجه رساند که از ابن داعی که جایگاه علمی و مذهبی والایی داشت 
دعوت نمایند. شاهد این مدعا آنکه حمیدالدین مُحلی در الحدائق الوردیه پس از شرح 

ق(، امام بعدی در فهرستش 25 3.د) بوالحسن احمد بن یحیی الناصر لدین اللهسرگذشت ا
(. 101-2/99: 2002)محلی، ق بوده است353را، ابن داعی قرار می دهد که سال قیامش 

ان این تونیز می« تاریخ الائمه الزیدیه فی الیمن حتی العصر الحدیث»با بررسی کتاب 
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 (.73-69دزباره،بی تا:آشفتگی را به روشنی دریافت کرد)محم
 با او یديز  روانیعلما و پ عتیاعلام امامت، ب  (2

را  نهیداشت و زم یگرام اریاو را بس لم،یماناذر، پادشاه د لمان،یبه د یابن داع دنیپس از رس
بر  ختهیوآ یبرتن کرد و با قرآن نهیپشم دیسف یا جامه یاو فراهم کرد. ابن داع امیاعلام ق یبرا

 دندکر عتیبا او ب یاریبس انیلمیدر دست، مردم را به خود دعوت کرد. د یریگردن و شمش
(. به گزارش مُحلی به نقل از ابوالقاسم بُستی، چهارهزارتن از علمای 40: 1987،ی)صاب

 (.2/109 : 2002)محلی، زیدیه با او بیعت کرده بودند
يه   (3  تصرف مرکز حکومتى پیروان مکتب ناصر

ر تسلط ب ،زیدی، در نخستین گام در دیلم و بیعت مردم و علماءابن داعی پس از استقرار 
ریزی کرد. به همین دلیل از اهالی هوسم و حاکم آن به پیروی از امامتش دعوت هوسم را برنامه

به بیعت کرد که گویا نتیجه ای نداشت. برای همین ابن داعی در رأس سپاهی روانۀ مهمترین 
د. او در برخورد نخست از سپاهیان امیرکا)فرزند مرکز مکتب ناصری در شمال ایران ش

الثائربالله(، حاکم هوسم، شکست خورد و به دیلم نزد ماناذر بازگشت. در لشکرکشی دوم، 
او را همراهی کرد. صابی و دیگر  ،یکی از نوادگان ناصرللحق، ابومحمد حسن بن محمد

: 2014؛ هارونی، 41: 1987ی،منابع، ابومحمد را خواهرزادۀ ابن داعی معرفی کرده اند)صاب
ه ک(. به تصریح صابی ابومحمد سردار ابن داعی بود و پس از تصرف هوسم علیرغم این126

ابن داعی سپرد اش خود را برای حکومت بر هوسم و امامت محقّ می دانست، امور را به دایی
یم که چندی پیش (. درنظر داشته باش41: 1987)صابی، پنداشتو بزرگتر می چراکه او را اعلم

( و 40از حضور ابن داعی در این ناحیه، ابومحمد بر هوسم حکومت کوتاهی داشت)همان:
با توجه به نگاه پیروان مکتب ناصریه، او مورد پسند جامعه زیدیان ناصری بود. از طرفی 

س اواگذاری امر رهبری جامعۀ زیدی به بزرگتر و اعلم نیز در تعالیم زیدیه سابقه دارد و بر اس
آراء هر دو مکتب، وجوب امامت افضل به مفضول است که پیش از این اشاره شد. ابن داعی 

را  «المهدی لدین الله»پس از استقرار در شهر هوسم و با نفوذ یافتن فرمانش در دیلم، لقب 



 73/ ... هیو قاسم هیمکاتب ناصرهای میان پیروان راهبردهای ابن داعی در مواجهه با اختلافات و تنش
 

 

 یهارون ۀدی(. به عق126 : 2014اختیار کرد و مردمان گیل نیز مطیع او شدند)هارونی،
« الله نیلد یالمهد»لقب  دنیو طبرستان و برگز لیگ نیتا سرزم یابن داع با عتیگسترش ب

و  جیبر مناطق تحت تسلط، از نتا تیدر دعوت و نوع حاکم یابن داع یهاشهیاند نییو تب
 )همان(.        استقرار در هوسم بود یدست آوردها

يه و قاسمیه اعتبار دو مکتب یتساو یاعلام فتوا  (4  ناصر
دارد که مردم دیلم معتقد بودند که مخالفان قاسم رسی در فتواهایشان گمراه  هارونی، اشاره

هستند و هر نظری مخالف این مکتب ضلالت است و مردم گیل نیز چون پیرو مکتب ناصریه 
(. اگر نظر هارونی را 126 : 2014،یبودند همین نظر را دربارۀ مخالفان خود داشتند)هارون

ذعان کنیم که پیروان و معتقدان به مکتب قاسمیه از ابن داعی برای بپذیریم باید این نکته را ا
امامت دعوت کرده اند و او را در تسلط بر مناطق تحت نفوذ مکتب ناصریه یاری دادند. ابن 
داعی پس از تصرف هوسم و مطیع ساختن بیشتر جامعۀ زیدی در گیلان و دیلم، فتوای مشهور 

ر دو مکتب قاسمیه و ناصریه در اعتبار برابر هستند)حاکم خود را صادر کرد و اعلام کرد که ه
: 2002 ؛ محلی،383: 2017؛ حاکم جشمی،126: 2014 ؛ هارونی،79: 2018 جشمی،

(. اهمیت اقدام ابن داعی در اعلام تساوی اعتبار دو 207 :2020؛ المؤیدی،112-113
ه ست و بیشتر کسانی کمکتب در نظر بسیاری از مورخان و شارحان زیدیه بسیار مهم بوده ا

 اند)برای مثال نک: مُحلی،اند به این اقدام او اشاره کردهنامی از ابن داعی در آثار خود آورده
2002 : 112-113 .) 

 
 پیامدهای فتوای تساوی اعتبار دو مکتب 

 های پیروان دو مکتب به فتواواکنش (1
 مکتب قاسمیه و برخی از شارحانِ هارونی گزارشی دارد از مجادله و مناظرۀ گروهی از علمای 

تب کرد اما ابن داعی با تسلط بر مکمکتب ناصریه با ابن داعی چراکه این فتوا آنها را قانع نمی
های ناصر توانست در این مجادلات مذهبی قاسمیه و تعالیم یحیی الهادی و همچنین آموزه
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(. اقدام ابن 126: 2014 ونی،)هار دست برتر را داشته باشد و فتوای خود را به کرسی بنشاند
در شمال ایران، دستکم توانست پیوندی « اعلام تساوی اعتبار  هردو مکتب زیدیه»داعی در 

را ایجاد نماید که نقطۀ اتصال آن شخص ابن داعی بود و پیروان دو گروه با دست کشیدن از 
 با وحدت نسبی در خدمت اهداف قیام ابن داعی قرار گیرند. و مجادلات بی حاصل

 پیامدهای آنى فتوا (2
هایش تصریح کرده است و این اقدام را بی سابقه مادلونگ نیز به این نقش ابن داعی در نوشته

تب های پیروان دو مکداند و معتقد است که این فتوا موجب شد تا اختلافات مذهبی و تنشمی
کید داردکه چون Madelung,1975:220) از میان برود (. در جای دیگر مادلونگ تأ

های قوم گرایانه داشت، اگر چه به طور کامل برطرف نشد اختلاف میان پیروان دو مکتب ریشه
: 1372 )مادلونگ، اما به صورت یک دیدگاه عمومی از سوی همه زیدیان شمال پذیرفته شد

(. پذیرش حقانیت هردو مکتب در میان پیروان آنها پیامدهای مهمی داشت که پس از 158
درگذشت ابن داعی نیز کم و بیش ادامه یافت و دیگر مسئله اصلی در میان زیدیان شمال ایران 

 مهمترین پیامد اعلام تساوی اعتباراز این منظر می توان گفت که اختلاف میان مکتب نبود. 
ها و برخوردهای خصمانه با محوریت ب زیدی در شمال ایران از میان رفتن تنشدو مکت

شخص ابن داعی و بلاموضوع شدن این تخاصمات پس از درگذشت او در تاریخ زیدیه بوده 
 است.

 
 دلايل و عوامل فتوای تساوی اعتبار دومکتب

 ايجاد زمینه برای احیای حکومت علويان (1
یک گام به رویای علویان  وحدت میان مکاتب زیدی شمال، رویکردابن داعی با برگزیدن 

 اوشد.  نزدیکتر طبرستانپس از ناصرللحق در ایجاد حکومتی یکپارچه از گیلان و دیلم تا 
ای هکه به طور متناوب دچار شورشپس ایجاد آرامش نسبی در میان پیروان دو مکتب، با آن

 م در پی اهداف بزرگترش بود. تمایل و بیعتمنسج با یک خط فکری و عملیاتیِ  ،شدامیرکا می
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غربی، رویان،کلار و چالوس موجب شد تا او در قامت یک رهبر و  طبرستانپیروان زیدیه در 
امام فراگیر ظاهر شود و با گردآوری یک سپاه عظیم رهسپار این منطقه شود. جنگ برای تسلط 

ق بود که حاکمیت بر 316ال ، رویای امامان زیدی پس از سقوط علویان در سطبرستانبر 
این سرزمین را از دست داده بودند و آرمانشان احیای حکومت علویان بود. ابن داعی نیز با 
این اندیشه با توجه به بیعت زیدیان منطقۀ رویان و کلار و چالوس، به آن ناحیه لشکر کشید. 

دازی کرده بود امیرکا را که چندی به اطراف دست ان طبرستاناو پیش از حرکت به سمت 
دستگیر و حبس کرد و پس از آن او را بخشید و به جای خودش بر حکومت هوسم گمارد و 

(. مسکویه و ابن اثیر به 127 : 2014؛ هارونی،41: 1987)صابی، سپس روانۀ جنگ شد
 اند که در برابر ابن داعی شکست خوردندجنگ ابن داعی با قوای وشمگیر اشاره کرده

(. اما صابی و هارونی بدون اشاره به این 7/283 : 1987؛ ابن اثیر،5/341: 2003)مسکویه،
استندار رویان و کلار و چالوس اشاره « نصربن محمد کوهی»موضوع، به نبرد ابن داعی با 

(. اگرچه ابن داعی در نبرد با 128 : 2014؛ هارونی، 42-41: 1987کنند)صابی،می
سپاهش را شکست دهد اما به دلیل بروز دو مخاصمان در چالوس، توانست نصربن محمد و 

دستگی در سپاهش و همچنین خیانت برخی از یاران به طرف آمل پیشروی نکرد و راه بازگشت 
(. صابی دلیل رها کردن جنگ با نصربن محمد را با 128: 2014در پیش گرفت)هارونی،

یرکا نوشته های زیادی برجای مانده بود، را سرکوبی شورش امکه از طرفین کشتهآن
لط کند مس طبرستان(. اگرچه نتایج این نبرد نتوانست ابن داعی را بر 41 : 1987است)صابی،

 غربی تا پیروان پراکنده در طبرستاناما نفوذ معنوی و فتواهایش در پیروان زیدی مذهب در 
 (. 129: 2014برقرار شد)هارونی، طبرستاندیگر نواحیِ 

 جهان اسلام با اعلام جهاد علیه رومیان             زمینه سازی برای کسب اعتبار در  (2
اصل تساوی اعتبار آنها، حمایت از  اعلام میان دو مکتب با وحدتیکی دیگر از پیامدهای 

( و 80: 1385جهاد ابن داعی علیه رومیان بود که ابن عنبه آن را نقل کرده است)ابن عنبه،
های مسکویه و ابن اثیر نیز وجود دارد. این دو مورخ نقل شواهدی از این اقدام نیز در کتاب
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؛ ابن 5/343 : 2003هایی مردم عراق را به جهاد فراخواند)مسکویه،کرده اند که با نامه
 راهبردیِ  توان دریافت که عمقِ های تاریخی می(. با توجه به این داده7/296: م1987اثیر،

زیدیِ وحدت یافته، از نظرگاه ابن داعی تا چه  اندیشۀ سیاسی امامت و الزامات رهبری جامعۀ
گاهی از وضعیت نا به سامان مرزهای جهان اسلام با ای را دربر میمحدوده گرفت. او با آ

امپراتوری بیزانس و تسلط رومیان بر شهرهای مسلمانان و عدم اقدام مناسب و به موقع 
تصمیم گرفت تا با اعلام جهاد و حاکمان و فرمانروایان مسلمان در مناطق مرزی با رومیان، 

طرحِ سیمایِ یک امام  توانست، اقداماین بسیج نیروها برای آزادسازی شهر طرسوس برود. 
گاه و توانا به مشکلات جهان اسلام زیدی در قاب و قالبِ   کهچرا. را ارائه کند یک رهبر آ

 حفظ حدود وبر  سطحِ کلان مسائل جغرافیای جهان اسلام مبتنیزیدیان در حداقل انتظار 
و نقش آفرینی رهبری زیدی بوده است. می توان گفت که این حرکت شگفت ثغور مسلمین 

در میانۀ انفعال حاکمان مسلمان، به عنوان یک راهبرد اساسی، بر روی جامعه زیدیان ساکن 
در سرزمینهای اسلامی چه تأثیراتی گذاشته است، که البته خود یک موضوع پژوهشی به شمار 

های دور و نزدیک در آن روزگار حاکمان سرزمینرود. به گزارش مورخان و منابع مختلف، می 
طرسوس در حال جنگ برسر متصرفاتشان بودند و رومیان به سادگی توانستند شهرهای مهم 

(. وجه نمادینِ 11/403 : 1967مسلمانان از جمله طرسوس را تصرف نمایند)همدانی،
دیلمی و گیلانی مسلح بود که به نوشته ابن عنبه به ندای او  دعوت به جهاد گردآمدن هزاران

ق بوده 358/359(. این رویداد به احتمال زیاد به سال 80: 1385لبیک گفتند)ابن عنبه،
های ابن داعی به عراق برای دعوت به جهاد در آستانۀ است. مسکویه و ابن اثیر نیز از نامه

 (. 7/283: م1987؛ ابن اثیر،5/343: 2003،اند)مسکویهگزارش کرده طبرستانحرکت به 
از  گیریاین اقدام نشان از نفوذ معنوی ابن داعی و حاصل استراتژی مناسب در بهره                

که ابن داعی سخت مشغول در همین دوره با آنظرفیت هردو مکتب زیدیه در شمال ایران بود. 
بارزان زیدیه بود، دچار شورش چند باره طرح بزرگ خود در بسیج نیروها و اعلام حمایت م

امیرکا شد. در کمال شگفتی امیرکا توانست او را به قلعه ای دور از دسترس بکشاند و زندانی 
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ابن داعی و همچنین همدلی اهل سنت  شمار نماید. با فشار افکار عمومی و تهدید پیروان بی 
گیل و دیلم، امیرکا ابن داعی را آزاد کرد. ابن داعی پس از آزادی و بازگشت به هوسم در حالی 

او در  و ایدۀ ق درگذشت359/360به سالکه در تدارک حرکت به سمت مرزها بود به یکباره 
شت او را خوراندن سم نوشته اند بیشتر منابع دلیل درگذاعلام جهاد علیه رومیان ناکام ماند. 

؛ ابن عنبه، 129: 2010که گویا به دست همسرش که خواهر امیرکا بود به او داده شد)هارونی،
ق ثبت 360(. با آن که صابی و هارونی درگذشت ابن داعی را در محرم سال 80: 1385

ت ابن ( اما برخی از منابع سال درگذش129: 2010؛ هارونی،42: 1987اند)صابی،کرده
بررسی  (.81: 1385؛ ابن عنبه،11/402: 1967اند)همدانی،ق ذکر کرده359داعی را سال

های تاریخی و شرح زندگی و اقدامات دیگر ائمه زیدیه، در منابع مختلف، نشان می گزارش
دهد که پس از درگذشت ابن داعی، اندیشۀ جهاد علیه رومیان از سوی زیدیان شمال ایران 

  ام مؤثری در زمینۀ احیای حکومت علویان نیز انجام نپذیرفت.دنبال نشد و اقد
 

 نتیجه
در سدۀ سوم هجری با فعالیت مبلغان امام زیدی قاسم رسی و پس از آن در اواخر نیمه دوم 

از  یتوجهقابلهای مستقیم دیگر امام زیدیه، ناصرللحق، بخش همان سده، با تلاش
. دادندیمو گیل و دیلم را پیروان مذهب زیدیه تشکیل  طبرستانبه اسلام در  آورندگانمانیا

مشرب فکری امامان خود دو مکتب را در شمال ایران درون مذهب زیدیه پدید  بهباتوجهاینان 
 آمدهشیپآوردند که در منابع زیدیه به آن تصریح شده است. پس از درگذشت ناصر و حوادث 

مذهبی حاصل از آن، این دو مکتب زیدی بر سر جانشینی ناصر در شمال و دیگر تحولات 
های روبه تزایدی شدند که تا سرحد تکفیر و تفسیق یکدیگر گام برداشتند و این دچار تنش

 زاتنشدلایل و عوامل  نیترمهمگرفت. های جنگ و جدال به خود میها گاهی جنبهدرگیری
د و کردنتبی که پیروی میتوان دلائل مذهبی حاصل از مکدر میان زیدیان شمال ایران را می

دانست. در چنین شرایطی در سال  یافهیطامشرب آن و همچنین دلایل قومی و اختلافات 
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 وارد شمالبا دعوت زیدیان حسن بن قاسم مشهور به ابن داعی  محمد بنق ابوعبدالله 353
امامت خود شان را به ایران شد و مردمان زیدی مذهب را فارغ از پیروی آنها از مکاتب دوگانه

تبار  برهیباتکهای معتزلی بغداد و در اندیشه افتهیرشددعوت کرد. ابن داعی با مشرب فکری 
بود، توانست با نزدیکی به  طبرستانخود که فرزند قاسم بن حسن داعی علویان زیدی در 

ای مشهور در پایتخت جهان اسلام بدل شود حاکمیت معزالدوله فرمانروای آل بویه به چهره
برای  (لمید هی)ناح به کرسی افتاء و نقابت علویان دست یابد. دعوت زیدیان شمال ایرانو 

 بیعت و قیام در آن منطقه، او را راهی دیلم کرد. 
راهبردی به مقولۀ امامت و حاکمیت سیاسی در مناطق  ابن داعی به دلایلی چون نگاهِ 

مکتب زیدی در جامۀ عمل  هر دوهای گیری از ظرفیتتحت حکومتش و همچنین برای بهره
رویکرد  ،های زیدی در برقراری حکومتی علوی در سراسر شمال ایرانپوشاندن به آرمان

اعلام . داد قراردر دستور کار خود « مکتب هر دواعلام تساوی اعتبار »وحدت مذهبی را  با 
ن دو مکتب اهای فقهی کلامی میان علما و پیروتساوی اعتبار مکاتب ناصریه و قاسمیه به تنش

 ، دیلمان و گیلانطبرستانمیان بزرگان و علمای طوایف غرب  بانفوذ پایان داد. ابن داعی
توانست دلایل قومی و طایفه ای اختلافات را در بستر همان اتحاد مکتبی تا حد زیادی از میان 
ببرد. او پس از وحدت بخشی به جامعۀ متشتت زیدیه در شمال ایران، اقدام به لشکرکشی 

راهبرد  برگزیدن عمقِ با  تا آستانۀ پیروزی پیش رفت و پس از آن نیز وبرای تصرف آمل کرد 
و دعوت مردم نقاط مختلف د، بسیج عمومی با اعلام جها ،نظامی در جهان اسلام -اسییس

 طرسوسشهر لشکرکشی به سوی مرزهای غربی جهان اسلام و آزادسازی جهان اسلام برای 
، به نوعی سیمای یک امام زیدی در قاب و قالب یک رهبر آمده بودکه به اشغال رومیان در

گاه و توانا به مشکلات جهان اسلام،   را به نمایش گذارد. آ
و همچنین اشارات مورخان نشان می شواهد فراوان در منابع زیدیه متقدم و متأخر

دهد که این اقدام ابن داعی بازتاب فراوانی یافته است و کمتر منابعی است که با ذکر نام ابن 
پیامد اعلام تساوی اعتبار دو مکتب زیدی  نیترمهمداعی به این اقدام او اشاره نکرده باشد. 
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ها و برخوردهای خصمانه با محوریت شخص ابن داعی و تنش رفتنانیازمدر شمال ایران 
، چنانچه در پس از درگذشت او در تاریخ زیدیه بوده است مخاصماتوع شدن این بلاموض

منابع تاریخی و فکری زیدیه پس از درگذشت ابن داعی گزارشی در زمینۀ تنش میان پیروان 
. راهبرد اصلی ابن داعی در دو محور اصلی: بسیج زیدیان حول یک شودینمدو مکتب دیده 

کسب  و همچنین طبرستانان در شمال ایران با لشکرکشی به محور برای احیای حاکمیت علوی
اعتبار در جهان اسلام با اعلام جهاد علیه رومیان بوده است. هرچند راهبردهای دوگانۀ ابن 
داعی در بسیج پیروان مذهب زیدیه در احیای حاکمیت علویان و همچنین آمالِ بلندی چون 

ق، از سوی دیگر امامان 359/360به سال ایفای نقش در جهان اسلام، پس از درگذشت وی 
توان گفت که رویکرد های تاریخی میزیدی در شمال ایران ادامه نیافت، اما بر اساس گزارش

 های میان پیروان مکاتب ناصریه و قاسمیه ادامه یافت.      اتحاد دو مکتب و از میان رفتن تنش
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ی چه ااسطوره - یروایاز ساختار  نامهخیتاردر  بلعمیبه دنبال پاسخ به این پرسش بوده که پژوهش این 
ال ای، به دنباسطوره - ینگاری روایبلعمی در پس این تاریخ مدعای مقاله این است کهای برده است؟ بهره

رد با رویککه در این پژوهش . بوده استای از جمله برخی اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهداف ثانویه
مق ع ساختارهای سطحی معنادار )روایت تاریخی(، ساختارهای افزون بر تحلیلی نگاشته شده، –توصیفی 

هویدا  نگاری بلعمیی اساطیری در تاریخهاسایهشد و بررسی  تاریخ بلعمیادبی(  - یمتن )روایات اساطیر
امعۀ نخبگان جیکی از  عنوانبهنگری او  نگاری بلعمی نمود تاریخها در تاریخکاربرد اسطوره. ه استگردید

 انمیبخش عامل وحدت و یادآور گذشته باشکوه تاریخی هااسطورهایران پس از اسلام بود. این نگرش که 
توان در تاریخ بلعمی هستند را میبرساختن هویت فردی و جمعی  هایراهکارو یکی از اعضای جامعه 

نامه عای از گذشته ایران باشکوه، از وقایاسطوره –بلعمی با بازنمایی تاریخی نامهتاریخدرواقع  .بازشناسی کرد
 ای ملّی تبدیل شده است.  نامهفراتر رفته و به تاریخ
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 مقدمه
ی گرها و عناصر متشابهی از دلالتنگاری کهن فارسی، تاریخ و داستان، شکلدر تاریخ
« تنگاری کهن بوده اسالگوی مشترک تاریخ»برساختن معنا دارند. روایت  منظوربهروایی را 

ین چنینی بو پژوهشگران نقد ادبی جدید هم به اعتبار تشابهات این (151: 1388 )استنفورد،
کید  ای ادبیّات و تاریخبر ماهیّت بینارشتهتاریخ و داستان،  نک. یشتر اند.)برای مطالعۀ بکردهتأ

عناصر روایی و شیوۀ روایتگری مورخان، متون تاریخی فارسی را (.103-79: 1393پاینده،
ریخ داستانی در توا -نزدیکتر کرده است. با کشف حالت رواییبه روایت داستانی )ادبی( 

های خواندنی مطالعه کرد. توان در قالب داستانفارسی، بسیاری از این متون تاریخی را می
نویسی در بسیاری از این آثار اعمال شده است. به تعبیر دیگر مورّخ زیرا اصول و مبانی داستان

ویسی نتوان گفت تاریخپردازد. میتاریخی می رخدادهای مانند یک داستان نویس، به روایت  
 ها با نظامی زبانیپردازانه از گذشته است. همچنانکه داستانفارسی، نوعی داستان روایت

 اند. نویسنده در داستان ماجرا را روایتشوند، متون تاریخی هم متکّی به نظام زبانیساخته می
دهد. بر اساس قواعد رویدادهای تاریخی قالب روایی می کند، مورّخ هم در نقش راوی، بهمی

روایت، نویسنده باید برای وقایع و رخدادها، نظمی را در نظر بگیرد و برای آن شروع، میانه و 
عمال این ترتیب در  پایانی انتخاب کند. مورّخ هم برای طرح  منظّم  روایت  خود، ملزم به ا 

نویسندۀ داستان با استفاده از عناصر داستانی مانند باشد. اش مینگاریساختار تاریخ
 سازد،شخصیّت، کنش، کشمکش، توصیف و فضاسازی و... زنجیرۀ علّی از رویدادها می

سازی وقایع مورّخ هم با کاربرد این عناصر به همراه حذف خرده رخدادهای فرعی و برجسته
رای یک دورۀ شروع، میانه و پایان روایت داکند. رویدادهای گذشته را بازسازی می ،ترمهم

م؛  شناسیمی« های عمومیتاریخ»آنها را با عنوان  تاریخی کهن فارسی، که ما است: در کتب
نقطۀ شروع این آثار، تاریخ اساطیری ایران است. به تعبیری، در آغاز هستی و آفرینش انسان 

رتیب، ی اساطیری دارند. به این تو جهان، این آثار متکی بر اسناد تاریخی نیستند، بلکه مبنای
روایت که هم در گزارش  توصیفی  سیر  رخدادها و هم در تبیین آنها، ابزار ضروری برای خلق 



يخ  يخ بلعمى ملى ايران در -اینگری اسطورهبازتاب تار  85/ تار
 

 

ت. های فارسی شده اسنگاریترین تاریخاین آثار بود، در کنار اساطیر، الگوی مشترک کهن
 ( 84-82: 1397صالحی و طاهری،  نک. )

ا با آنها رکه  تری نیز وجود دارددر نگارش متون تاریخی، عامل اصلی بیترتنیابه
دانیم می همچنان کهها دهد و آن عامل، حضور اساطیر است. اسطورهروایت پیوند می

هایی از رخدادهای نخستینه هستند. پس در بطن اسطوره، هم رخداد هست که آن را روایت
دهد. در نقد ادبی جدید، اساطیر، ه آن جنبۀ ادبی میکند و هم روایت که ببا تاریخ مرتبط می

گفته  هکچنانگیرند. وارگی همواره مورد توجّه قرار میهای روایی و داستانبه دلیل داشتن زمینه
از طرفی  .(34: 1384 ،)مکاریک« اسطوره خود ساختار روایی  اثر ادبی است»شده است 

با ریشۀ که  ، داستان و روایت استرنگیپنای (، به معmythos) ریشۀ یونانی واژۀ اسطوره»
 141-140و  3: 1387 ،احمدی نک.یونانی داستان و تاریخ یکی است )برای توضیح بیشتر 

تاز این ظرفیّ  ، نگاران ایرانی برای بازآفرینی  رخدادهای گذشته(. تاریخ343 :1375،بهارو 
ن شدگی آن دو در ایاسطوره و تاریخ، درهماند. ارتباط تنگاتنگ ای استفاده کردههای اسطوره

ای بودن یک رخداد از تاریخی بودن آن دشوار ای است که تشخیص بین اسطورهگونهمتون، به
 یکی از این کتب که در آن اسطوره و تاریخ. شود، یعنی تمییز اسطوره و تاریخ ممکن نیستمی

                                                                                                                                         است.                                                                                                                          تاریخ بلعمىپردازند، دوشادوش یکدیگر به روایت رخدادهای گذشته می
 یعبدالله بلعم محمد بنان و پسر ابوالفضل یر از خاندان بلعمین وزی، دومیبلعم یابوعل

اب کت یبوده و رودک یبود، پدر او ممدوح رودک یر نصر بن احمد سامانیر( وزیکب ی)بلعم
ن نوح ر عبدالملک بیمدّتی وز یبلعم یدرآورد. ابوعل یرا به فرمان او به نظم فارس ودمنهلهیکل
وفات  یهجر 386( و ابوصالح منصور بن نوح بوده است و در سال .ه350 -343. كح)
 افته است.ی

ترین نمونه نثر فارسی پس از مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بلعمی، قدیمی
 نوح منصور بناین کتاب در روزگار سامانیان و به دستور  است که به دست ما رسیده است.

 ،محمد بلعمی محمد بن یابوعلبن احمد سامانی توسط وزیر او، بلعمی ترجمه شده است. 
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 ترجمه کرد. فارسیه ب عربی از. ه352تاریخ طبری را در سال 
خ یتمام تار»و  گرفته انجام یخ طبریف تارین ترجمه در واقع پنجاه سال بعد از تألیا

، از آن افکنده شده است و از ذکر یاپیرا شامل بوده است مگر آنکه نام روّات و اسناد پ یطبر
ذکر شده، مترجم احتراز نموده و از اختلاف  یک مورد، که در اصل عربیات مختلف در یروا
ده، اکتفا جسته است و یا مترجم مرجّح به نظر رسیت که در نزد مؤلف یک روایها بر تیروا

گر در متن کتاب نقل کرده ید یرا از مآخذ افته است آنیناقص  یتیرواز هرجا که ین
به  یبه بعد را که طبره.  355تا سال  302 ع سالیبلعمی وقا(. »2/10: 1384بهار، «)است

ن کتاب ساده یوة نثر ای: سی(. ش1380بلعمی، «)افته، در این اثر آورده استیق نینوشتن آن توف
نکته مهم در این ترجمه ه.(.  450 -300است ) یز نثر دورة سامانندة باریو مرسل است و نما

در  کند و نقل، هرچه را طـبری در کتاب آورده که د نکردهخود را مقیّ این است که بلعمی 
رسد در است. اما به نظر می روا داشته یفات زیادتصرّ  ،عربی متن هب نسبت ،خود ۀترجم

ا ر تاریخ بلعمىاهمیت « ترجمه تاریخ طبری»عنوان سنّت مطالعات ادبی و تاریخی اطلاق 
وایی که این متن در سبک، قالب ربه عنوان متنی مستقل تحت تأثیر قرار داده است. در صورتی

ی اای آزاد و درواقع تدوین تازهو محتوا از کار طبری متمایز است. گزارش بلعمی را باید ترجمه
ش فصلی در پیدای»ت بسیاری همراه است مانند از تاریخ طبری دانست که با حذف و اضافا

جهان، داستان کیومرث، عقاید ایرانیان در باب آغاز آفرینش آدم و داستان بهرام چوبین است. 
(. جدای از آن، 59-3/ 6: 1377)آهنچی،« که اینها را از روی منابع فارسی نقل کرده است

رسد، در آنهاست که به نظر مینگاری تمایز و اختلاف جدی این دو متن، در روش تاریخ
ربی و نگاری عنگری آنها ریشه دارد. روش طبری مبتنی بر سنت تاریخنحوۀ متفاوت تاریخ

نگارانه و رویدادنگارانه است؛ در صورتی که بلعمی از و تنظیم اسناد و اخبار، سال محدثین
( به ارائۀ )کرونولوژیکنگارانۀ تاریخی این شیوه پیروی نکرده است و با تغییر این شیوۀ سال

لاقه های پیامبران قبل از اسلام عتر نایل شده است. او بیش از طبری به داستانروایتی منسجم
گفت  شود که شاید بتوانو ردّپای اساطیر ایران باستان در تاریخ او بیشتر دیده می نشان داده
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م است. مسألۀ اصلی این ها و تواریخ ایران پیش از اسلاناظر بر پیروی از روش خداینامه
تاریخ ای و چرایی استفاده از آن در اسطوره -پژوهش، بحث پیرامون همین ساختار روایی

 است.  بلعمى
 

 و چارچوب نظری آن لۀ پژوهشئمس بیان
تاریخ بلعمی در روزگار سامانیان و به دستور منصوربن نوح بن احمد سامانی توسط وزیر او، 

 .قه 352تاریخ طبری را در سال  ،محمد بلعمی ابوعلی محمد بنبلعمی ترجمه شده است. 
-ها و افسانهاین کتاب مجموعۀ گرانبهایی از اساطیر و داستان .ترجمه کرد فارسیه ب عربی از

های آیینی و ملی است که برای شناخت هر چه بیشتر تاریخ اساطیری ایران مفید فایده است 
ال پرداختن به آنها در این پژوهش فراهم نیست این کتاب و این موضوع و دلایل دیگر که مج

 را شایستۀ بازنگری و بررسی کرده است.
بلعمی مثل هر مورخ دیگری در تاریخش از ساختار روایی پیرویی کرده و کاربرد 

-نبا گزینش باو های ادبیّت در آنست. ترین جلوهاسطوره در روایت تاریخ بلعمی، از اصلی
ه باستفاده کرده و لی  اسطوره ار تخیّ ب از ،تاریخیرویدادهای  ی در روایتهای اساطیرمایه

این شگرد متن مورخ را دلالتمند کرده  رسیده استدرموضوع و محتوای تاریخش ت یّ نوعی ادب
درست است که بلعمی به تبعیت از های دیگری بخشیده است. و به روایت تاریخی او لایه

ی با رسد بلعمبیان تاریخ خود پرداخته است اما به نظر می ای بهطبری، با چارچوب اسطوره
ۀ تر بخشیده و با آنها به احیای شکوه گذشتهای تاریخی معنایی عمیقاین ساختار به این روایت

ای او از تاریخ نیز در همین تاریخ سرزمین خود پرداخته است، اهمیت روایت اسطوره
 . معنایابی و تفسیر اساطیری، نهفته است.

نگری( مورخ را هم های )تاریخها و نگرشتاریخی دیدگاه متنهراز سویی دیگر، 
ای هها در برخی تواریخ بر علاقهشناسایی علت»توان گفت کند. تا جایی که میمنعکس می

های ( پس استفاده از ساختار روایی و ظرفیّت157: 1384استنفورد،«)مورخ استوار است
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گاهانه ونگاری از سوی مورخ، مییر در تاریخشناختی اساطادبی و زیبایی  تواند به صورت آ
 هر تاریخی، حکم نوعی تفسیر گفتمانی»در نقد ادبی جدید معتقدندکه در پی اهدافی باشد. 

تاباند که از آن گفتمان خاصّ کسب از رویدادی حادث شده را دارد و منافع کسانی را بازمی
های متنی همچون نگرشعوامل برون ( پس95: 1393)به نقل از پاینده، « کنندقدرت می

اجتماعی، مانند فشار حاکمان و  اختناق  محیط  -نگری( و عواملی سیاسیمورخان )تاریخ
 توانندمذهبی، چون تغییر آیین و مذهب یک سرزمین، می -چنین عوامل فرهنگیجامعه و هم

هرگز ای تاریخی هروایتتواریخ باشند، به همین سبب  ساز در نگارشاز عوامل زمینه
، گفتمان نگری مورخ. زیرا در کنار تاریخدنگفتمانی باش سوگیری و تأثیر د عاری ازنتواننمی

-قدرتمند حاکم بر جامعه هم تأثیر بسزایی در روند گزینش اسناد دارد. به این ترتیب واقعیت

بوه وقایع دیگر بر اساس نگرش و عوامل گفتمانی که های تاریخی، از سوی مورّخان از میان ان
: 1386آیند )ر. ک. احمدی،گذارند، برگزیده، برساخته و به بیان در میبر منظر آنان تأثیر می

نگری مورخ و شرایط آنها، متضمن تاریخ توالی (؛ پس چگونگی شروع رویدادها،159-155
 سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانۀ اوست.

 تاریخ ایاسطوره –در این پژوهش با بررسی چگونگی ساختار روایی ترتیب، به این 
علاوه بر ساختارهای  ،بلعمی و یافتن محورهای موضوعی حضور اساطیر در این تاریخ

ی( ادب -)روایات اساطیری )روایت تاریخی(، ساختارهایی را که در عمق متن سطحی معنادار
منشأ  نگاری بلعمی بههای اساطیری در تاریخن این سایهبا یافت نیز نمایان خواهد شد. هستند

های اساطیری در روایت بلعمی و در نهایت به چرایی کاربرد اساطیر یا به تعبیری این مؤلفه
گاری نبه نظر می رسد که بلعمی در پس این تاریخ .خواهیم رسیدکارکرد اسطوره در تاریخش 

ای از جمله برخی اهداف سیاسی، اجتماعی و های، به دنبال اهداف ثانویاسطوره -روایی
 باشد. نگری او میاست که همانا دربردارنده تاریخفرهنگی بوده
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 پژوهش پیشینۀ 
جستجوی پیشینۀ » در زمینۀ تاریخ بلعمی تحقیقات ارزشمندی انجام شده است مقالۀ

ی ادب فارس شناسیاز سوسن جبری که در مجلۀ متن «پردازی در متن تاریخ بلعمىروایت
اند و با توجه به روایی در تاریخ بلعمی توصیف شده -چاپ شده و در آن عناصر داستانی

 پردازی از ایران قبل از اسلام معرفیدار تجربۀ روایتپختگی روایت در این کتاب، آن را میراث
مقایسه شخصیت های تاریخ بلعمى و شاهنامه از حیث کارکرد حماسى  »مقالۀ .کندمی

های عرفانی، که از مسعود روحانی و محمد عنایتی چاپ شده در مجلۀ پژوهش «ره ایاسطو
ای و پهلوانی در این دو اثر های اسطورهدر آن صرفاً به مقایسۀ کمی و بیان تعداد شخصیت

امۀ نتاریخ »مقالۀ .کندتر معرفی میتر و حماسیایرا اسطوره شاهنامه پرداخته شده و در آخر
از جواد مرشدلو که در کتاب ماه ادبیات چاپ شده و در آن به معرفی  «تاریخ طبریبلعمى و 

نگاری میانۀ اسلامی و مشروعیت سیاسی پرداخته و در این کتابی ترجمه نشده به نام تاریخ
بررسى تطبیقى اصول  » مقالۀ .ای در مورد تاریخ بلعمی کرده استهای تازهمعرفی بحث

 نامه ادب پارسی چاپاز علی سهراب نژاد که در کهن «تاریخ بلعمى روایت در تاریخ بیهقى و
ا ر تاریخ بیهقى شده و صرفا به ذکر عناصر روایی در این دو اثر توجه کرده است و در آخر

سبک » کند. مقالۀکه کنش محور است معرفی می تاریخ بلعمى تر ازشخصیت محور و پخته
طبری  تاریخ»شناسی در این اثر است. مقالۀ کهم کاری صرفاً سب «شناسى تاریخى بلعمى

از عیسی معروف متوف چاپ شده در ایران « نگاری پارسىابو على بلعمى و ترویج تاریخ
شناخت، که نویسنده در این پژوهش تاریخ بلعمی را راهنمای نهایی تاریخ نگاران فارسی 

 کند.زبان قرون کهن معرفی می
های بسیار انجام شده است که اغلب ت و پژوهشدر حوزۀ تاریخ و اسطوره نیز مقلا

های های اسطوره در سویهسایه»به ارتباط این دو با هم اشاره کرده اند که نمونه بارز آن در 
چاپ شده است. مقالات  1389از مرضیه سلیمانی است که در کتاب ماه سال « نگاریتاریخ

منتشر شده  1390که در سال  ابدپوراز ع« نظرگاه اسطوره های تاریخ نگاری غرب و اسلام»
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منتشر شده  1379که در سال « نگاری، افسانه و واقعیتاسطوره سازی و تاریخ»و همچنین 
است و در نگارندگان در آنها  به کارکرد سیاسی اسطوره در تاریخنگاری در جهان معاصر 

 پرداخته که ارتباط چندانی به پژوهش ما در بررسی تاریخ بلعمی ندارد. 
 

يخ بلعمى  روايت اساطیری تار
های تاریخ بلعمی، است که باید گفت حکایتموضوع  اولین عنصر روایت در این اثر،

)همان گونه که از اسم آنها مشخص است( تاریخ و روایت رخدادهای تاریخی است که حول 
هایی با موضوع تاریخی و سرگذشت انبیاء تاریخی: حکایت -شود: اول دینیدو محور نقل می

ای با موضوع تاریخی و هدرباری: حکایت -پیامبران، اولیاء و اقوام آنها و دوم تاریخی
 های دیگر. های آنها با حکومتسرگذشت پادشاهان و مبارزات و جنگ

روایت و یافتن روابط درونی بین سه پارۀ ابتدایی، میانی و انتهایی پیرنگ در بررسی 
باید گفت بلعمی روایتش از تاریخ عمومی جهان و ظهور تمدن را از ایران و با کیومرث آغاز 

ا به باور پارسیان از کیومرث به عنوان نخستین انسان و همان آدم ابوالبشر  یاد کند. او بنمی
داند. پس از کرده و نخستین زوج انسانی یعنی مشی و مشیانه را از فرزندان کیومرث می

آید، او را جانشین کیومرث و اولین پادشاه کیومرث شرح و وصف هوشنگ و پادشاهی او می
-ای میکند. پس از آن به شرح پادشاهان اسطورهین معرفی میاز شاهان پیشدادی روی زم

پردازد به ترتیب از پادشاهی طهمورث، جمشید، بیوراسب یا ضحاک، فریدون و فرزندان او و 
کند و در دورۀ پادشاهی هر یک نیز به وقایع برجستۀ مهم دورۀ آن پادشاه اشاره می 8دیگران،

 دهند. روایت تاریخی را شکل میهای این روایتها حکایات و خردهاین
. که در آن آوردمی چینیها یک مقدمهبلعمی در ابتدای هر کدام از این حکایت

کند، علاوه بر آن اطلاعاتی جزئی نیز در مورد محلّ، موقعیّت و موضوع حکایت را معرفی می
بوجود ای دهد و برای مخاطب )خوانندۀ( حکایت، انگیزهشخصیّت اصلی آن حکایت می

آورد تا سیر حکایت را دنبال کند. نقطۀ اوج یا وضعیت میانی، هم در این روایت و هم در می
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هاست و در ها و درگیریدرباری، مربوط به جنگ -های تاریخیاکثر خرده روایت
های مربوط به انبیاء الهی، درخواست عذاب الهی برای قومشان نقطة اوج در روایت حکایت

انگیز بوده که در بیشتر موارد ها هم در تاریخ بلعمی عمدتاً عبرتد. پایانآوررا بوجود می
های مربوط به انبیاء شود، برای مثال در اغلب حکایتپیروزی نصیب نیروهای خوب می

یرنگ روایت به این ترتیب، پدینان است. الهی، نقطۀ پایان، بیانگر سرانجام نافرجام کافران و بی
خوذ از اسطوره، تاریخ، افسانه یا ادبیات اعصار گذشته است و ماهیّتی این تاریخ، خطی و مأ

هشدار دهنده و اندرزگونه دارد اگر بخواهیم مدل روایی آن را رسم کنیم به مدلی خطی نظیر 
 رسیم:می 1شکل 
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 ،تاریخ بلعمىدر آغاز روایت در این تاریخ، باید گفت راوی و زاويه ديد  در مورد
ی کند، به نحواست که شرح چگونگی آغاز کار ترجمۀ تاریخش را بیان میراوی خود  بلعمی 

شناسی اثرش را عرضه کند. در ادامه در هر خرده روایت، گویندگان خواهد روشکه انگار می
ها از کنند. در تایخ بلعمی برای نقل حکایتها و رویدادها را بازگو میمختلفی، شخصیت

شود و در بیشتر حکایات راوی با علم به جزئیات اخبار و یزاویه دید، دانای کل استفاده م
ها به کند و در این حکایتها، آنها را نقل میهای موجود در حکایتسرگذشت شخصیت

ها و خصوصیات آنها گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم تحلیل شخصیت
 پردازد. می

ی و نمایاریخی دارند و لازمة تاریخ واقعهای تها جنبهبا توجه به اینکه این حکایت
در روایتش به این مهم دست  زمان و مکان رويدادهاباور پذیری است. بلعمی با معیّن کردن 

ده ها و اماکن توجه شیافته است. در بیشتر ماجراها به عنصر مکان بخصوص در نام سرزمین
 رینش در بخش اساطیری بلعمیاست. نکتۀ قابل توجه اینست که عنصر مکان از همان آغاز آف

مکان هستند، برای نمونه زمان و بیهایی بینیز وجود دارد، در حالیکه اساطیر عموماً داستان
شود و گون قائل میهای انسان: بلعمی با تکنیک ادبی  تشخیص، برای ماه و خورشید ویژگی

های که آنرا با جهتها حرکت و نقل مکان از جایی به جای دیگر است در زمرۀ این ویژگی
-33: 1380بلعمی،نک. بخشد: )دهد و از این طریق به آنها مکانیّت میمیجغرافیایی نشان

 کند وهای مکانی یاد می(؛ بلعمی، در داستان آدم و حوا و ابلیس هم از بهشت با ویژگی39
 مشخصپس از هبوط آنها از بهشت به زمین، برای هرکدامشان مکانی در زمین را به صورت 

دهد که وجود عنصر مکان (. اینها نشان می54-50: 1380بلعمی،نک. کند)و مجزا بیان می
ین های اساطیری، نیازی به حضور اصرفاً به دلیل تاریخی بودن این اثر نیست چراکه در بخش

کند و ماجرا را عنصر نبود. اما آوردن این عنصر در روایت، نوعی نزدیکی و اشراف را القا می
های تاریخ ها و قصهکردن حکایت سازد. بلعمی در مسیر نقلی خواننده باورپذیرتر میبرا

دهد، به زمان حادثه به طور اساطیری خود، خواننده را در مقابل حوادث تاریخی  قرار می
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 کند. دقیق اشاره نمی
 یـاارهـیمع گاه تاریخی و گاه کاملًا اساطیری بوده هاشخصیت، تاریخ بلعمىدر 

تاریخ بلعمی،  هایشخصیت از میان همهمتفاوتند.  با هماین دو نوع  یپردازتیصشخ
نها، که به آ دنشومحسوب می این روایت اصلیهای و شخصیت انقهرمان پیامبران و سلاطین 

 ناسی،شوظیفه رشادت، والا، اخلاق به پایبندی همچون برانگیزی تحسین هایعموماً ویژگی
 گرایی نسبت داده شده است.پایمردی و آرمان گذشت، دوستی،میهن خودگذشتگی، از

ک یتقریباً در کلّ روایت  ،معدود یجز در مواردبه  روای لحن یخ بلعمیدر تار
-یر نمییتغها هم ترین صحنهدر احساسی یحت یماند. لحـن بلعم یم یر باقییتغیدست و ب

 های تاریخ بلعمی یکسان و جدی است. به این ترتیب، لحن در حکایت کند.
 ییحال و هوا جادیا به چنداناما ، یفیتوصبا وجود ماهیّت ، شخیتـاربلعمی در 

-یآدم آغاز م و خـلقت نشیبا آفر که در این روایت طویل،ندارد.  توجه فضاسازیو  خاص
حال و هوای خاصی توان  یرسد، نمیم یخیبه دوران تار یریدوران اساط یاز ط شود و پس

 آن یگزارشـ ـتیو روا یخیمتـأثر از موضـوع تـارتواند مین موضـوع یا ص دادیتشـخ را
های بلعمی، تاریخی هستند و حوادث عنصری جداناپذیر از . اما از آنجا که حکایتاسـت

ای پردازی رو به رو هستیم که نقش عمدهادثههای آن است بنابراین با عنصر حتاریخ و حکایت
برندۀ پیرنگ اصلی ها از حوادث پیشاند این حادثهها بر عهده داشتهدر روند حکایت

 اند.ها بودهحکایت
های مربوط به پادشاهان و افراد کشمکش در داستان در این روایت تاریخی،

ها و برخوردهای جنگها عمدتاً بیرونی و فیزیکی و در قالب  حکومتی کشمکش
های مربوط به پیامبران و قوم آنان، علاوه است. اما در حکایت های اصلی با یکدیگرشخصیت

شویم های درونی هم روبرو میهای بیرونی هنگام مبارزه با کفر، با کشمکشبر این کشمکش
مسر با ه که ناشی از عذاب وجدان یا برانگیخته شدن عواطف است مثلًا در برخورد پیامبران

 و فرزندان کافرشان. 
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ن پیش نویسی ایرانیاشود، درتاریخ بلعمی بنا به سنت کهن تاریخهمچنانکه دیده می
ا هاز اسلام، اساطیر و تاریخ  همراه هم هستند. تمام عناصر روایی در این تاریخ، حول اسطوره

ر ده است. به طوگیرد، در چیدمان وقایع و شخصیت پردازی هم به اساطیر توجه شمیشکل 
های مرتبط به هم را نای، زنجیرۀ طویلی از داستاهای اسطورهتوان گفت، این مؤلفهکلی می

ا در هدر این تاریخ بوجود آورده که این زنجیره، سبب بوجود آمدن پیکرۀ مفهومی از اسطوره
اریخ ی تسراسر متن شده است. به این ترتیب، اسطوره عاملی در پیوند فرم روایی و محتوا

توان گفت روابط علّی در وقوع رخدادها و روایتمندی تاریخ بلعمی، بلعمی شده است و می
ها چگونه و در چه محورهای موضوعی ست. اینکه این اسطورهای آن ابر پایۀ پیرنگ اسطوره

 کنیم. اند، موضوعی است که در بخش بعد به آن توجه میبه این تاریخ راه پیدا کرده
 

يخ بلعمى محورهای  موضوعى حضور اساطیر در روايت تار
ها در تاریخ خود نقل کرده است که حضور این ههای گوناگونی از برخی اسطوربلعمی روایت

 شود:اساطیر در تاریخ بلعمی در چند محور موضوعی خلاصه می
ينش:  شود و با پیرنگیبا اسطوره آغاز می تاریخ بلعمىساختار روایی الف( آفر

کند. نقطۀ شروع تاریخ در روایت او از ابتدای خلقت حول مرکز عالم؛ پیدا می ادامه اساطیری
ن است. و نخستی کیومرثاندر جهان آفرید  ايزد نخستین مردی که که» یعنی ایران است و

( او تاریخ جهان را از پیشدادیان 8: 1380)بلعمی،« پادشاهی اندر زمین از آن  پیشدادیان بود
 (.12-6همان: نک. کند) یخ ایران( آغاز میو کیانیان)تار

اش به بسیاری از نگاریبلعمی در خلال تاریخای: ههای اسطوروقايع و آيین ب(
( و 88کند، توجه او اعیاد ایرانی مانند نوروز)همان: های ایرانی اشاره میها و آیینجشن

توان مشاهده در این تاریخ میهای دیگر را ها و آئین( و بسیاری از جشن100مهرگان )همان: 
 کرد.

شود و که در تاریخ بلعمی با که شامل حیوانات و پرندگان میج( موجودات: 
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 روند. ای شان به کار میکارکرد اسطوره
 کند و عبارتند از:پرندگان که از آنها در بخش ابتدای خلقت و آفرینش یاد می-1
در اساطیر ایرانی ملازم مرگ نحوست و شومی و »هایی چون جغد: که با ویژگی 
(، اولین حضور این پرنده در داستان کیومرث است، زمانی 289: 1386یاحقی،«)بوده است

که دیوان پسرش پشنگ را بر کوه دماوند کشتند او بدون آنکه بداند غمی در دل احساس کرد 
رسید  به کوه زد کیومرث چونبرخاست تا به دیدار پشنگ برود در راه جغد را دید که بانگ می

: 1380دانند )بلعمیو فرزند را کشته دید جغد را نفرین کرد از این رو مردمان آن را شوم می
77 ) 

یمنی و اهلی بودن معروف است و نماد مبارزه و اساطیر به خوش»خروس که در 
برانداختن پلیدی و مژده سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه 

کیومرث برای انتقام از قاتل پسرش به کوه » تاریخ بلعمى ( در325: 1386یاحقی،«)دارد
دماوند رفت در وقت نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در 

کرد کیومرث از این زد بانگ خوش میبرد و هر بار که او را میپیش. خروس به مار حمله می
شد و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است. با سنگ سند مهربانی خروس بر جفتش خر

مار را کشت. خروس بانگ نشاط کرد کیومرث غذایی به او داد و او آن را به جفتش ایثار کرد، 
کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت. از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته 

د دارند از این روست که که چون کیومرث به دانند، اما بانگ خروس در شامگاه را به فال ب
« وقت در نماز شام بانگ کرد و چون نگاه کردند کیومرث مرده بودآخر رسید خروس بی

 ( 83و 79: 1380)بلعمی،
کبوتر و زاغ: روایت بلعمی از این پرنده در ماجرای طوفان نوح است. وقتی کشتی 

را جذب کرد همانوقت نوح، زاغ را نوح پس از طوفان بر کوه نشست و زمین مقداری آب 
مأمور کرد تا برود ببیند چقدر آب در زمین مانده است زاغ در زمین مشغول شد و بازنگشت 
و نوح او را لعنت کرد و کبوتر را به زمین فرستاد. کبوتر به زمین نشست و پا در آب گذاشن 



يخ  يخ بلعمى ملى ايران در -اینگری اسطورهبازتاب تار  97/ تار
 

 

زه فت آب این انداشوری آب موی از پایش ریخت و پایش سرخ شد کبوتر پیش نوح آمد و گ
 (96همان: نک. بر زمین مانده و نوح کبوتر را دعا کرد تا نزد خلق شیرین بماند.) 

د برهای اساطیری دیگر بهره میحیوانات که از آنها هم در بخش آفرینش و هم در داستان -2
. نککه عبارتند از:مار و اژدها: در داستان ضحاک و ماردوشی او این دو حیوان آمده است.)

 (98و  97همان:
در اساطیر زرتشتی گیاه چهارمین آفریدۀ مادی است. تقدس گیاه نزد انسان  د( گیاهان:

آغازین در ایران باستان از آن جهت است که گیاه نخستین نیای انسان است؛ زیرا بنا به قولی 
عمی بلخدایانی دانست که انسان از تبار آنهاست در روایت  -توان گیاهمشی و مشیانه را می

کیومرث تنها بزیست بی کس پس بمرد، آن آب که از پشت وی » هم این موضوع آمده است
بیامد اندر شکاف زمین شد و چهل سال اندر زمین بود و از پس چهل سال دو بن پیکر از 
زمین برآمد. پس دو درخت گشتند برسان مردم یکی نر و دیگر ماده. پس حرکت کردند به 

و از ایشان دو فرزند آمدند و ایشان را مشی و مشیانه خوانند و اسلامیان  یکدیگر و انسان بیامد
 (9و  8)همان: « آدم و حوا خوانند

های ایرانی از دیوها و پریان فراوانی نام برده شده است. در اسطوره موجودات غیر واقعى:ه( 
وید: گشود و مییای به جنگ او با دیوان و پریان مدر تاریخ بلعمی در ماجرای کیومرث اشاره

ها که دیو و پری از اول آشکار بودندی و آشکارا یکدیگر را بیشتر علما گویند اندر تاریخ»
 (89: همان«) دیدندی و دوستی و دشمنی و حرب و آشتی آنان پیدا بود تا وقت پیغامبران و...

مواجه تاریخی عمده  -در این تاریخ اما با دو گروه اساطیری  های انسانى:ز( شخصیت
 شوند:می متمایز تقسیم ۀبه دو دستاصلی این روایت تاریخی،  قهرمانانهستیم که به مثابۀ 

 پادشاهان و انبیا. 
اجتماعی  یقهرمانآنها هرکدام از پادشاهان: که همگی مربوط به تاریخ اساطیری هستند و -1

در میان قوم و مؤسس بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی روند کـه به شمار می
و  رتازه در کاهای افکار جدید و روش برای مردمشانسلاطین  این .اندی خود بودهجامعه
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رفاه  ودهند، مردم یاد میزمان را به  آن در فنون لازم برای زندگی آورند،میبه ارمغان معیشت 
ذات کردن مردم با  آشنا ،این قهرماناندر واقع هدف  کنند.می برای آنها فراهمرا  زندگی
جالب  ،آنهاستشده در منابع ذخیرهکاربرد و  هااین پدیده بر روش تسلطهای طبیعی، پدیده

است که تمام این موارد را به جای اینکه به مردم یا قهرمانان ملّی نسبت دهد، به شاهان نسبت 
 دهد.می

ری نقش مؤثو  شاهزادگان استشاهان و نقش و تعداد آنها تقریباً به موازات که پیامبران  -2
 یبرانگیز تحسین هایو عموماً ویژگی دارند ایاسطوره -این روایت تاریخی گیریدر شکل
 ،دوستی میهن خودگذشتگی، از شناسی، وظیفه رشادت، والا، اخلاق به پایبندی همچون
 گرایی، به آنها نسبت داده شده است. پایمردی و آرمان گذشت،

های تاریخی و اجتماعی به زمینه باید گفت این است که دگرگونی نکتۀ مهم که در این
های مختلف در طول تاریخ در نگرش شاعران و خصوص نفوذ مذهب و تسلّط حکومت

( در 238: 1387شفیعی کدکنی،نک. نویسندگان نسبت به اساطیر تأثیر بسیار داشته است)
در ارزشمندتر کردن اساطیردر نظر دورۀ سامانی ، تحولات سیاسی و مذهبی تأثیر بسزایی 

دهد. یکی از این هایی در اساطیر رخ میخالقان آثار ادبی ایران نداشته است  اما دگرگونی
 ای است. این به آن دلیل است که در میانها حضور پیامبران به مثابۀ قهرمانان اسطورهدگرگونی

مبر از جانب خدای یکتا، برای هدایت اقوام سامی، افراد برگزیده و قهرمان اصلی، به عنوان پیا
ازای پیامبران در باور اقوام سامی، پادشاه در روایات اساطیری ایران هستند. اند. مابهمردم آمده

یری گبه همین دلیل در روایات اساطیری تاریخی بعد از اسلام از جمله تاریخ بلعمی، در بهره
اکثر  بلعمی، در زندگیدر روایت بینیم. بری میهای پیامبران و پادشاهان توازن و برااز داستان

ه آن ای باین پیامبران نوعی کنش وجود دارد که در طول تاریخ امکان تأویل و خوانش اسطوره
تر کرده است مانند: طوفان نوح و ماجرای حضرت دهد و جنبۀ اساطیری آنها را برجستهمی

ان کردن این پیامبران به منظور حفظ توازن ابراهیم و تولد مسیح. مورخ با این عمل در پی قهرم
 ای ایران است. های پادشاهان اسطورهروایی داستان آنها با روایت
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، جدای از آمیختگی اساطیر ایرانی و سامی با هم و نفوذ تاریخ بلعمى رسد، دربه نظر می
 هایداستان پیامبران در روایات اساطیری ایرانی، دلایل دیگری هم برای حضور داستان

پیامبران درکنار پادشاهان اساطیری ایرانی وجود دارد، دلایلی چون ترجمه بودن این کتاب و 
به تبع پیروی از منبع اصلی آن، ورود اسلام و آمیختگی این عناصر با هم، علاقه و استقبال 
مردم از دانستن سرگذشت انبیاء و شاید خوش آمد علمای دین، زیرا در یک محیط اسلامی 

-یمشد و بدبینی و اعتراض فقیهان را براساطیر ایرانی، غیر اسلامی و کفر تلقی میبیان 
ا هم شد تهای پیامبران هم بیان میانگیخت براین اساس در کنار اساطیر ایرانی از داستان

 سرپوشی برای کاربرد اساطیر ایرانی باشد و هم خوشامد علمای دین را برانگیزد. 
ای هدر تاریخ بلعمی حتی نفوذ داستانهای پیامبران چیزی از ارزشنکتۀ گفتنی این است که 

از  شوند، شاید یکیکند و حتی همطراز یکدیگر معرفی میپادشاهان اساطیری ایران کم نمی
ای داستان پیامبران و پادشاهان ایرانی، حمایت دولت عوامل تأثیرگذار در این توازن اسطوره

-65صص1395ترکمنی آذر، نک. ای توضیحات بیشتر بر) سامانی از فرهنگ ایران است.
72 .)  

 
 ای در روايت بلعمى های اسطورهمنشأ مؤلفه

 مضامین و مواد لحاظ از هم و تدوین و روش جنبۀ از هم اسلام از پیش ایران در ینگارخیتار
 در که اآنه تاریخی عرضۀ و بیان شیوۀ و ایرانی روایات انبوه. داشت بسیاری غنای تاریخی،

 اسلامی ینگارخیتار گفت توانمی و است آمده اسلامی اولیّه قرون برجستۀ نگارانخیتار آثار
 ی  تاریخ های  کتاب از آثاری». است شده متأثر ساسانی دورۀ ایرانی هاینمونه از خود رشد در

 سواژه،) «اندبرده بهره آنها از اسلامی مورخان که ماندهیبرجا اسلامی دورۀ در ساسانی روزگار  
 پهلوی یهانامهیخدا اندداشته اختیار در مسلمانان که الگویی . نخستین(37 و 29 :1366

 در تا شد باعث ساسانیان، میراث به برمکیان و عباسیان علاقۀ»، دیگر سوی از .است بوده
(. 85 و 84: 1387،کوبنیزر) «گیرد قرار توجه مورد ایرانی الگوی هم ینگارخیتار زمینۀ
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/ 1: 1369 بهار،نک. ) .شد ترجمه عربی به پهلوی از دوره همین در نیز ایرانی تاریخی آثار
 طبری،: چون افرادی است بوده اسلامی دورۀ سانینوخیتار عمدۀ مأخذ هاترجمه این(. 155

 .(12 :1379 آموزگار،) دیگران و اصفهانی، ثعالبی حمزه قتیبه، بلاذری، ابن مسعودی،
 و داشته قرار مسلمانان اختیار در ایرانی الگوهای که دهدمی نشان نامهیخدا هایترجمه

 ایدوره با زمانهم» تقریباً  که چرا(. 102: 1389 رابینسون،) اندپذیرفته تأثیر آن از گمانبی
 «است شده ظاهر مسلمانان میان در ینگارخیتار شوندمی ترجمه عربی به هانامهیخدا که

 چهارم و سوم هایسده در که تاریخی هایکتاب همه تقریباً  و( 480: 1355 روحانی،)
( 375 :1366 سواژه،) است بوده ایرانیان قلم به همه شده نوشته عربی زبان به هجری

 هایمدل هلیوسبه احتمالاً  بزرگ، مقیاس یک در ینگارخیتار ایدۀ که ستا آن بر هم نیکلسون
  (Nicholson, 1907: 348).شد پیشنهاد هاعرب به پهلوی نامهخدای قبیل از ایرانی

 و صفهانیا حمزه که است چنانآن اسلامی نگاریتاریخ بر ایرانی نویسیتاریخ شیوۀ تأثیرات
 لفظ که: »سندینویم چنین و دانندمی فارسی ایواژه را تاریخ واژۀ حتی بیرونی ابوریحان

 کهچنان است، «روزماه» معرب آن و گردیده وارد عربی زبان در که است نویی کلمه تاریخ
 زدن، بود شعبان آن موعد که مالی سند وی  که کرد روایت مهران به میمون از سلمان بن فرات
 انبزرگ آنگاه آینده؟ شعبان یا جاری شعبان شعبان؟ کدام: گفت عمر. برد خطاب بن عمر

. است موعد بی ایمکرده قسمت  چه هر و شده فراوان اموال: گفت و آورد گرد را اصحاب
 هرمزان وی .فراگیریم ایرانیان رسوم از باید را حساب گفتند  کرد؟ وصول را آنها توانمی چگونه

 معنی به که خوانیممی روزماه را خود یشمارگاه ما: داد پاسخ هرمزان  پرسید، و فراخواند را
 ندساخت( تأریخ) را آن مصدر و گفتند مورخ تعریب به را کلمه این .روزهاست و هاماه شمارش

 اختلاف آن رد و افتادند اسلامی دولت تاریخ برای مبدأیی ایجاد اندیشۀ به آنگاه. بردند کار به و
 ؛4:  1346 اصفهانی، حمزه) دادند قرار خود تاریخ مبنای را هجرت سال سرانجام و کردند

 مطرح احتمال حد در سخن این اگرچه( 82-81: 1365 روزنتال، ؛49-48 :1363 ،بیرونی
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-تاریخ بر باستان ایران نگاریتاریخ اثرگذاری میزان از نشان توانداحتمال، می همین اما است

 زیادی تأثیر هانامهخدای از آشکارا بلعمی به پیروی از طبری داشته باشد. اسلامی نگاری
ترین و این موضوع از اصلی (.42: 1383خویی، زریاب)کرد نقل را آنها مطالب و پذیرفت

 عوامل ورود اساطیر به تایرخ بلعمی است.
های اصیل ایرانی، در دربارها مشغول به کار شده بودند که اکثر خاندانگذشته، ازآن

داشت؛ ژه باید توجه وی دبیرانآنان در نگارش تواریخ فارسی نیز تأثیرگذار بودند از آن میان به 
اند و این دبیران هم از اقشار اجتماعی مهم توسط دبیران نوشته شدهفارسی عموماً  خیتوار رایز

ملّی ایرانیان  - یها نیز که تاریخ حماسشاهنامه همچنان کهشدند در شرق ایران محسوب می
است توسط دهقانان در شرق ایران نوشته شدند. به همین دلیل توجه به پیشینه، روش و نقش 

 هانامهیخداگیری تواریخ فارسی و متون حماسی و در شکلای که دهقانان و دبیران عمده
 ای در روایت تاریخی بلعمی است های اسطورهاین هم عامل مهم دیگر در منشأ مؤلفه. داشتند

نویسی در ایران مقارن است. این امر دورۀ تألیف تاریخ بلعمی، با رواج شاهنامه
عرفی بلعمی در ابتدای کار، پس از مده است. ش سبب ایجاد اشتراکاتی بین این متن با شاهنامه

کند که بسیاری از این روایات را در آثار افرادی چون: محمد بن جهم برمکی، اثرش، بیان می
زادویه شاهویه، بهرام ابن مهران اصفهانی، موسی ابن عیسی خسروی و هاشم بن قاسم 

: 1380. )ر.ک بلعمی،دیده است موسی بن عیسی خسروی و موبد موبدان فرخاناصفهانی، 
نویسان ، این افراد همگی از سیرالملوکآثارالباقیهبه گزارش ابوریحان بیرونی در  پاورقی( 5

 تاریخ بلعمىو  شاهنامه(. جدای از آن، شباهت ساختاری 141: 1386بیرونی، نک.) اندبوده
استفاده کرده بلعمی هم مانند فردوسی از منابع شفاهی و گفتار دهقانان دهد که نشان می

« داند که ما نیز یاد خواهیم کراین کتب همه بر گفتار دهقانان گردآمده»است؛ به تعبیر خود او 
 و شاهنامه ابومنصوری( و پدیدآورندگان این دو اثر از منابع مشترکی چون 6: 1380)بلعمی،

ر.ک.روحانی و دیگران، اند. )برای اطلاع بیشتر استفاده کرده هانامهیخدا منابع آن از جمله
1386 :77-88.) 
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گار نبلعمی تاریخکه  است نیامورد استفادۀ بلعمی از این اساطیر،  درنکتۀ مهم اما 
است و تلاش کرده به بخش تاریخی این اساطیر، بیشتر اهمیّت دهد و به توجیه و تأویل 

ترک با شاهنامه، او از بین اساطیر موجود در منابع مش عقلانی آنها بپردازد. به همین دلیل
حوزۀ  درکند خورد. بلعمی تلاش میروایاتی را برگزیده که با گونۀ تاریخی خود پیوند می

به تعدیل بار حماسی این اساطیر بپردازد و به  تاحدامکانای، اسطوره - یهای حماسداستان
-روئیناما از  کند؛یمآنها وجهۀ تاریخی بخشد؛ برای مثال روایت اسفندیار و اعمال او را ذکر 

در مورد  برخلاف روایت شاهنامۀ فردوسی از این اسطوره() زندتنی اسفندیار حرفی نمی
هایی از شگفتی و حوادث خوارق عادت دارند، نیز ای که جلوههای اسطورهبخشی از داستان

سه، ابا تبدیل تدریجی اسطوره به حم»با ذکر توصیفاتی به آنها وجهۀ حماسی داده است. زیرا 
شود و چیزها و کسان جنبۀ های شگفت و وهمناک رویدادها کاسته میاز جلوه اندکاندک

بلعمی  بیترتنیابه (71: 1385 )سرکاراتی،« گیرندجهانی به خود میعادی و مردمانه و این
های اساطیری را به واقعیّت نزدیک و برای به فراخور اثر تاریخی خود بسیاری از روایت

 لموس کرده است؛ مثلًا ماجرای کیومرث و بیان دقیق احوالات و آفرینش اوخواننده م
. نکشود. برخلاف روایت شاهنامۀ فردوسی از این ماجرا که فقط در چند بیت خلاصه می)

 (.1/33: 1382فردوسی،
سلط دارد و ت تاریخ بلعمىای در توان گفت، بینش و تفکر اسطورهمی بیترتنیابه 

دهد ای، به رخدادها معنا میهدهد. این روایات اسطوردر هر روایت به شکلی خود را نشان می
هدف تاریخ گزارش اخبار موثّق و کسان واقعی و معیّن است »سازند. و وقوع آنها را ممکن می

اند و جهانی زمان وهایی که بیباشد واقعیتهای دیگری میو اسطوره در پی بازگویی واقعیّت
)سرکاراتی، « کنندهایی تجّسم پیدا میارزش یبر مبناهای بشری در ذهن گروهی نسل

توان گفت بلعمی نیز با آوردن اساطیر در روایت تاریخی خود، (. با این تعبیر، می22: 1357
 مسئله  جا به در اینبه دنبال بازگویی واقعیّاتی بوده است که در لایۀ زیرین از فهم متن قرار دارد و 

 رسیم و آن نقش و کارکرد اساطیر در این روایت تاریخی است.آخر در این پژوهش می



يخ  يخ بلعمى ملى ايران در -اینگری اسطورهبازتاب تار  103/ تار
 

 

يخى بلعمى  کارکرد اسطوره  در روايت تار
 ای بهها ملاحظه شد که بلعمی از همان ابتدای روایت، بر مبنای منظری اسطورهدر بررسی

داند. با اینکه هم او و هم طبری ناف زمین( می) خلقت عالم توجه دارد. او ایران را مرکز عالم
گاهی در بخش گاه بوده و شواهدی دالّ بر این آ هایی که مربوط به تاریخ روم از تاریخ جهان آ

ص(، ) این، تا پیش از ظهور اسلام و هجرت پیامبر باوجودشود. اما و کلدان است دیده می
ن . همچناشودتاریخی روایت می - ییرتاریخ در منظر آنان، مطابق سلطنت پادشاهان اساط

ا تهای ایرانی در تمام ساختار روایی این اثر جریان دارد، گفته شد، این پارادایم اسطوره که
ی انگری بلعمی است که تاریخ جهان را همان تاریخ اسطورهتوان گفت این تاریخمی که ییجا

اش با جمشید و فریدون، است، ادامهداند. آغاز تاریخ جهان در منظر او با کیومرث ایران می
ها بین فرزندانش، نوعی تفرقه را در تاریخ جهان مشاهده بعد از فریدون و تقسیم سرزمین

 آیند که این انشعاب هم باز از ایران استمی به وجودها و دیگر اقوام، ها، عربکنیم. ترکمی
 از فریدون و پسرانش(. )

یت تاریخی بلعمی تسلط با اساطیر است. البته توان گفت، در روابر این مبنا می
ها، حوادث، زمان و مکان و مترجم در انتخاب شخصیت عنوانبهدرست است که بلعمی 

توان او را یک راوی خواند که اولًا رخدادهای تاریخی دخالت چندانی نداشته است، اما می
اریخی های تانیاً در روایتاز بین اسناد تاریخی و روایات طبری دست به گزینش زده است و ث

ر ابومنصوری است و تاریخ او از فردوسى و شاهنامه منثو ، شاهنامهنامهیخدا دارراثیمخود 
قرار  ریتأثتحتاش را نگارینگری، تاریخاین تاریخکه  شودانداز یک ایرانی نوشته میچشم

 داده است.
 نیا رایاست؛ زسازی تاریخ تاریخ بلعمىاولین کارکرد اساطیر در  بیترتنیابه

ل از نـخستین مـراحو فرهنگ را  تحول اندیشهها سرگذشت اجتماع ایران و سیر تمدن، اسطوره
؛ دارداز منظر تاریخی اهمیت بسیار  مسئله. این کنندبازگو می ایرانیان حیات ابتدایی تاریخ
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-که بر این اجتماع عارض میاز اجتماع انسانی و کیفیاتی است  خبردادنتاریخ »اساساً  رایز

وره ، ابتدا اسطتاریخ بلعمى، در ساختار روایی بیترتنیابه. (64: 1390)ابن خلدون،« شود
ید و به آگون به در میاز فضای رازآمیز افسانه کمکمگیرد بعد متن رنگی از تاریخ به خود می

 ود. شدر تاریخ اسلام متن کاملًا تاریخی می که ییجانهد تا تر تاریخ گام میقلمرو روشن
فاً که آثار ادبی، صر است نیا تاریخ بلعمىنکتۀ مهم در تعیین کارکرد اسطوره در 

زاییدۀ ذهن یا متعلق به سنتی ادبی نیستند، بلکه مانند هر پدیدۀ فرهنگی دیگر متأثر از اجتماع 
رای یافتن ب بیترتنیابهباطی وجود دارد. هستند و میان تولید آنها و شرایط فرامتنی آنها، ارت

های اسطوره در تاریخ بلعمی، باید به اهداف نگارش این کتاب و نقش آن در جامعه کارکرد
 هم توجه کرد.

ای هبعد از شکست ایرانیان از اعراب و فروپاشی سلسلۀ ساسانی، ایرانیان با ناکامی
و تلاش خود را برای احیای هویّت  آورندیروجنگی در برابر اعراب، به عرصۀ غیر مستقیمی 

رتری ب دادننشاندر کارهای فرهنگی مصروف کردند. آنان از این طریق به دنبال  رفتهازدست
خود نسبت به اعراب بودند. در میان عناصر فرهنگی توجه به تاریخ گذشته و شکوه و عظمت 

 ادبیات) غنی از آن را در دست ای در دست ایرانیان بود. زیرا ایرانیان منابعآن برگ برنده
نامهادبیات شفاهی( داشتند. آنان به پشتوانۀ  این منابع به نگارش تاریخ) مکتوب( و در ذهن

آوردند تا از این طریق، مرزبندی فرهنگی، میان خود و هایی ملّی موسوم به شاهنامه روی
 کاربهستدنشین ایجاد کرده باشند. ایرانیان با اتکا به عناصری چون زبان و فرهنگ اعراب بادیه

نگارش تواریخ زده و با تواریخی چون تاریخ بلعمی توانستند گذشتۀ خود را احیا کرده و شکوه 
 آن را حفظ نمایند.

ملی، نقش مؤثری در  - یخاطرۀ قوم عنوانبه، اسطوره، در این زمان بیترتنیابه
داشتن حافظۀ تاریخی ایرانیان و یادآوری شکوه زنده نگه که باهدف حیای هویّت داشتا

 ها و بعد در تاریخ بلعمی و تواریخیملّی، ابتدا در شاهنامه گذشتۀ آنان برای ایجاد همبستگی
 - یها در تاریخ بلعمی کارکردی کاملًا  فرهنگ، اسطورهبیترتنیابه، تجلی یافت. دستنیازا
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نک. عی نیز دارد که به استقلال هویت ملّی منجر شد. )برای مطالعۀ بیشتر اجتما
 (382/ 1: 1395طباطبایی،

گاهانه بر مبنای باورهای بینیم که افسانهدر تاریخ بلعمی می های ایران باستان آ
ا شوند. باساطیری سامان داده شده است و در کنار روایات دینی با ظاهری تاریخی بیان می

ود. در شای حفظ میاسطوره در دل روایت تاریخی، پیام اساطیری به نحو زیرکانه قرارگرفتن
ابد یشده است اکنون از طریق تاریخ انتقال مینتیجه، پیامی که قبلًا توسط اسطوره منتقل می

 از هویت ملی و اتحاد اجتماعی در مقابل قوم بیگانه بود. این اتفاق، بعدها در زمانو آن دفاع 
های ملّی ها و اسطورهدهد و باز در تواریخ آن دوره نیز توجه به حماسهحملۀ مغول هم رخ می

 را شاهدیم. 
ای اجتماعی، عوامل سیاسی هم در بروز عناصر اسطوره - یعوامل فرهنگ رازیغبه

رون سوم و ایرانی، در ق مستقلمهینهای تأسیس سلسلهتأثیر نبوده است. بی تاریخ بلعمىدر 
نگاری با پشتیبانی و حتی به سفارش دربار بود. چهارم هجری در ایران، سرآغاز رویکرد تاریخ

ها عمدتاً در شرق ایران بودند و در ظاهر وابستگی خود به دربار خلافت را حفظ این سلسله
  کرده بودند و خود را از این طریق از شر مدعیان رهانیده بودند.

ق( به وزیرش ابوعلی بلعمی مأموریت داد که ه.. 352سال منصور بن نوح )در 
به فارسی ترجمه کند.  الرسل و الملوکتاریختاریخ عمومی محمد بن جریر طبری را به نام 

دهندۀ تلاش سامانیان، برای مشروعیّت بخشیدن به حکومتشان در تواند نشانمی این ترجمه
ها، مدعی بودند که از تبار پادشاهان و فرمانروایان ار برخی سلسلهشرق باشد، زیرا در آن روزگ

دادند، یا صفاریان خود را از طریق اند؛ مثلًا طاهریان نسب خود را به رستم میکهن ایران
کردند، خسروپرویز ساسانی به فریدون، جمشید و نخستین انسان، یعنی کیومرث، منتسب می

دانستند، سامانیان هم خود را از نوادگان سردار گور میرامیا آل بویه خود را از اخلاف به
( 41: 1391میثمی، نک.آوردند.)برای اطلاع بیشتر خسروپرویز، بهرام چوبین، به شمار می

کن های مختلف بود. لیچنین ادعاهایی، سلاح تبلیغاتی قدرتمندی برای جلب وفاداری گروه



 1403 تانزمس، نهوچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 106

 

نامۀ ها، مسألۀ شجرهاشت؛ یکی از آنبخش، مقاصد دیگری هم داین اقدام مشروعیّت
های اع داستاناختر»سامانیان بود. بنا به گفتۀ بیرونی، در آن دوره تمایل گسترده وجود داشت به 

انجامد، از جمله ابومنصور طوسی هایی که به نیاکان نامدار مینامهآمیز و جعل شجرهتحسین
توان ( در این راستا می61: 1386)بیرونی، « ای از شاهنامه برساختنامهکه برای خود شجره

تلقی بلعمی را از شورش بهرام چوبین بر پادشاهان ساسانی، هرمز و پسرش خسروپرویز، در 
ه از کردند کتر از گزارش مختصر طبری است. سامانیان ادعا مینظر آورد، که بسیار مفصل

چوبین ظاهراً برای اعتبار اند و گزارش مفصل بلعمی از داستان بهرام نسل بهرام چوبین
نامه سامانیان و سیطرۀ حاکمیت آنان در کل شرق ایرانست. بخشیدن به دعوی این شجره

ای روی آوردند تا از طریق آن برای نگاری اسطورهسامانیان برای رسیدن به این هدف به تاریخ
مبنا،  آورند. بر اینای متصل به شاهان اساطیری ایران باستان بوجود نامهخود تبارنامه و نسب

اولین تاریخ فارسی، یعنی تاریخ بلعمی، در دورۀ سامانیان و در راستای اهداف سیاسی آنان 
ز ها در این روایت تاریخی کارکرد سیاسی نیتوان گفت اسطورهشکل گرفت و به این اعتبار می

ل د اسطوره در دنگاری بلعمی، کاربرشود در تاریخاند. بنابر این همچنانکه دیده میداشته
گاهانه و برای بیان اندیشه  های مورخ و به دنبال اهداف سیاسی او استروایت تاریخی آ

 
 نتیجه

ران یدر این مقاله به این موضوع پرداختیم که تاریخ بلعمی با ساختاری روایی به بیان تاریخ ا
ره اشا همچنان کهو  افکنده هیساپردازد. اسطوره در تمام ابعاد این روایت تاریخی و جهان می

شد شروع، میانه و تمام عناصر این روایت تحت تسلط کامل اساطیر است. بلعمی حتی 
داند و بخش دوم خاتمۀ تاریخ ایران را در همان حملۀ اعراب و پایان تاریخ اساطیری ایران می

ه روش ب کند که به پیامبر و خلفای بعد از او،ترجمه می طبری نامهخیتارتاریخش را با نام 
 پردازد.طبری می شمارسال

ر : ابتدا از منظشداز دو منظر بررسی تاریخ بلعمى  در این پژوهش غلبۀ اساطیر در
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بخش اسطوره عامل وحدت، نگاری بلعمیکه گفته شد، در تاریخ طورکه همان یمتندرون
ه کردیم اشار ، در توضیح آنیمتنبرونبین ساختار روایی و محتوای تاریخی است؛ دوم از نظر 

ین ا که اساطیر در این ساختار روایی و پیکرۀ مفهومی، منشأ و دلایلی دارد و که با بررسی
دلایل، به کارکردهای  هویتی، اجتماعی و سیاسی اساطیر در این تاریخ پرداخته و آنها را مورد 

 تحلیل قرار دادیم. 
گری او  نبلعمی نمود تاریخ نگاریها در تاریخباید گفت کاربرد اسطوره بیترتنیابه

نگارش تاریخ شده که  کاربهدستنخبگان جامعۀ خود است. بلعمی در شرایطی  عنوانبه
های درونی و بیرونی قرار دارد. از بیرون هجوم اعراب و ورود اسلام و جامعۀ ایران در چالش

ه ب ییهاپرسشو  ختهیردرهم، نظم اجتماعی را «دیگری»از درون، برخورد ایران کهن با یک 
اساطیر  قلمدادکردناز این اوضاع را در جدی  رفتبرونوجود آورده است.  بلعمی، راهکار 

تالژی اد حس نوسجداند. در اندیشۀ او، اسطوره یادآور گذشته باشکوه تاریخی بوده که با ایمی
یم یبخش بین اعضای جامعه تبدیل شده و بهتر است بگوعامل وحدت ینوعبهو یادآوری و 

این شیوه نوعی راهکار در برساختن هویت فردی و جمعی است. زیرا این خاطرات باشکوه 
اتحاد  کند و بهآورد، هویت جمعی ایجاد میمی به وجودمشترک بین افراد  نه  یزمشیپتاریخی، 

د که مانمختصر و منثور سامانیان می شاهنامۀاز این نظر به  تاریخ بلعمىشود ملّی منجر می
ایرانی  - ینامۀ ملنگارانۀ صرف به یک تاریخقایعاساطیری بلعمی، آن را از یک تاریخ و نگاه

 بر حسب پادشاهان و پیامبران است. یبنددورهتبدیل کرده است که در آن شیوۀ 
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 1نمايى در رويدادنگاری در مینیاتورهای دورۀ عثمانى: مینیاتورهایِ سورنامۀ وهبىواقع

 
 2رضا عباسی
  .، زابل، ایراندانشگاه زابل ،عضو هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی
 حسین بیاتلو

 .، تهران، ایرانالمعارف اسلامی )دانشنامۀ جهان اسلام( ةبنیاد دائر ،تاریخ اجتماعیاستادیار گروه 
 

 چکیده
های مینیاتورهای عهمجمو نیترمهمکه روایت تصویری یکی از پرداخته شده در این مقاله به این پرسش 

های تاریخی مطابق است؟ به این منظور و مشخصاً سورنامۀ وهبی، تا چه حد با واقعیت ،هاسورنامه ،عثمانی
ابتدا نشان داده شده که رویکرد نقاشان این دست آثار تصویری به واقعیت و موضوع رویدادی که مضمون اثر 

گرفته چه بوده است و سپس بررسی شده است که نقاش سورنامه چگونه و با چه کیفیتی رویداد قرار می
است و در نهایت با بررسی موردی مینیاتورهایی از سورنامۀ وهبی و کرده درباری را در اثر خود منعکس می

های موازی همان رویداد در منابع مکتوب تاریخی،  های تصویری آنها با گزارشمواردی از داده یسنجهم
ها موجب شده که روایت تصویری مینیاتورهای آنها با نگارانۀ نقاشان سورنامهنشان داده شده که رویکرد واقع

ییاازآنجدهد های مقاله نشان میهای مکتوب منابع تاریخی عثمانی آمده، مطابق باشد. یافتهنچه در گزارشآ
را از  یتوجهقابلنمایی رو تصویرگر واقعایناند، ازمینیاتورها در متن رویدادهای جشنی تولید شدهاین  که

 واقعیت رویداد به نمایش گذاشته است. 
 

 های درباری، سورنامه، سورنامۀ وهبی، لونی.نمایی جشنمینیاتور، واقع عثمانی، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ویژه در مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی، مراجعه به همۀ های تاریخی و بهدر پژوهش

رسی امکان دست حالنیبااشود. انواع اسناد و از جمله اسناد تصویری یک امتیاز مهم تلقی می
یا استفاده از اسناد تصویری در بسیاری از موارد فراهم نیست یا اساساً در مواردی چنین 

(. اسناد تصویری شامل 365-347: 1402بشلی،  پوریموساسنادی موجود نیست )نک. 
ای هاند جایگاه ویژانواع بسیارند و از این میان مینیاتورهایی که در سنت اسلامی تولید شده

چنان که بایسته بوده است به اهمیت و کارآمدی این مینیاتورها ها آنارند، اما در برخی نگرشد
رو که به زعم بسیاری از محققان، در در مطالعات تاریخی توجه نشده است. شاید از آن

ای و به طور کلی تخیلی پرداخته شده و آنچه ای، افسانهمینیاتورها عموماً به مضامینی اسطوره
گر شده حاکی از حاقّ واقعِ تاریخی نیست و به عبارت دیگر اگر هم در یک مینیاتور جلوهدر 

آن را  توانیک مینیاتور از یک رویداد مثلًا ملاقات یک شاه با یک درویش حکایت شده، نمی
یک گزارش تصویری از چنان ملاقاتی انگاشت. اگرچه این تصور دربارۀ بسیاری از 

های مختلف اسلامی، درست و نزدیک به واقعیت است، ه در سرزمینمینیاتورهای تولید شد
کردی توجهی، روینباید شمار بزرگی از مینیاتورهایی را نادیده گرفت که در آنها به نحو قابل

است. اگر چنین باشد و ما به مینیاتورهایی نگارانه موجب پدید آمدن اثر شدهنگرانه و واقعواقع
در آنها رویدادهای تاریخی با رعایت مصالح و مقتضیات یک دسترسی داشته باشیم که 

گزارش تاریخی روایت شده باشند، چرا نباید از آنها به مثابۀ منبع و سند تاریخی استفاده کنیم؟ 
های جهان های مینیاتورهای موجود در گنجینهوجویی نه چندان دشوار در مجموعهجست

های دولتی یا ها و مجموعهیده یا آنچه در موزههایی به چاپ رساسلام اعم آنچه در آلبوم
دهد که بسیاری از مینیاتورهای این چنینی رویکردی شود، نشان میداری میشخصی نگه

اند و مشخصاً بخشی از سنت مینیاتورسازی در حکومت عثمانی، با همین نگرانه داشتهواقع
ویژه در یک ژانر جالب نما بهقعرویکرد پدید آمده است. این شمار بزرگ از مینیاتورهای وا

جود نگاری را به وهای درباری بازتاب یافته و گونۀ سورنامهتوجه یعنی در رویدادنگاری جشن



 113/ نمايى در رويدادنگاری در مینیاتورهای دورۀ عثمانى: مینیاتورهایِ سورنامۀ وهبىواقع 
 

 

های کاملی هستند از روایت همزمان کتبی و تصویری های عثمانی نمونهآورده است. سورنامه
از متون مکتوب تاریخی  بیش در شماریواز رویدادهای جشنی دربار که همان رویدادها کم

ها، به نقاط توان با مقایسۀ این دو دسته از گزارشرو میاند و از ایناین دوره نیز گزارش شده
قوت و ضعف هر یک پی برد و نقایص هر یک را با دیگری کامل کرد. این در حالی است که 

نمایی اقعچنین واینمینیاتورهای ایرانی واجد چنین ویژگی منحصر به فردی نیستند یا حداقل 
 نمایانند. را نمی

و  هاکتابنگاری در عثمانی دربارۀ سورنامه مشخصاً دربارۀ مینیاتورهای عثمانی و 
نمایی تاریخی به طور مستقیم مقالاتی منتشر شده است که هر چند در آنها به موضوع واقع

نۀ مطالعات در باب پیشی ینوعبهزمینۀ بحث و  عنوانبهتوانند پرداخته نشده است، می
 4لونى و سورنامهدر کتابی با عنوان  3مینیاتورهای عثمانی در نظر گرفته شوند. اسین آتیل

دربارۀ مینیاتورهای لونی، نقاش معروف عهد لاله، و آثارش در سورنامۀ  یتوجهقابلبررسیِ 
همۀ مینیاتورهای این نقاش در این سورنامه را با توضیحات تفصیلی  باً یتقروهبی انجام داده و 

 (.Atıl, 1999: 108-247معرفی کرده است )
مراسم   چهل روز  چهل شب:نیز دو کتاب  5در میان تحقیقات متعدد متین آند

در این زمینه حایز   7هنرهای تصويری عثمانى: مینیاتورو  6عروسى در عثمانى یهاجشن
های رایج در متین آند در کتاب نخست با تفصیل و دقت، تمامی آداب و آیین .اندتیاهم

 بر مبنای آنچه در روزروزبه صورتبهمجموعۀ بسیار مفصل مراسم عروسی دربار عثمانی را 
های معروف این عصر آمده، آورده است. اثر دوم آند، نگارشی کلی دربارۀ مینیاتور سورنامه

                                                 
3. Esin Atıl.  

4. Levni and the Surname. 

5. Metin And.  

6. 40 days 40 nights Ottoman Weddings Festivites Processions.   

7. Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür.   
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های کتاب به مینیاتورهای موجود در که در برخی از بخش در عصر حکومت عثمانی است
  8های عثمانی نیز پرداخته است.شماری از سورنامه

ايى ايرانى بر آرکتاب ریتأثنقاشى عثمانى و کتابی با عنوان  راً یاخدر زبان فارسی نیز 
فر در باب روند رشد و تکامل مینیاتور در دورۀ عثمانی منتشر شده؛ گواینکه اثر فرزانه فرخ آن
حوزۀ پژوهش در مینیاتورهای عثمانی به فارسی هنوز مورد توجه محققان ایرانی  یطورکلبه

ا هبایست به دو مقاله دربارۀ مینیاتورهای سورنامهقرار نگرفته است. همچنین در این بخش می
اورتااویون و قره های دربار عثمانی: نمایشهای نمایشی در جشنآیین»به فارسی با عناوین 

« های عثمانی: سورنامۀ وهبی و همایونتاریخ اجتماعی در مینیاتورهای سورنامه»و « گوز
 ها و مینیاتورهای آنها دارند.دربارۀ سورنامه یتوجهقابلاشاره کرد که مطالب 

ه های مصوری کمسیر تکامل را پیمود و نسخه به بعددر ایران مینیاتور از عهد مغول 
؛ آیندای از هنر مینیاتور و نقاشی ایرانی به شمار میهای برجستهدر این عهد تولید شدند، نمونه

نگاره، یکی از نخستین  94بختیشوع اشاره کرد که با ابن الحیوان  منافعتوان به می برای نمونه
  التواريخجامعکتاب  یهانگارهغه کتابت شده و همچنین آثاری است که در عهد مغول و در مرا

بعدی  هایرشیدالدین که تلاشی بود برای ایجاد سبکی نوین در نگارگری ایرانی که در دوره
(. پیش از عهد 24-18: 1377؛ کورکیان و سیکر، 34-30: 1387بای، پی گرفته شد )کن

یراز، بر غنای هنر مینیاتور در ایران صفویه دو مکتب نگارگریِ مهم، یعنی مکتب هرات و ش
میرک هروی، مولانا حاجی محمد نقاش،  توان به آقاافزودند. از هنرمندان مشهور این عهد می

                                                 

 نک.  8
And, 2000: 9-13 ؛And, 2004: 7-9; 

ناسی   ش ای است تطبیقی در باب اسطوره  اثر دیگر آند دربارۀ هنر مینیاتور در عهد عثمانی مطالعه

که  Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyasıاسلالایمی با عنوا   -ی در مینیاتورهای عثمان

را که  ...و  مضامینی مانند کشتی نوح، آفرینش انسا  و انسا  نخستین، پیامبرا  و معجزات آنا      

 کند.  در مینیاتورها بازتاب یافته، بررسی می
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-195: 1387 مکتب نگارگری هرات،الدین بهزاد اشاره کرد )آژند، قلم و کمالمحمد سیاه
پس از این دوران و در : کل کتاب(. 1387، مکتب نگارگری شیراز؛ آژند، 267-365، 211

عهد صفویه نیز مکاتب نگارگری تبریز، قزوین، مشهد و سپس اصفهان از مکاتب مهم و 
در هنرِ مینیاتور و نقاشی در ایران بودند )برای آشنایی با این مکاتب نک. آژند،  رگذاریتأث

این هنر در .(. آنچه مینیاتور ایرانی را نسبت به به بعد 15: 1385؛ آژند، به بعد 13: 1384
کند این نکته است که در ایران ژانرهای مینیاتور بیشتر به تصویرگریِ عثمانی متمایز می

ها و نیز به تصویرکردن مضامین دینی و های اشعار، شاهنامهکهن مانند دیوان یهاکتاب
مذهبی و اساطیری همچون موضوع آفرینش، پیامبران و معجزات ایشان، امامان و کرامات 

این ژانرها )برای  علاوه براختصاص داشت )نک. همانجاها( ، اما در عثمانی  ...وایشان 
 And, 2004: 144-424; And, 2007: 74آشنایی با این ژانرها در عثمانی نک. 

onwardsاست که تفاوت  مشاهدهقابلهای دیگری نیز گونه ،.(145-45: 1402فر، ؛ فرخ
ا دستکم ی گراواقعنمایی بصری آنهاست. تصویرگری قعگفته، در واعمدۀ آنها با ژانرهای پیش

توان در ژانر ادبی سورنامه دید. رویدادهای واقعی تاریخی در عثمانی را می دهنده  بازتاب
ای ادبی بود به نظم یا به نثر که در آن رویدادهای جشنی مختلف در دربار عثمانی سورنامه گونه

شد و برای گزارش این رویدادها مینیاتورهایی روایت می ...، تولد وسورانختنهمانند عروسی، 
 :Baykal, 2008های جشنی مختلف در دورۀ عثمانی نک. گردید )برای گونهنیز ترسیم می

23; Ocak, 2006: 2011های بسیار متنوع و مفصل دربار عثمانی، دربارۀ  (. از میان جشن 
  9سورنامه نگاشته شده است. مورد

                                                 

شد      جشن  وپنجاً پنجاهتقریب.  9 ارسی    ؛همفصل در دورۀ سیطین عثمانی توسط محققا  ثبت 

ستی در اثر خود  شن  فهر ست )نک از این ج (. آینور Arsalan, 1999: 10-12. ها را ارائه کرده ا

ست نیز در مقالۀ خود  شن که را  سورنامه  بی شده دربارۀ ج سانده     ، های دربار عثمانی تهیه  شنا

ست که در این میا    سورنامه درباره ا شن  نُه  سورنامه به های ازدواج، ج سم ختنه، دو   هفت  مرا

همراه یکدیگر زما  بهازدواج و ختنه )بدین معنا که جشلالالان ازدواج و ختنه در یک سلالالارنامه به
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و سورنامۀ همایون  البحور فى مجالس سورجامعها، سورنامۀ رنامهترین سواز قدیم
م( پسر 1582های ختنۀ شاهزاده محمد )از انتظامی است. این دو سورنامه، مراسم و جشن

اند و مینیاتورهای م( را وصف کرده1595-1574ه/1003-982سلطان مراد سوم )
های نیز جزو آخرین نمونه سلاطین(. سورنامۀ Korkmaz, 2004: 25) ارزشمندی دارند

های زایمان دو دختر سلطان عبدالمجید، یعنی جمیله سلطان و این ژانر است که دربارۀ جشن
 (.Aynur, 1998: 37/565) م( است1858منیره سلطان )در 

های عثمانی، سورنامۀ وهبی است که در آن سید حسن از ارزشمندترین سورنامه
م( را 1730-1703ه/1143-1115طان احمد سوم )م، جشنی در دورۀ سل1720وهبی در 

وصف کرده و لونی، از نقاشان معروف این عهد، مینیاتورهای آن را کشیده است. در این 
جشن و مراسم متعدد آن در دربار  روزشبانهسورنامه برای بازتاب دادن و گزارش پانزده 

ارۀ سورنامۀ وهبی و نیز )برای اطلاعات بیشتر درب مینیاتور ساخته شده است 137عثمانی، 
 (.Tekbaş, 2008: 19; Atil, 1999:, 181 onwardsهای آنها نک. ها و ویژگینسخه

شرایط بحث از واقعرا به هاسورنامهآنچه که  نمایی عنوان ژانری ادبی و هنری واجد 
بافتار ، در بطن و واسطهیب، این نکتۀ مهم است که این آثار به طور مستقیم و عینی و سازدیم

یدادهای جشنننی ها گزارش میای تولید شننندههمان رو که دارند از آن ند  دهند. یعنی هم ا
نویسننندۀ اثر و هم نقاش در هنگام برگزاری جشننن، در تمام مراحل آن از جمله در مراسننم 

سلطان، برگزاری آیین صناف، جلوس  ضور ا شی، ح ضورهای نمای صبصاحب افتنیح ان من
اند. این ویژگی اند، ثبت و ضننبط کردهکه دیده طورهمانند و آنها را اشنناهد رویداد بوده ...و

یدادنگفرد سننورنامهبهمنحصننر دهد و از همین نما قرار میهای واقعاریها، آنها را جزو رو
های تاریخ روسنننت که این آثار، علاوه بر تحقیقات دربارۀ تاریخ هنر عثمانی، در پژوهش

                                                 

سورنامه شد( و  برگزار می شن  دو  ست     نیز به ج سیطین عثمانی مربوط ا های زایما  دخترا  

 . (Aynur, 1994: 29)نک. 
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نابعی ماعی این دوره نیز م تاز و معتبر  تلقی می اجت ند. این ویژگی برخلاف دیگر مم شننو
ژانرهای تولید مینیاتور است که بیشتر انتزاعی و زاییدۀ ذهن نقاش یا مبتنی بر درکی از واقعیت 

ها در ایران و چه اند. برای نمونه چه در مینیاتورهایی که از شنناهنامهبر اسنناس ذهنیات نقاش
اش و بررسی نیست؛ چراکه نق یابیردقابلنمایی رویداد واقع اند، عنصردر عثمانی تولید شده

ساس شتار  بر ا ست. در ادامۀ این نو شاهنامه آمده، مینیاتور را خلق کرده ا سخۀ  آنچه که در ن
شود سخ داده  سش پا شد تا به این پر سورنامه: سعی خواهد  کها )با که مینیاتورهای  بر  دیتأ

 اند؟نمایی رویداد ترسیم شدهواقعسورنامۀ وهبی( تا چه میزان بر اساس 

 

 هانمايى در سورنامهواقع

 سورنامه ابزاری برای ثبت رويداد .1
نوشننتاری از چند جهت دارای  گونه   نیایک ژانر هنری و ادبی نیسننتند؛  صننرفاً ها سننورنامه

سیار روایت  شنی را با جزئیات ب صل ج ست آنکه؛ این آثار یک رویداد مف ست: نخ اهمیت ا
. این جزئیات در در بردارندروز جشن را بهها گزارش روزحتی برخی از این سورنامهکنند. می

تاریخ اجتماعی و فرهنگی دربار عثمانی اهمیت بسننزایی دارد. فراوانی جزئیات این امکان را 
شتری به بررسی این رویدادها بپردازد. برای نمونه یکی  بادقتکند تا برای محقق فراهم می بی

 بازی در اینهای بسیاری است که از نمایش آتشالب در سورنامۀ وهبی صحنهاز جزئیات ج
عنوان نمونه در اینجا بیان کردیم به این سبب بازی را بهسورنامه وجود دارد. اینکه نمایش آتش

کروبات و بندبازی، اسننت که دربارۀ آن در مقایسننه با دیگر گونه های نمایش میدانی مانند آ
به جز  یبازآتشهای متنی موجود دربارۀ متری وجود دارد و گزارشاطلاعات نوشننتاری ک

، اتورینیم 10کم بسیار اندک، تفصیل چندانی ندارند، اما در سورنامۀ وهبی دست ییهانمونه
بازی تولید شده است. نکتۀ مهم اینجاست که محتوای گزارشی مختص گزارش رویداد آتش
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یز با اند ندربار عثمانی در این سورنامه به دست داده یبازآتشکه هر یک از این مینیاتورها از 
بازی آتش قاً یدقیکدیگر متفاوت است و شامل یک روایت بصری تکراری نیست، بلکه نقاش 

شامل اجزا و را به شی  و مراحل مختلف در نظر گرفته، دیده، و  هامؤلفهمثابۀ یک رویداد نمای
ستثبت  شانگر دقت نقاش در ثبت دقیق و اولاً ن مینیاتورها . جزئیات موجود در ایکرده ا ؛ ن
دهد که انواع آشننکار نشننان می به طور؛ اً یثاننمایانۀ اجزای این نمایشِ میدانی اسننت و واقع

های دربار اند، همگی در جشنننبازی که در این مینیاتورها منعکس شننندهمختلفی از آتش
بازی در دیگر الی دربارۀ نمایشِ میدانیِ آتشاند؛ در حشنندهداده و برگزار میعثمانی روی می

 10ای در دسنننت نداریم.نمایانهنقاط جهان اسننلام، چنین اطلاعاتِ بصننری دقیق و واقع
ها از یک سننو تعهد تصننویرگر به های سننورنامهنمایی در نقاشننیهمچنین این سننطح از واقع

ست رویداد و البته توانایی او را در روایت واقع شان میگرایانروایت در  دهد و ازه از رویداد ن
نمایی مینیاتور در کانون توجه کارفرمایانی بوده سوی دیگر شاهدی است بر این نکته که واقع

مخاطبان اصننلی این  طبعاً اند؛ همچنان که اسننت که در تهیه و تولید سننورنامه نقش داشننته
یت با واقع منطبقیق و ها نیز که خود شاهان و شاهزادگان عثمانی بودند، یک روایت دقروایت

  اند.دادهدر دربار عثمانی را ترجیح می دادیرو
بازی در سننورنامۀ وهبی، تعهد و مهارت تحلیل دقیق هر یک از مینیاتورهای مربوط به آتش

یت واقع قاش در روا هد کرد. در یکی از ن ید خوا تای یاتورش  یداد را در مین نه از رو یا ما ن
                                                 

در وسط   »... آمده است:   گونهاینبازی در ایرا  دورۀ قاجار . برای نمونه در گزارشی از آتش 10

سائل آتش    ا  هشد. چهار آدمک بزرگ کاغذی را که به هیئت اروپایی بازی دیده میصحنه نیز و

یک فیل کاغذی    چندقدمی  بازی قرار داده بودند، در   اطراف محل آتش لباس به تن داشلالالاتند در    

شد که تعدادی فشفشه در اطراف آ  کار گذاشته بودند و روی تمام دیوارها فشفشه و       دیده می

  جزئیاتی(. در این گزارش با آنکه 265: 1369)نک. موریر، « خوردبازی به چشم میوسائل آتش

با اطیعات جزئ     ما  مایش           وجود دارد، ا بارۀ ن مۀ وهبی در نا های سلالالاور یاتور ی موجود در مین

  نیست.  مقایسهقابلبازی آتش
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( نقاش لونی به وضوح تلاش کرده است تا تصویری 1ۀ بازی )تصویر شمارهای آتشصحنه
یداد در حال رختر و تا حد امکان نزدیکهر چه واقعی دادن، خلق کند. در تر به واقعیت رو

ود. ششود که آتش از بالای آن به بیرون پرتاب میای بر روی آب مشاهده میاین صحنه سازه
شننود. از اطراف سننازه به پیرامون پراکنده می کنند و آتشهایی را روشننن میباز فتیلهدو آتش

تواسننته تمام رویداد را ثبت کند؛ پس برای بازی نمیواسننطۀ سننرعت این آتشطبعا نقاش به
ده و ها را در حال انفجار و اشتعال ترسیم کرتر بیافریند، یکی از فشفشهآنکه تصویری واقعی
زی برای اشتعال و انفجار است. تلفیق ساباز در حال آمادههای دو آتشدوتای دیگر در دست

یداد آتش بازی را در این تصننویر نشنننان این دو حالت تقریبا شننمای کاملی از مراحل رو
  11دهد.می

این نکته را نباید از نظر دور داشت که سورنامه ثبت یک رویداد درباری بوده است و نگارنده 
یداد را و نقاش سننورنامه متعهد بوده ، دادهرختر به واقعیتِ آنچه هرچه نزدیکاند تا این رو

صویر کنند؛ از صل و رویکرد واقعاینروایت و ت  طبعاً  نگارانه،رو توجه به جزئیات دقیق و مف
 یهاصننحنهجزئی از کار و تعهد نقاش بوده اسنننت. این نکته در همۀ تصننناویر مربوط به 

کبازی با آتش ختلف های مها، حالتواع فشفشهبر نوع اشتعال و انفجار مواد محترقه، ان دیتأ
 12آشکار است. ...پرتاب و

                                                 

شمارۀ     .. قس 11 صویر  ست تا همین کار را تکرار کند. در     2با ت سعی کرده ا که باز هم نقاش 

این تصویر دو نوع فشفشه نشا  داده شده است که یکی فشفشۀ چرخا ، و دیگری نوعی است    

صطیحاً که  شاری می     به آ  ا شۀ آب شف شاری که بر روی زمین قرار     ف شۀ آب شف گویند. از چهار ف

سط آتش        شتعال تو ست و چهارمی در مرحلۀ ا سوختن ا سه تای آنها در حال  ست.  دارند،  باز ا

های در حال اشتعال را در  نقاش سعی کرده است تا هم از لحظۀ اشتعال فشفشه و هم  فشفشه        

 (.  3جزئیات در تصویر شمارۀ  مینیاتورهایش نشا  دهد )نک. همین

 . 6، 5، 4تصاویر قبل نک. تصاویر شمارۀ  عیوه بر.  12
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به مینیاتورهای این واقع بهنگاری و روایت عینی فقط منحصننر  ازی بآتش متعلق 
 نمایی رویداد را مشنناهده کرد.توان تلاش نقاش برای واقعنیسننت، در دیگر مینیاتورها نیز می

توان تلاش نقاش بازی، هم میمانند آتش، نیز 13برای مثال در مینیاتورهای مربوط به بندبازی
یات را برای واقع ید و جزئ یداد د مایی رو بلن فت. یتوجهقا یا ها  مام   14در آن بررسننی ت

حام میزان واقع مۀ وهبی از ل یاتورهای سننورنا یداد تحقیقی مجزا و مفصنننل مین مایی رو ن
یداد مثابۀ بازی را بهطلبد و از همین رو برای اختصنننار در اینجا فقط آتشمی نمونۀ یک رو

 نمایانه در سورنامۀ وهبی انعکاس یافته است، برگزیدیم. نمایشی که با رویکردی واقع

 

 اند؟نمايانه شدهها در مینیاتورهای عثمانى محمل روايت واقعچرا جشن  .2
شن صری ج ضبط روایی و ب سلاطین عثمانی به ثبت و  سورنامهچرا  شان ها در  ها اهتمام ن

رویکردی  مشخصاً دادند و از آن حمایت کردند؟ و چرا در روایت بصری این نوع از رویدادها 
 نگارانه انتخاب شده است؟ واقع

                                                 

ندبازها،        13 به ب باز  ». در قلمرو عثمانی  ند.  می« باز رسلالالان»یا  « پهلوا »یا  « جان  در معمولاًگفت

انجام  آوریشگفت های دربار  عثمانی این حرکات معمول و مرسوم بود. بندبازها کارهای  جشن 

دویدند و گاهی نیز با روی طناب در حال تیراندازی و گاه با چشلالاما  بسلالاته می  مثیًند؛ دادمی

که پایشلالاا  به بند زیرین برسلالاد، شلالادند و بدو  اینموهای سلالارشلالاا  از طناب بالایی آویزا  می

خوردند. در قر  دوازدهم، این بازی به حدی اهمیت یافت که برای بندبازا  سلالار می سلالارعتبه

ستی با ع    شمه   »نوا  سرپر شد )نک. اولیاء « سرچ -2/441؛ 2/439؛ 1/625: 1314چلبی، تعیین 

: 1370هایی از بندبازی در ایرا  نک. شارد ، ؛ همچنین برای وصفTietze, 1911: 2/442؛ 442

 (. 219-215: 1363؛ د  گارسیا فیگوئروا، 198: 1370؛ دروویل، 2/785

  . 9، 8، 7. نک. تصاویر شمارۀ 14



 121/ نمايى در رويدادنگاری در مینیاتورهای دورۀ عثمانى: مینیاتورهایِ سورنامۀ وهبىواقع 
 

 

رویدادی ارزش ثبت  عتاً یطبدر سنننت رویدادنگاری تاریخی درباری و سننلطنتی، 
اجد شرایط مهمی باشد. و مشخصاً  دارد کهنمایانه را روایی و بصری خاصه با رویکردی واقع

شن شتن مجموعهج رو که اینای از رویدادهای متعدد و متنوع و هم ازها هم به لحام دربردا
بهمی ند  عاملی توانسننت ند و  به رخ بکشنن مانی را  قدرت سننلاطین عث خوبی شننکوه و 

این رویداد  15نفسننه اهمیت بسننزایی داشننتند.فی ثیحنیازابخش تلقی گردند، مشننروعیت
ستمی سپس روایت می بای سیع برگزار و  سترده و و سطحی گ ها تشد. این روایدر ابتدا در 

قصد  کهییازآنجاشدند. صورت بصری منعکس میکتبی و هم به به شکلها هم در سورنامه
بود، نشننان داده شننود، رویدادهای  کهچنانآنبر آن بود تا شننکوه و قدرت سننلاطین عثمانی 

شنی هم که ابزاری برای  شخربهج شکوه و قدرت بودند، باید همان دنیک  دادهرخطور که این 
که این رویدادها در عین حکایت از شننکوه و قدرت،  علاوهبهشنندند. بودند، نشننان داده می

های خارجی و همچنین ای و ارتباطاتی هم داشتند و نمایندگان قدرتای رسانهزمینه ینوعبه
هدایای نفیسی برای سلاطین  معمولاً یافتند و ر میهای مختلف داخلی نیز در آنها حضوگروه

کنندگان در جشن توزیع شد و سلاطین هم هدایایی میان شرکتمنصبان آورده میو صاحب

                                                 

ها همواره برای سلالایطین و پادشلالااها  مطرح بوده  عامل مشلالاروعیت از خیل جشلالانگرچه . 15

عنوا  الحاقات و اضافات ناروا  گرایا  مسلما  به است، اما این امر همیشه از جانب برخی سنت   

سی    ست. مو ستدلالی این رویکرد  در دین، مورد انتقاد و انکار بوده ا پور دربارۀ دلایل روایی و ا

یر غالف. برگزاری این اعیاد و موالید دربردارندۀ ستایش و حتی پرستش   »است:   آورده گونهاین

شرک  خدا شرعی       و در نتیجه، عملی  سد  صی و مفا ست؛ ب. برگزاری آنها زمینۀ بروز معا آمیز ا

کند؛ ج. برگزاری آنها تشبه به کفار است؛ د. این اعیاد و مراسم مبنای عقلی بسیاری را فراهم می

 لاًاصوشوند؛ ه. و در عصر رسالت و صحابه، سنت نبوده و بدعت محسوب می     و شرعی ندارند 

تواند اعیاد، زما  و نحوۀ برگزاری آنها را تعیین کند؛ و.      فقط خداوند حق تشلالالاریا دارد و می  

-10/371:  1385پور، )نک. موسی « و...« قبر مرا عید نگیرید»روایاتی از پیامبر هست که فرمود  

372.)   
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ست رونیازا 16کردند.می شند سه نظر ج سبی برای ها میکم از  ستند زمینه و بافتار منا توان
سی به مخاطبان نمایش قدرت و نیز القای پیام سیا شد و های  ضر با همین امکان و  طبعاً حا

کاس ها انعها نیز مترتب بود که در سورنامههای کتبی و مصور این جشنکارکرد برای روایت
 یافت:می

 های مفصلبرگزاری جشن اساساً مثابۀ رویدادی حکومتی و شاهانه: الف( جشن به
لمان نیز خلفا و سننلاطین و حاکمان مسنن»در سننطح عمومی، عملی شنناهانه بوده اسننت. 

همچون سنننایر حاکمان، مبالغی گزاف از درآمد و ثروت مملکت خود را صننرف برگزاری 
ترین کارکردشان، تحکیم و تقویت نهاد حکومت اند که مهمکردههایی میجشن واقسامانواع

آفرین داشت و هم جشن هم کارکردی تفریحی و شادی 17«.و افزایش محبوبیت حاکمان بود
شروعیتملی قدرتعنوان عااینکه به ست بخش و م سبب بوده ا بخش مطرح بود. به همین 

صاص دارد.  شاهانه اخت شن و بزم  ضامین مینیاتورهای ایرانی و عثمانی به ج سیاری از م که ب
شنند و نیز کارکردهای مهم سننیاسننی، های شنناهانه صننرف میمبالغ هنگفتی که برای این بزم

نمایانۀ آنها را مورد تاکید جدی سننت و واقعاقتصننادی، فرهنگی و اجتماعی آنها، روایت در
سورنامهاینداد؛ ازقرار می شنرو در  صی دربارۀ ج ص شاهانه در عهد ها که ژانرهای تخ های 
ویژه در مینیاتورها، کارکردی مشخص، تعریف شده و موثر نمایی رویداد، بهاند، واقععثمانی

 داشته است.

                                                 

شمارۀ   . نک. ت 16 شهریاری در عید نوروز   »گفتۀ کرز : . به11و  10صاویر  مبالغی که حضرت 

نمود، سلالالاابقا از برای رفا رنجش و کدورت خاطر شلالالااهانه یا ابراز عنایت ملوکانه دریافت می

دروویل میزا  هدایایی که به شلالااه قاجار تعلق «. رفتاقیم عمدۀ درآمد شلالااهی به شلالامار می 

فرانک برآورد کرده اسلالات. در مقابل شلالااه نیز به همۀ حکام و دولتمردا  گرفت را ده میلیو  می

 (. 240: 1386؛ موریه، 135: 1370؛ دروویل، 1/570: 1362داد )نک. کرز ، خلعت می

 .  10/380: 1385پور ب شِلی، . موسی 17



 123/ نمايى در رويدادنگاری در مینیاتورهای دورۀ عثمانى: مینیاتورهایِ سورنامۀ وهبىواقع 
 

 

نمایی یک مینیاتور، ویرگری: در واقعب( جشننن و مضننامین فراوانِ عینی برای تصنن
وجود مضننامین عینی و در عین حال متعدد و گوناگون از اهمیت بسننیاری برخوردار اسننت 

شن سورنامهچنانکه در ج شانِ  ضوعات متنوع هایِ عثمانی نقا ضامین و مو ها با انبوهی از م
یاری را در یات بسنن با جزئ غال نان  یاتورهای آ نابراین مین ند و ب یداد  روبرو بود بال هر رو ق

 نمایاند. بازمی

سورنامه شن در جریان  نگاری: معمولا ج( ثبتِ در لحظۀ مینیاتورهایِ مربوط به ج
های شننناهانه در مینیاتورهای ایرانی و نیز مینیاتورهایی که در برخی دیگر تصننویرگری بزم

شات گرفته ا صویرگری قلمرو عثمانی، جنبۀ انتزاعی و ذهنی دارد و ن خیلی ز درک تژانرهای ت
سیم ست که تر سخن بدین معنا ست. این  سانۀ نقاش ا شنا گونه گرِ اینو ترجیحات زیبایی 

ضبط  سطه ندیده تا آن را ثبت و  صورت بلاوا صا رویدادی را از نزدیک و به  شخ مینیاتورها م
ست یعنی عملیات برگزاری رویداد با عملیات  ضع بر خلاف این ا سورنامه ها و کند، امادر 

ط تصویریِ رویداد، همزمان است یا با فاصلۀ بسیار اندک است. دربارۀ سورنامۀ ثبت و ضب
های مختلف جشن حضور یافته و سعی وهبی نیز بر همین اساس نقاش شخصا در قسمت

بیند حتی الامکان با همان کیفیت تصویر و ترسیم کند. ادعا این نیست کرده تا آنچه را که می
شنی را ست؛ چون او هم که او همۀ رویدادهای ج صری کرده ا زمان در همۀ رویدادها ثبت ب

توانسنته شنرکت داشنته باشند؛ اما چون این جشنن چندین روز ادامه داشنته و رفتارهایِ نمی
از هر  هاییگر تلاش کرده تا نمونهشده است، ترسیمجشنی نیز در روزهای مختلف تکرار می

در همان لحظه بوده یا اینکه نقاش آن را به  رفتار جشنی را ثبت کند. این ثبت در لحظه، خواه
ضمین کنندۀ واقع شد، ت سیم کرده با سپرده و کمی بعد تر سورنخاطر  امه نماییِ مینیاتورهای 

 است. 

کرد که های باشکوه عثمانی بستری فراهم مید( جشن و رویدادهای خاص: جشن
به تاریخ عثمانی  یدادهای خاص و مهم در مقاطعی از  یک امر واقع تصننویرگری رو بۀ  مثا
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تاریخی، میسر شود. برای نمونه در زندگی معمول و متداول روزمرۀ جامعۀ عثمانی، عملیاتی 
قط در افتاد و فتر از اینها، حضور گستردۀ اصناف اتفاق نمیبازی یا بندبازی و مهمچون آتش

این امر شننویم. هایی مواجه میهایِ مفصننلِ سننلاطین عثمانی بود که با چنین پدیدهجشننن
کرد تا در ثبت بصننری این رویدادها فرصننت بسننیار مناسننب و مغتمی برای نقاش ایجاد می

شیوهصحنه شد و بتواند به  شته با شم دا دی ای و با رویکرهایی خاص و متمایز را در پیش چ
های قدیم، آنها را با تصویر گزارش کند و به این ترتیب اسنادی متفاوت از تصویرگری داستان

ر از تها و موضوعات، بسیار گویاتر و روشنفراهم سازد؛ اسنادی که در برخی زمینه تاریخی
کنند های متنی، ما را با واقعیت رویداده در دربارهای عثمانی آشنا میمنابع  مکتوب و گزارش

رو از جهت بیانگری تاریخی و از لحام مسننتندنگاری تاریخی، از مینیاتورهای و از همین
ما وغیرواقع ثال  ن حان دارند. برای م نابع مکتوب رج هاتی بر م ند و هم از ج مایز تخیلی مت

سخن  سم یا رویداد  صناف مختلف در یک مرا شرها و ا ضور ق وقتی در منابع مکتوب از ح
قت و جزئیمی نهپردازی متنرود، معمولًا د به گو فت ها  که از چگونگی و کی ای نیسنننت 

لاعات مفصلی به دست داده شود در حالی که حضور هر یک از اصناف و نمایندگانشان اط
صویرهای به سورنامهجامانده در مینیاتورهای واقعدر ت ها، به دقت به جایگاه هر یک از نمای 

اصننناف، طرز قرار گرفتنشننان در صننحنۀ رویداد، لباسننها و جزییات هاهری آنها و حتی 
هایشنننان و آرایش چهرهکردند و هایشنننان و ابزارها و وسنننایلی که حمل میهای لباسرنگ

جزاینها پرداخته شننده اسننت. حضننور اصننناف خود عاملی بود که قدرت اقتصننادی قلمرو 
وران که در کرد. اسنناسننا اصننناف و پیشننهعثمانی و تاثیر اقتصننادی سننلطان را منعکس می

سیدن  سی در به قدرت ر سا شی مهم و ا شتند، نق سازمان اخوت قرار دا شکیلاتی به نام  ت
شعثمانی  ;Bayram, 1991: 3,4,6رو رابطۀ نزدیکی با آنان برقرار کردند )اینتند و ازها دا

221; Akday, 1956: 227-prülü, 1922: 188öK.)18  این اصناف پویایی اقتصادی

                                                 
18 . Bayram, 1991: 3,4,6; Köprülü, 1922: 188-221; Akday, 1956: 227. 
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مانی را می ماعی امپراتوری عث های و اجت یداد نان در رو ند و حضننور و همراهی آ ند یا ما ن
ها و شنند. از این رو در سننورنامهن عثمانی میدرباری تاییدی بر اقتدار و مشننروعیت سننلطا

ویژه سورنامۀ وهبی حضور اصناف با جزئیات دقیقی ترسیم شده است. از روی اطلاعات به
رد توان مواجزئی و مفصلی که در مینیاتورهای سورنامۀ وهبی دربارۀ اصناف موجود است می

 گیری کرد:ذیل را نتیجه

بیشننتر همۀ جزئیات حضننور اصننناف انجام نقاش تلاش خود را در ترسننیم هر چه  (1
 الامکان نزدیک به واقع از این رویداد ثبت کند.داده است تا تصویری حتی

کار بردن رنگ (2 که مخاطب را در به  های متنوع و نیز ترتیب ایسننتادن اصننناف، 
سیار یاری می صنف ب شغل و جایگاه هر  شخیص دادن  صل تلاش ت ساند، حا ر

یک اثر تبل قاش برای خلق  یک ن که  قاش موهف بوده  که برعکس ن غاتی نبوده بل ی
تلاش تبلیغاتی واقعی را که در بستر رویدادی رسمی اتفاق افتاده با تصویر گزارش 

رسنند که نقاش برای شننلوپ و پرتراکم نشننان دادن کند. در واقع اگرچه به نظر می
تار فمینیاتورهایِ اصناف در سورنامۀ وهبی، در یک کادر مشخص با قدری تکلف ر

شاط  سترده و ن ضور واقعا گ شیده ح صرفا کو ست که او  ست واقعیت این ا کرده ا
اقتصننادی فراوان دربار و قلمرو عثمانی را با در نظر گرفتن محدودیت کادر روایت 

                                                 

و بعد از او در ابتدای راه قرار داشت، بنابراین  عثما  غازیحکومت عثمانی در زما   ازآنجاکه

 کردند.داد، استفاده میاز هر نیروی قدرتمندی که به آنا  در مسیر تحقق اهدافشا  یاری می

تر تشکییت منسجم و قدرتمندی را تشکیل داده و حتی در ها نیز که پیشجماعت فتیا  و اخی

ا مهیا هلا  ایستادگی کرده بودند، نیروی انسانی و نظامی ارزشمندی را برای عثمانیبرابر مغو

ها، ینی شیخ نفوذ اخیرو عثما  غازی با ازدواج با دختر یکی از سرا  صاحباینکردند. ازمی

سازی مبانی قدرت خود کرد و همین پیوند باعث حمایت آنا  از بالی، سعی در مستحکماده

 (. 9-8: 1293زاده، ؛ صولاق6: 1332شد )نک. عاشق پاشازاده، عثما  غازی 
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کند و در این کار بر خلاف گزارهای متنی عمل نکرده و از پیش خود چیزی را مثلا 
 نیفزوده است. برای شلوغتر نشان دادن رویداد به صحنه

موقعیت زمانی رویدادهای جشنی، نوعاً برای حضور و بروز اصناف و به طبع برای  (3
ثبت و ضنبط تبلیغاتی حمایت اصنناف از حکومت بسنیار مناسنب بود و نقاش بر 

شناختی نبوده که این رویداد را برای تصویرگری اساس معیارهای شخصی یا زیبایی
ضور شده، بازتاب دادن حپیشفرض، و تعریف برگزیده است بلکه اساساً به صورت

گاری و از وهایف  مه ن های سننورنا کارکرد مت، از  ناف از حکو یت اصنن ما و ح
    19ها بوده است.تولیدکنندگان متنها و تصاویر سورنامه

های ها در امپراتوری عثمانی و نیز کارکردها و جذابیتطور کلی وسننعت جشنننبه (4
ورنامه مهیا کرد. اینکه این گونۀ ادبی و هنری به آن مواد مناسننبی برای تهیۀ ژانر سنن

اند عاملی اسننت که دسننتور سننلاطین و با حمایت و کارفرماییِ آنان تولید شننده
ها متعهد نمایانۀ جشنننروایتگران و نقاشننان این آثار را در گزارش و ترسننیم واقع

سانۀ یهای زیبایساخت و به نوعی مانع از انتخاب معیارها و مداخلۀ انگیزهمی شنا
 شد.صرف و مراجعه به تخیل در تولید این آثار می

 

يخىنمايى مینیاتورها و تطبیق آن با دادهمصاديقى از واقع .3  های تار
را  هاتا این بخش از نوشننتار حاضننر به این بحث پرداختیم که چرا مینیاتورهای سننورنامه 

شود این است که مبنای این فردی دارند، اما سوال دیگری که مطرح مینمایی منحصربهواقع
ست که ادعا که این مینیاتورها اصولا واقع نما هستند چیست؟ پیشفرض این ادعا طبعا این ا

های تاریخی و به ویژه با داده های مکتوب، مینیاتورهای واقع نمای سننورنامه ها با سننایر داده
ی از مینیاتورها را مطابق و هماهنگند. برای روشن ساختن این مدعا ضروری است تا مضامین

                                                 

   .18، 17، 16، 15، 14نک. تصاویر شمارۀ . 19
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تر در دو مقاله تقریبا برخی مضنننامین مینیاتورها با های تاریخی مقایسنننه کنیم )پیشبا داده
؛ عباسی و بیاتلو، 115-94: 1394های تاریخی تطبیق شده است نک. عباسی و بیاتلو، داده

1395 :148-172.) 
سورنامۀ وهبی به آن پرداخته  ست، حضور از موضوعاتی که در مینیاتورهای  شده ا

سی، صدراعظم )دربارۀ اطلاعاتی از صاحب سیا ست. در میان دولتمردان  منصبان درباری ا
سلام و به صدراعظم در نقاط مختلف جهان ا ویژه عثمانی نک. بیاتلو، وهایف و کارکردهای 

شیخ( و از عالی4/471-474: 1400 سلام )دربارۀ اطلاعاتی از وهایف و رتبگان دینی،  الا
: 1399ویژه عثمانی نک. بیاتلو، الاسلام در نقاط مختلف جهان اسلام و بهدهای شیخکارکر

( از جایگاه بالایی در تشننکیلات امپراتوری عثمانی برخوردار 1395؛ کیدو، 5/316-320
صاحب ست. در ترتیب قرارگیری  صاویر نیز بازتاب یافته ا ضور اینان در ت صبان مبودند و ح ن

لام را الاسلاسلام در صدر قرار داشتند. در مینیاتوری که حضور شیخاصدراعظم و شیخ طبعاً 
صدراعظم دیده می سفید در کنار  ستاری  ست، او با عبا و د سیم کرده ا صدراعظم تر شود. 

منصنننب دسننتاری مخروطی بر سننر دارد و همراهان و ملتزمان رکاب نیز این دو صننناحب
با دادهکنند. در مقام تطبیق اطرتبه را همراهی میعالی های تاریخی دربارۀ لاعات مینیاتور 

نمای نقاش را در مینیاتورش توان میزان رویکرد واقعمنصنننب میپوشننش این دو صننناحب
م الاسننلابر اسنناس منابع مکتوب تشننکیلات امپراتوری عثمانی نیز، شننیخ 20مشنناهده کرد.

سر می سفید بر  ستاری  صدراعظم هم د شت که مزین به نواری طلایی بود؛  ستاری گذا د
و  شوندیمبدون تفاوتی هم در مینیاتورها ملاحظه  هادادهاین  21گذاشت.مخروطی به سر می

 منصب. های تاریخیِ منابع مکتوب دربارۀ لباس و پوشش این دو صاحبهم در گزارش

                                                 

  .19تصویر شمارۀ  .20

21. Akgündüz, 2002: 201-203; pakalın, 1993: 3/83-86;  ،8: 1910لطفی پاشا   
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شنوند. آنها دسنتاری مدور بر سنر دیده می 22عسنکرهادر مینیاتوری دیگر، قاضنی
های بنابر گزارش 23الاسننلام قرار دارد.بنابر مینیاتور، بعد از شننیخدارند و جایگاه آنان نیز 

ستاری گرد و راهتاریخی نیز لباس شامل د سکرها در عهد عثمانی  ضی ع سمی قا ا راه بهای ر
های تابسننتانی و زمسننتانی دوخته شننده از ای از عبا(، لباسهای مختلف، خفتان )گونهرنگ

سمور و عباها و لباس ست  ستی های قیمتپو گرچه در مینیاتور  24شد.و یقه بلند می بلندنیآ
ضیتوان جنس لباسنمی ستارها و عباهای آنها های قا شخص کرد، اما د سکرها را م  اً بیتقرع

ها و تطبیق گونهنیاهای مکتوب به آنها اشنناره شننده اسننت.  آن چیزی اسننت که در گزارش
ستی ض مکرراً توان ها را میآزماییرا سورنامۀ وهبی و بهدربارۀ دیگر م ژه ویامین و موضوعات 

 به نتایج مشابهی دست یافت.  باً یتقردربارۀ اصناف انجام داد و 
 

 ه نتیج

 سننازد،آنچه که برخی مینیاتورهایِ قلمرو عثمانی را از دیگر نقاط جهان اسننلام متفاوت می
یت واقع های واقعی و روا یداد به ترسننیم رو ها  هاسنننت. این ویژگی توجه ویژۀ آن نۀ آن یا گرا

که  روازآندهد؛ مینیاتورهای عثمانی را در سننطح بسننیار بالاتری از بیانگری تاریخی قرار می
ستقیم می سنادی تاریخی به عنوانبهتوان از آنها به طور م ویژه در مطالعات تاریخ اجتماعی ا

ب، به به همین ترتی مشخصاً  های عثمانی نیزو فرهنگی استفاده کرد. در مینیاتورهای سورنامه
ی که هایها و تعهد یا اجباری که بر اساس سفارشنگارانۀ نقاشان سورنامهسبب رویکرد واقع

و  اتیجزئنگاری رویدادها داشننتند، گرفته، به واقعزیر نظر دربار عثمانی صننورت می طبعاً 

                                                 

 دربارۀ وظایف و کارکردهای قاضی عسکر در امپراتوری عثمانی نک. .22
 İPŞİRLİ, 1997. 

 . 20نک. تصویر شمارۀ  .23
24. İPŞİRLİ, 1997: 634.   
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ی ها را باید منابعرنامهسو رونیازادقیق روایت شده و  نسبتاً مراحل مختلف هر رویداد به طور 
تر ابعاد فرهنگی و اجتماعی دربار و محیط سننلطنتی عثمانی مسننتقیم در بازیابی و فهم کامل

 دانست.

ستامکان  سناد تصویری از طریق  ییآزمایرا  یسنجهمروایت یک رویداد در این ا
روایت آنها با روایت موازیِ اسناد مکتوب حاکی از همان رویداد، فراهم است و از این طریق 

های توان علاوه بر کسنب اطمینان از صنحت و وثاقت محتوای اسنناد تصنویری، دلالتمی
کنند، با مواد مکتوب تکمیل محتوایی آنها را راجع به هر رویداد تاریخی که از آن حکایت می

شتری از واقعیتکرد و در نت ای هدر دربار عثمانی، در پژوهش داده یروهای یجه با اعتماد بی
چنین این امتیازی شنناید در اسننناد تاریخی دیگر نقاط جهان اسننلام  تاریخی سننخن گفت.

 ندرت موجود باشد. به
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 1داری در جامعه روستايى ايراننظام زمین در بررسى پطروشفسکى  روش پژوهش

 
 2طلعت ده پهلوان

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب خ،یگروه تار اریاستاد
 یلیاسمعپوریا 

 رانیا ن،یقزو ،ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یدوره اسلام رانیا خیتار یدکترا
 سجاد دادفر

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب خ،یگروه تار اریدانش
 چکیده

آثار پرشماری درباره تاریخ  خاورشناس نامدار روسم.( 1977-1898) پِطْرُوشِفْسْکی چیپاوْلوو ایلیا
-یخپاسخ به این سؤال است که شیوه تاردر پی . این پژوهش نگاشته استایران اقتصادی و اجتماعی سیاسی، 

نگاری پطروشفسکی راجع به اقتصاد کشاورزی و مالکیت ارضی در ایران چگونه است؟ در پاسخ باید گفت 
و تعمیم آن « سمفئودالی»گیری از واژه تلاش کرده تا با بهره لنینیستی-ارکسیستمکه وی مطابق با ایدئولوژی 

ها ارائه دهد. این مقاله با استفاده از به نظام زمینداری ایران در ادوار مختلف، تفسیری معنادار طبق نظر روس
ا نشان هیافته روش توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ابعاد و زوایای این موضوع را با دقت بررسی کند.

م.( با 1991 -1947دهد که، مورخان روس بسان پطروشفسکی قصد داشتند تا در زمان جنگ سرد )می
قرائت کلی و نیز تعمیم دادن و نزدیک کردن تاریخ اجتماعی و اقتصادی کشورهایی همچون ایران به ویژه از 

های کمونیستی مد نظر خود به سیاستهای دهقانی به تفکرات شوروی آنان را جهت نظام زمینداری و جنبش
ملحق و یا حتی الامکان نزدیک کنند که این اقدام در آن دوران مسئله مهمی در جهت منافع شوروی و البته 

 رفت.      ها  به شمار میهمسویی ایران به عنوان کشور همسایه  آن
ودالیسم.، فئیدارنیزمنظام  پطروشفسکی،خاورشناسی روسی،  مارکسیستی، نگاریتاریخ ها:کلیدواژه

                                                 

 15/11/1403تاریخ پذیرش: ؛  28/1/1403. تاریخ دریافت: 1
 pahlavant65@gmail.com :. رایانامه2
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 مقدمه
 پیرامون نظام مالکیت ارضی در ایران را پِطْرُوشِفْسْکی چیپاوْلوو ایلیااین مقاله روش پژوهش 

دهد. علت انتخاب موضوع چنین است که وی قصد داشت تا بر اساس مورد تحقیق قرار می
که ایدئولوژی غالب بر اتحاد جماهیر شوروی پس از  لنینیستی-مارکسیستماهیت و تفکر 

 ژهیوهبتأثیرگذاری بیشتر بر اقشار مختلف جامعه  باهدفسرنگونی حاکمیت تزارها بود 
روشنفکران چپ ایرانی ابعاد مختلف تاریخ اقتصادی ایران را در زمینه مناسبات ارضی و 

م.( تفکرات 1991-1947سرد )طریق، در دوران جنگ تملک زمین ارزیابی نماید تا بدین
اکثریت ایرانیان را نیز با کشور خویش همسو کند. پس بسان سایر مورخان عصر خود به تألیف 

ی نگارشود که شیوه تاریخکتب متعدد مبادرت ورزید. در همین راستا این سؤال مطرح می
اسخ پ پطروشفسکی راجع به اقتصاد کشاورزی و مالکیت ارضی در ایران چگونه است؟ در

گیری از واژه هتلاش کرده تا با بهرلنینیستی -مارکسیستباید گفت که وی مطابق با ایدئولوژی 
ایران در ادوار مختلف، تفسیری معنادار طبق نظر  یدارنیزمو تعمیم آن به نظام « فئودالیسم»

یان و ای، بنهای تولید در هر جامعهها ارائه دهد. البته مسئله مهم این است که شیوهروس
دهند بر همین اساس نظام مالکیت زمین ساختار سازمان اجتماعی آن جامعه را تشکیل می

اد و ددر ایران کهن بر پایه نظام اقطاع داری بود که شاکله اصلی جامعه ایرانیان را تشکیل می
های بسیاری با فئودالیسم و ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع تفاوت نیقیبه

 شرایط خاص و بهباتوجهداشت که البته در آنجا هم نظام فئودالی  یوسطقرونی در اروپای
، در انجام این تحقیق لازم است تا موارد رونیازاوضعیت اقتصادی هر سرزمین متفاوت بود. 

ل و تبیین تحلی یخوببهنویسی پطروشفسکی ذکر شده و ابهامات موجود در آثار و شیوه تاریخ
 گردد.

و  ها درباره تاریخ اجتماعیاین که متون تاریخی روس بهباتوجهر است، ذک شایسته
آنان  نگاریاقتصادی ایران از اهمیت خاصی برخوردار هستند، لذا پرداختن به سبک تاریخ

تی نیسیلن –ایران و اسلام آن هم در زمان غلبه تفکر مارکسیست  یدارنیزمدر حوزه نظام  ژهیوبه
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ای از آن زمان عدهدر  رایاست؛ زتأثیرگذاری بر اندیشه ایرانیان بسیار مهم  قصدبهدر شوروی 
ا های چپ مارکسیستی وابستگی و گرایش داشتند تمتفکران و نویسندگان ایرانی که به گروه

ه تا زمان هایی را تألیف نمودند کحد بسیاری از چنین آثاری تأثیر گرفتند و در راستای آن کتاب
های محققان امروزی را در خصوص شوند و ممکن است تحلیلاپ میحال هم تجدید چ

 نظام مالکیت ارضی به خطا اندازند. پس تحقیق پیرامون به این موضوع ضرورت دارد.   
این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و نیز متکی بر منابع معتبر، شیوه 

-ری اتحاد جماهیر شوروی بررسی مینگاپژوهش اقتصادی پطروشفسکی را بر مبنای تاریخ

، اهداف و رویکردهای اصلی وی از پرداختن به نظام مالکیت ارضی شکل نیبدنماید تا 
 مشخص شود. نیزمرانیا

وناگون های گتا کنون از جنبه های پطروشفسکیدیدگاه ونگاری مارکسیستی تاریخ
واکاوی دوره »(، در مقاله 1392زاده )کوب و علیرضا سلیمان. روزبه زرینبررسی شده است

 اختصارهب« شوروی شناسانرانیانظام اشتراکی ابتدایی تاریخ جامعه ایرانی در نگاه و رویکرد 
ریات وی عقاید و نظ لیتفصبهاین مقاله اند؛ اما در کردهدرباره پطروشفسکی مطالبی را بیان 

(، در مقاله 1391) یناصر صدق .پیرامون نظام مالکیت ارضی در ایران صحبت خواهد شد
ره نگرش کلی دربا صورتبههم « شناختی مارکسیستی به تاریخ ایرانتأملی در نگرش جامعه»

مورخان مارکسیست نسبت به تاریخ ایران بحث کرده است که با ماهیت تحقیق حاضر تفاوت 
نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت تاریخ»(، در مقاله 1400حجت کاظمی ). دارد

هیر نگاران اتحاد جماشیوه تاریخ و گذرابسان مقالات فوق با نگاهی کلی « در ایرانی سنتی
نیز و  شوروی در خصوص جامعه و تاریخ ایران را مورد واکاوی قرار داده است

نگاری تاریخ»وان: ارشد با عنکارشناسی نامه(، در پایان1386کمر )موسی کوهپور اسدالله
هم سبک و عقاید مورخان مارکسیست را پیرامون ایران بررسی نموده است. « مارکسیستی ایران

-های اروپا محور در دورهنقدی بر تئوری»(، در مقاله 1400ناصر صدقی و عارف نریمانی )

هم همچون مواردی که ذکر « تیفرارواپریشی و ان؛ ایدئولوژی، زمانبندی تاریخ اقتصادی ایر

https://irhj.sbu.ac.ir/article_102024.html
https://irhj.sbu.ac.ir/article_102024.html
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ریان اند. رسول جعفشد تنها سبک نویسندگان مارکسیست را درباره اقتصاد ایران نقد کرده
 «پطروشفسکی و ایرانیان/ گزارشی از کتاب نهضت سربداران خراسان»در مقاله  نیز (1378)

دیدگاه و روش این مورخ مشهور روس را در کتاب نهضت سربداران خراسان تحقیق درباره 
 کرده است. 

 
يخ  : ملاحظاتى کلىشوروی نگاری درتار

ها بر روسیه شمار قابل اعتنایی مورخان و پژوهشگران شوروی در روزگار سلطه بلشویک
مجلات علمی و غیره همراه با ها را مقالات تحقیق و تاریخ درباره ایران تألیف کردند. آثار آن

داد. بخش معتنابه این تحقیقات هم درباره تاریخ های کم حجم تشکیل میشماری از کتاب
سی مند و تحت فشار شدید سیاایران باستان بود. در اصل، آنان درصدد بودند تا به شیوه نظام

 (. Rodinov, 2011: 47-56دولت شوروی در ظاهر تحلیل علمی ارائه دهند )
همچنین با تأثیرپذیری و تکیه بر دیدگاه و نگرش ماتریالیست تاریخی که کارل 

 ژهیوهبمارکس و فردریش انگلس بیان نمودند تلاش کردند تا تحول تاریخی جوامع شرقی 
ایران را با استفاده از چنین دیدگاهی بررسی کنند و آثاری را به رشته تحریر درآورند 

(Kemper, 2011: 2-4 .)ماتریالیسم تاریخی، ساختار جامعه و تکامل تاریخی آن  ربنا ب
د شوبه واسطه شرایط مادی حیات یا شیوه تولید ابزار مادی هستی اجتماعی تعیین می

 یشناختجامعهاین مسئله در وهله نخست، شامل نوعی تحلیل که  (129: 1375)ادواردز، 
وان به تابتدایی بود و بر اساس آن میجوامع  رازیغبهبر همه جوامع بشری  اعمالقابلاست که 

یک  نی؛ بنابرا(133های اجتماعی گوناگون پرداخت )همان: تبیین علت ظهور و سقوط نظام
( را به همه افراد بشری تعمیم دادند که در اصطلاح به یاروپامحور برهیباتکقرائت از جهان )
های ها در جوامع انسانی شیوهتگویند. این جبر اقتصادی به اعتقاد مارکسیسآن فراروایت می

خطی مستقیم و تکاملی در نظر گرفته شود به  صورتبهمختلف تولیدی وجود دارد که اگر 
 :استشرح ذیل 
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داری که در آن مالکیت خصوصی و حاکمیت جامعه اشتراکی اولیه ماقبل برده -1
نظام  -3استان؛داری )کلاسیک( در دوره یونان و روم بنظام برده -2سیاسی وجود نداشت؛

داری پس از عصر اکتشافات دریایی و نظام سرمایه -4وسطی؛  فئودالیسم در دوران قرون
 (. 38: 1373نظام کمونیستی )واگو،  -5انقلاب صنعتی؛ 

در برخی از آثار مارکس نیز اشاراتی وجود دارد که بعضی از جوامع نوعی تولید 
و نیز پیروان  3د.گفتنآن شیوه تولید آسیایی می اقتصادی خاص به جای فئودالیسم داشتند که به

مارکس کل روابط اقتصادی را به عنوان زیربنا و کلیه نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
ین را در گرایانه داروتوان نفوذ نظریات تکاملغیره را روبنا برشمردند. در یک تبیین کلی می

 (.57: 1392زاده، و سلیمان کوبآثار اندیشمندان شوروی مشاهد کرد )زرین
نویسی شوروی جدا از تلاش برای ارائه از طرفی، در سیاست رسمی تاریخ     

 عنوانبهاز تاریخ جهانی و القای نظام کمونیستی شوروی  یخطتکالگویی واحد تکاملی و 
نگاری و فرجام جریان تاریخی جوامعی مثل ایران، هدف دیگر معارضه با قرائت تاریخ

لیبرالیسم و نظام بورژوازی اروپایی بود و در این راستا مطالعه ساختار جوامع  یشناختهجامع

                                                 
ست عمدتاً کشاورزی ا یاجامعهاز نظر مارکس شیوه تولید آسیایی بیانگر ساختار اقتصادی  -3

آید. یم به وجودکه از ترکیب مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در کالبد یک حکومت متمرکز 

حاکم مازاد اقتصادی تولیدکنندگان را  - کسمت دوگانه خود در مقام مال خاطربهدولت آسیایی 

 ، روابط تصرف مستلزم روابط طبقاتیرونیازاکند. تصاحب می بهره مالکانه –مالیات صورتبه

از اعمال فشار سیاسی محض از جانب دولت است. فقدان مالکیت خصوصی  یبلکه ناش ست؛ین

های معرف این مفهوم و تفسیرهای گوناگون آن بر زمین و طبقه مالک مستقل از دولت، ویژگی

ا هاست. شرایط اقلیمی، وضع زمین، سیستم آبیاری مصنوعی به کمک ترعهدر نظریه مارکسیستی 

یانه از آب جوو تأسیسات آبیاری پایه زراعت شرقی بوده است و ضرورت بدیهی استفاده صرفه

(، 1397طلبد )ر.ک، بابک امیرخسروی )در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می

 اختران(.: ، تهرانه تولید آسیایی کارل مارکسدولت در ایران: نقدی بر نظریه شیو
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 داریهمانند؛ ایران بر مبنای ایدئولوژی ضد بورژوازی و ضد استعماری سرمایه یسومجهان
ترین هدف مورخان روسی بود، به همین سبب مطالعات محققان روسی با اهداف غربی مهم

سیاسی،  هایبرنامه عنوانبهستی نیلنی –های مارکسیست بود و از آموزه گرفتهصورتسیاسی 
های مهمی از جهان در راستای اهداف نظام شوروی و فکری و اجتماعی جهت تغییر بخش

خ که قصد داشتند در تحلیل فرجام تاری یاگونهبهشد داری غرب استفاده میمعارضه با سرمایه
: 1391نجات بشریت را ترویج نمایند )صدقی،  دبخشیونو  گراتیغاجوامع، ایدئولوژی 

(. آنان در زمینه مطالعات ایرانی ساختار جامعه این کشور را فئودالی پنداشتند  و از 136
های کشاورزی، طبقه، ای، زیر ساختهای تودهواژگانی مثل، زیربنا، روبنا، مقاومت

 (.290: 1400ه بردند )نوری، فرایندهای اقتصادی، ارتجاع و ساختار شبکه آبیاری بهر
شناسان روسی این نظر رایج بود بین ایران 1917این در حالی بود که قبل از انقلاب  

که در ایران به علت وجود نداشتن نظام سرواژ و تقید روستاییان به زمین ساختار و روابط 
غییر ویش را تفئودالی وجود نداشته است. اما پس از غلبه نظام کمونیستی در روسیه آراء خ

گفته پطروشفسکی مفاهیمی  (. و جهت اثبات عقاید خود به138: 1391دادند )صدقی، 
همچون؛ فئودالیسم دولتی، فئودالیسم متمرکز، فئودالیسم خانه به دوشی، فئودالیسم از هم 
پاشیده، فئودالیسم ایرانی و عربی و فئودالیسم آسیایی را در قیاس با نسخه اروپایی آن ایجاد 

(. و نیز مناسبات مبتنی بر بهره کشی فئودالی، تنوع 92 – 2/7: 1344کردند )پطروشفسکی، 
اشکال مالکیت زمین، وجود ساخت طبقاتی مشخص، تلقی دولت به عنوان ابزار طبقه 

لیسم الطوایفی به عنوان فئوداتجزیه طلبی فئودالی و وضعیت ملوک –فئودال، تمرکزگرایی 
 (. 1063: 1400ث قرار دادند )کاظمی، تکامل یافته را مورد بح

چنین عقایدی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در تضاد است  هرحالبه
زمانی  اندازچشمآن هم از نوع   4پریشی و کسانی که این مسائل را بیان کردند دچار زمان

یت گیرد برآمده از موقعهای تفسیری و تحلیلی که به کار میکه مورخ قالب نیا یعنیشدند؛ 
                                                 

4.  Anachronisme. 
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 (.Verbeek, 2006:185ها و نه خود گذشته است )معاصر و کنونی آن
های تاریخی آن زمان نتوانستند به پس با دیدگاه امروزی و بدون فهم عمیق از داده

بر  نیزممغرباصول تکامل  دادنمیتعمدرک عمیقی از ساختار جامعه ایران برسند و تنها با 
خص ایران و مرکزیت بخشی به غرب در حالتی اروپامدارانه )تشریح کلیه جوامع شرقی بالا

پا تر برای اروحوادث در تاریخ با محوریت اروپا است که از منظر اروپا یا به عبارت صحیح
های های خود را در با تألیف کتاب(، اندیشه و برداشت10: 1400است( )صدقی و نریمانی، 

 مختلف انتقال دادند.
 

 پِطْرُوشِفْسْکى درباره
م.( از مورخان نامور روسی است که به دلیل 1977ـ 1898) پِطْرُوشِفْسْکی چیپاوْلوو ایلیا

ترین آثار وی در ترجمه برخی از آثار وی در زبان فارسی، شهرت خاصی در ایران دارد. مهم
قرن نهم هجری که اسلام در ایران از هجرت تا پایان  -1حوزه تاریخ ایران و اسلام عبارتند از: 

 -2های مؤلف درباره تاریخ اسلام و برخی ممالک همجوار است؛ این کتاب مجموعه درس
نهضت سربداران  -3م.(؛ 14و 13های کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول )قرن

 ایرانشناسی در شوروی دولت در عهد ایلخانی فقه اللغه ایرانی. -4خراسان؛ 
و  تاریخ های تاریخ و ادبیات تخصص داشت مدتی را در انستیتویوی که در حوزه

 دولتی در انستیتوی و سپس مطالعه و تحقیق پرداخت به شوروی آذربایجان شناسیمردم
اتحاد جماهیر  علوم فرهنگستان استیر 1935شد. او در سال  به کار مشغول قفقازشناسی

نائل آمد.  دکتری ، به درجهدر رشته تاریخ آثارش مجموع دلیل و به شوروی را بر عهده گرفت
 انستیتوی ارشد علمی و کارمند عزیمت نمود پترزبورگسن یک سال بعد به پطروشفسکی

 جنگ دریافت کرد و در زمان خود را دکتری مدرک فوق 1941در سال  پسشد. زان  تاریخ
. و تحقیق پرداخت تدریس واقع در شهر تاشکند به میانه آسیای دولتی در دانشگاه دوم جهانی
به امر تدریس مبادرت ورزید و تا پایان عمر  پترزبورگسن در دانشگاه سال 31 مدت به سپس
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در اختیار  پترزبورگسن را در دانشگاه خاورمیانه کشورهای تاریخ کرسی خویش هم ریاست
    شد و امکانات لازم را به او داده بودند.داشت و از طرف دولت شوروی حمایت می

(The study of religion in Russia in the 18th - first half of the 20th cent 

Ilya Pavlovich Petrushevsky) 
 

يخ  تصاد کشاورزی ايران نگاری پطروشفسکى راجع به اقسبک تار
پطروشفسکی بسان سایر مورخان روس رویکردی مارکسیستی به نظام مالکیت زمین در ایران  

وع این موض بهباتوجهبرد. بهره می« فئودال»دارد به همین دلیل در آثار خویش مرتب از واژه 
 اجتماعی و اقتصادی بود؛ نظام سیاسی، 5باید این نکته را تذکر داد که فئودالیسم از کلمه فیف

. این نظام بر سوگند وفاداری بین برداشترا در  یوسطقرونای از اروپای که بخش عمده
امی مینظ ژهیوبهاشراف مبتنی بود که در ازای دریافت پیشکش یا تیول، متعهد به خدمت 

 ک ازشدند. پس نوعی رابطه و عمل متقابل میان ارباب و واسال یا خدمتگزار بود که هر ی
هی از ترتیب، انبوبه رعایت آن حدودی هستند که نسبت به آن متعهدند. بدین موظفطرفین 

و  158: 1380کردند )کوریک، کشاورزان و مردم در خدمت نجبا بودند و به آنان خدمت می
 (. 4/715: 1367و دورانت،  365/ 2: 1388دولاندلن، 

در قرن پنجم میلادی توسط اقوام  در واقع، چنین نظامی پس از سقوط امپراتوری روم
ژرمن پدید آمد که در نتیجه بازرگانی و تجارت از رونق افتاد و پول رایج آن دوران از گردش 
خارج شد. همچنین بر اثر ویرانی جمعیت شهرها رو به افول رفت و مردم به روستاها روی 

ای از اروپا به شکلی ر نقطهنیز نظام فئودالی در هو  (1/154: 1361آوردند )نچکینا و دیگران، 
(. در آن زمان 4/715: 1367شد )دورانت،  های خاص و مشترکی اجرا میاما با ویژگی

نمودند مالکان قدرت سیاسی را در دست داشتند و با اعمال زور زارعان را استثمار می

                                                 

5. Fief .  



 145/ داری در جامعه روستايى ايراننظام زمین در بررسى پطروشفسکى  روش پژوهش
 

 

قلمرو (. ولی اقطاع اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در 24: 1358)کاسمینسکی، 
گردآوری خراج  که واگذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن با اعطا حقاسلام است 
: 1379شد )سجادی، کسی در مدتی زمان محدود و یا نامحدودی اطلاق میو مالیات به 

 عنوانبهنیز و  (643اخذ شده است )همان:  46سوره رعد/ آیه  میقرآن کرظاهراً از و  (643
گردیده است که بر خلاف اراضی رد آن قطیعه( معادل فیف اروپایی ترجمه قطایع )مف

اروپاییان انواع مختلفی مثل اقطاع التملیک، اقطاع الاستغلال، اقطاع الارفاق، اقطاع دیوانی، 
به بعد(. اما به قول مارک بلوخ چنین مسئله 109: 1382اقطاع نظامی و غیره داشت )لمبتون، 

 حاکم بود از روی تعصب یوسطقرونکه در اروپای  آنچه این نظام بسان شود کهای باعث نمی
نگاری مارکسیستی فئودالیسم نامیده شود زیرا ساخت اجتماعی و مطابق با ایدئولوژی و تاریخ

ن باشد. در ایهای اروپایی متفاوت بوده است و بر پایه اقطاع میبا سرزمین یممالک اسلام
که همین امر بیانگر سیاست  نیت اقتصادی وجود نداشتمناطق مالکیت خصوصی و ام

ی نظر از پیشینه قوماستبدادی فرمانروایان این جوامع است. زمامداران مافوق طبقات )صرف
جهت منافع و برای در  نیبنابرا دانستند؛یمای( قرار داشتند و خود را نماینده خداوند و قبیله
 1/6: 1363آوردند )بلوخ،ی به چنین اقداماتی روی کسری بودجه و مدیریت منابع مال جبران

شدند و ، صاحبان اقطاع، مقطع نامیده میرابطهنیدرا(. 40: 1392و اسکاچپول، 2/90و  7–
( یوسطقرونکه از جانب خلیفه یا سلطان )بسان سلاطین اروپایی در آن ملک یا زمینی است 

گردید. اگرچه به نظر زراعت، وفاداری و کمک نظامی واگذار می شرطبهبه یکی از امرا  بنا 
خورد و تنها در طور دیگری رقم می نیزممشرقبلوخ در ادامه وضعیت اجتماعی و سیاسی 

                                                 

 صِنوْانٍ یسُْقیوَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرعٌْ وَ نَخیلٌ صِنوْانٌ وَ غیَْرُ . 1

در  . ترجمه: وذلِکَ لآَیاتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ بَعْضٍ فِی الْأکُلُِ إِنَّ فی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضهَا علَی

هایی از انگور و کشت و نخل از یک ریشه و یا غیر یک هایی پهلوی هم هست با باغزمین قطعه

های خوردنی بعضی از آنان را بر بعض دیگر د و ما میوهشونکه همه از یک آب سیراب میریشه 

  هایی هست.که تعقل نمایند نشانهگروهیها برایکه در اینایم، به درستیبرتری داده

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=4
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=4
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(. اما پطروشفسکی 358/ 2: 1363همین وهله نخست، با اروپاییان مشابه بود )بلوخ،
عاد گوناگون مسائل سیاسی، اجتماعی و کند تا ابنظر از مواردی که بیان شد تلاش میصرف

ها با فئودالیسم پیوند دهد. وی معتقد است که ماهیت اقتصادی ایران را طبق نظر مارکسیست
ق داشت ای تعلمالکیت زمین در ایران عهد فئودالیته این بود که مالک فئودال به طبقه حاکمه

ت خدمت بایسد طبقه مزبور مییافته متشکل شده بوده و نیز افراکه به شکل صنفی سازمان
دادند. جنبه دیگر جامعه فئودالی نظامی و یا دیوانی معینی را برای دولت فئودال انجام می

متکامل این بود که سلسله مراتب خاصی را برای تملک زمین ایجاد کرده بودند. پس در زمین 
ع ی شده بود تابواحدی دو یا چند مالک حضور داشتند و طبق سلسله مراتبی که پایه ریز

کردند. هنگامی هم که شدند و روستاییان و رعایا به آنان خدمت مییکدیگر محسوب می
فئودالیسم رشد نمود تضادی آشکار با شهرها پدیدار گشت و اختلافات بسیاری شکل گرفت 

 (. 2/1: 1344)پطروشفسکی، 
-نص بدیهای اسلامی بالاخبر اساس نظر او تقسیمات مالکیت ارضی در سرزمین

 گونه است: 
 اراضی دولتی؛ (1
 املاک»های حاکمه با حق تصرف شخصی که بنام اراضی متعلق به افراد سلاله (2

 شد؛ خوانده می« سلطانی
 اراضی متعلق به اماکن مقدس اسلامی یا وقف؛ (3
 توانستند آن را بهاراضی ملکی خصوصی که ملک شخصی افراد بوده و ایشان می (4

 خود دهند و یا به فروش رسانند؛عنوان ارث به بازماندگان 
 اراضی متعلق به روستاییان آزاد؛ (5
 (. 4-2/3اراضی متعلق به جماعت روستایی )همان:  (6

ها را در طبقات مشخص و معینی بر حسب جایگاه اجتماعی ترتیب، فئودالبدین
کند. وی مالکیت دولت بر نماید و به این صورت هر کدام را معرفی میبندی میخود طبقه
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که  داندهای سنگین جنسی و نقدی از قشر رعیت میکشی و اخذ مالیاتراضی را باعث بهرها
(. اما به 2/5کشیدند )همان: های اروپا از آنان بیگاری هم میدر مواقع ضروری بسان فئودال

کند که زارعان ایرانی در مقایسه با همتایان اروپایی خویش حداقل این نکته خیلی اشاره نمی
بهتری از نظر معیشتی داشتند و نیز وسعت خاک، شهرهای متعدد و وسیع،  تنوع وضعیت 

شرایط اقلیمی، همزیستی جوامع روستایی با عشایری، حضور اکثر مالکان در شهرها و 
ها و اراضی خارج از شهر مباشران آنان در روستاها )بر خلاف اشراف اروپایی که در قلعه

ا در ارتباط مستقیم بودند( و حمله مکرر اقوام بیگانه نظام کردند و با اهالی روستزندگی می
 پیچیده و متنوعی از مالکیت ارضی را بوجود آورده بود.

از طرف دیگر، عملکرد روحانیان و دیوانسالاران صاحب زمین را همچون نظامیان 
وس رها هم با روستاییان و طبقه زحمتکش مطلوب نبود. این محقق کند که برخورد آنذکر می

روزگار  گیرد که در آنپس از بررسی این مسائل با نگاه به دوران فرمانروایی ایلخانان نتیجه می
مأموران دولتی و دیوانی با آن که تماس زیادی با مردم نداشتند اما به سبب اختلاس، رشوه و 

ا شدند به شدت مردمان رفساد و نیاز مالی فراوان همان دفعات کمی که وارد روستاها می
-ساله در ید خویش می کردند و مقاطعه کاران نیز املاک را سه، چهار و یا ششچپاول می

دادند تا خزانه خود را آباد ولی زندگانی رعیت گرفتند و تحت عنوان فئودال همه کاری انجام می
، مرسومات «موجب»(. در آن عصر خراج با عناوینی مانند، 2/11نمودند )همان: را ویران می

شد و به همین دلیل ثروت زیادی را از این طریق کسب به مالکان داده می« ادرار»و « ایفو وظ
« خاص»متداول در عصر مغولان یا به اصلاح  7«اینجو»(. وی اراضی 2/12کردند )همان: 
داند که بسان ادوار پیشین بود اما به شکل های سابق میهای دولتی حکومترا همان زمین

مچون گذشته صاحبان قدرت منافع و عایدات زیادی را در اختیار داشته نوینی مطرح شد و ه

                                                 

و بزرگان ایرانی نیز این نوع زمین را  رانینداشت؛ بلکه اماراضی اینجو تنها به مغولان تعلق  .7

 در تملک خویش داشتند. 
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 کردند(. و کلیه روستاییان که در آنجا زندگی می2/13و به ثروت قابل توجهی رسیدند )همان: 
شدند. بنابراین مغولان صحراگرد با ورود به ایران خدمه شاهزادگان، امیران و خان شمرده می

رزمین را ادامه دادند که جالب توجه است و به نظر او با نظام همان رویه سابق در این س
 فئودالیسم همسو شدند. 

داند از سویی، در ادامه همین روند و تفکر دوران مغولان را اوج نظام فئودالیسم می
در آغاز »گوید: می« کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول»به طوری که، در کتاب 
پیموده و جریان جامعه فئودالی ایران بر روی هم طریق اعتلا را می قرن سیزدهم میلادی

پیدایش مالکیت فئودالی زمین بسیار پیشرفت کرده بود ولی بعد موقتاً بر اثر هجوم لشکریان 
چنگیزخان و شکست و ادبار حاصل از آن متوقف گشت و سرانجام در قرن چهاردهم میلادی 

 (. 1/43: 1344)پطروشفسکی، « به حد کمال رسید
شناسی مارکسیستی در آستانه در واقع، نظام زمینداری در ایران را با رویکرد مغول

کند که با هجوم آنان مدتی دچار رکود شد اما پس از آن تهاجم مغولان مطلوب توصیف می
مجدداً و با استقرار قوم مغول البته به خاطر ویرانی شهرها و توجه مردم به روستاها و دقت و 

دیگر جوانب چنین »... نویسد: ر در حوزه زراعت رو به ترقی نهاد. در این خصوص میتبح
های بکهکه ش –تکاملی عبارت بود از: انشعابات وسیع شبکه آبیاری روی زمینی و زیر زمینی 

شدند(، دیگر کشاورزی که به ای که اراضی محدودی را شامل میهای ناحیهکوچک )شبکه
دستی و آزمودگی های کوچک، با این حال  بر اثر چیرهادوات زراعترغم سطح نازل آلات و 

(. این امر سبب گردیده بود تا اقتصاد 1/43)همان: « زارعان حاصل فراوانی را به دنبال داشت
شهرهای بزرگ فئودالی شکوفا و سرمایه بازرگانان افزون شود. پس او این دوره را عصر مثبتی 

گیرد که با وجود حمله ویرانگر مغولان اقتصاد کشاورزی ایران یاز نظام فئودالیسم در نظر م
دوباره مسیر مناسبی را در پیش گرفت زیرا بستر این تکامل از قبل فراهم بود پس خیلی زود 

های وارده را جبران کردند و در این راه نیز ایلخانان برای حفظ و ارتقای منافع ایرانیان آسیب
 ند. ها مساعدت نمودخویش به آن
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خواهانه تکامل جامعه به حساب وی تضادهای طبقاتی را هم ناشی از جنبه ترقی
ها همچون، اختلاف داند، و نیز به تضادهای درونی فئودالآورد و آن را امری طبیعی میمی

ها یعنی اهل شمشیر و یکجانشینان اهل قلم یعنی دیوانسالاران و میان نظامیان، صحرانشین
ها را با نمونه (. در اصل، قصد دارد تا این کشمکش1/44پردازد )همان: میروحانیان مسلمان 

ها  بر سر تصرف املاک و قدرت مقایسه نماید تا مشابه اروپای غربی یعنی جنگ بین فئودال
های خوبی میان آنان بیابد و طرز تفکر مارکسیستی خود را نسبت به این از این طریق، شباهت

و تعمیمی که داده است را مشروعیت ببخشد و از نظریه مطرح  موضوع پر رنگ جلوه دهد
ای برای ورود به جامعه فئودالی شده خویش دفاع کند. وی فتوحات مغولان را مقدمه

داند و در این زمینه معتقد است که چنگیزخان با اتحاد میان قبایل مسلمانان بالاخص ایران می
ون های گوناگم هموار کرد و پس از آن که سرزمینمختلف ورود آنان را به سمت نظام فئودالیس

های وافری دریافت نمودند اجازه دادند تا کسانی را با کشتار و غارت وسیع مردم فتح و غنیمت
ها به روستاها بازگردند و تحت نظارت کارگزاران مغولی که زنده مانده بودند با اطاعت از آن

 های نیرومند وپس، به عنوان فئودال یدند و زانزراعت کنند. و این گونه به خواسته خود رس
)همان:  8مدعی مطرح شدند و بتدریج از حالت صحرانشین به روستانشین تغییر شکل دادند

(. بزرگان فئودالی ایرانی و ساکنان روستاها در اقصی نقاط این سرزمین پهناور 1/45-47-51
هم که نتوانسته بودند اختلافات را موقتاً  کنار بگذارند و با یکدیگر بر علیه لشکریان مغول 

ران و ومتحد شوند نیز در نهایت سر تسلیم فرود آوردند و از مقاومت اهالی شهرها یعنی پیشه
 اصناف حمایت نکردند و حاکمیت آنان را پذیرفتند.

بنابراین رؤسای مغول که صاحب قلمرو شدند با این که در ابتدا تمایلی به  
شان کرحمانه در نقش بهرهکشاورزی نداشتند اما با گذشت زمان به اهمیت آن پی بردند و بی

                                                 

ماهیت زندگانی خویش یعنی  بهباتوجهذکر است که مغولان در آغاز اراضی را  درخور .8

 به کشاورزی و  جیتدربهها تبدیل نمودند ولیکن دامپروری به چراگاه جهت تأمین خوراک دام

  آبادانی اراضی تمایل پیدا کردند.
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 د افزودند.فئودالی ظاهرگشتند و به این صورت بر ثروت و اقتدار خو
-ها معمولًا در املاک و اراضی مستقر نمیالبته باید بدین نکته هم اشاره کرد که آن 

شدند و در میان اردوگاه و قرارگاه خان و چادرهای خود حضور داشتند ولیکن عاملان مورد 
ریق، طاطمینان را جهت اخذ بهره مالکانه و مالیات از رعایا در روستاها به کار گماشتند تا بدین

بر اوضاع مسلط باشند و پول و اجناس و محصول دریافتی را صرف عیش و نوش، ارضای 
ای در (. همچنین در هر دعوای ناعادلانه75 -1/74ها و حرم خود نمایند )همان: هوس

های هنگفت حقوق شاکیان را شدند و با دادن رشوهمحکمه و دادگاه به هر شکلی غالب می
الکان و یا روستاییان آزاد و بینوایان را با کلیه امکانات آن توسط پایمال و اراضی خرده م

گرفتند و ترسی از مجازات هم نیروهای مسلح به زور توقیف و غصب نموده و در اختیار می
کردند و در (. سپس این املاک را به قطعات کوچک تقسیم می89 -2/88نداشتند )همان: 

(. 2/95دادند )همان: قرار با شرایط سنگینی می  اختیار همان روستاییان و مالکان سابق
در  9بنابراین پطروشفسکی طبق سنت مارکسیستی این امر را مشابه عملکرد اشراف فئودالی

 دهد. اروپا در نظر گرفته و بر همین اساس مقایسه انجام می
هم زمانی که به دوران وزارت « ایرانشناسی در شوروی»از سوی دیگر، در کتاب 

پردازد هدف خود را از پرداختن به ( می.ه 718 -645الله همدانی )رشیدالدین فضل خواجه
کند و مجدداً تلاش نموده این شخصیت مهم در زمان ایلخانان، رفع ابهام پیرامون او بیان می

نماید. به طوری ها و مخالفان قلمداد ها را تقابل میان فئودالتا اوضاع آن دوران و کشمکش
برای درک صحیح مفهوم دولت که در فعالیت رشیدالدین نهفته بوده، اول از »سد: نویکه می

همه بایستی در نظر داشت که در تاریخ میانه ایران همیشه کشمکشی بین دو گرایش سیاسی 
شود، گرایش به طرف یک دولت فئودالی متمرکز همراه با یک دستگاه دیوانسالاری دیده می

                                                 

، ترجمه احمد بهمنش، تهران، انتشارات 2، جتاریخ جهانی(. 1388شارل دولاندلن ) نک.  .9

خواه، ، ترجمه مهدی حقیقتاولیه یوسطاقرون(، 1380و جیمز آ. کوریک ) 12چ دانشگاه تهران، 

 تهران، ققنوس.
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اضمحلال نظام فئودالی همراه با نوعی سیستم فیف نظامی.  عریض و طویل وگرایش به سمت
کردند ... هواداران های طبقه حاکمه حمایت میهای مختلفی از فئودالها را گروهاین گرایش

گران سنت مغولی و روش زندگی چادرنشینی بودند با زندگی تخته قاپو جریان اول که ستایش
کشی ردند و طرفدار پر و پا قرص بهرهکشده و حیات کشاورزی و شهری مخالفت می

)پطروشفسکی و ارانسکی، « غارتگرانه از دهقانان اسکان یافته و ساکنان شهرها بودند...
ها( مخالفان خویش را به ها )یعنی فئودال(. بر همین اساس معتقد است که آن8 - 7: 1359

ه این الله بود. اما بلدین فضلداشتند که یکی از همین افراد خواجه رشیداراحتی از میان بر می
مسئله توجه خاصی ندارد که وی در ردیف مالکین بزرگ قرار داشت )به تعبیر پطروشفسکی 

ن به های سنگیفئودال است( و از ثروت وافری برخوردار بود و حتی تمایل نداشت تا مالیات
: 1945مدانی، الله هداد )فضلرعایا تحمیل شود و همواره به آبادانی اراضی اهمیت می

ی که علیشاه گیلانالدینپس، تاج (، پس رقیبان او بسان سعدالدین ساوجی و زان245 -244
ردند کخود نیز مالک و صاحب زمین بودند مکرراً بر علیه این وزیر دانشمند تبلیغ و دسیسه می

در  و شکل، او را از صحنه سیاست و حکومت حذف کنندو اتهاماتی را مطرح نمودند تا بدین
: 1350نهایت به اتهام مسموم کردن اولجایتو به دستور و حکم ابوسعید کشته شد )حافظ ابرو، 

123 – 129 .) 
ان ها و رقیبان فرودست و رعایای آنترتیب، این رخداد ربطی به نزاع میان فئودالبدین

کندارد و در این خصوص پطروشفسکی تحلیل جامعی ارائه نداده است. و یا در ادامه  ید با تأ
ن در های ایرانی با ایلخانافراوان بر حاکمیت فئودالی مغولان بر ایران معتقد است که فئودال

جهت بازسازی اقتصاد مملکت بالاخص در بخش کشاورزی و ابزارهای آبیاری مزارع که پس 
 (.9ها از بین رفته و یا ویران شده بود همکاری کردند )همان: از تهاجم آن

ق( پس ازکسب 703-694خان )ست که ایلخانان همچون غازاناین در حالی ا
قدرت در ایران برای حفظ جایگاه خویش، افزایش محصولات زراعی و باغی و ارتقای درآمد 
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به ویژه  10حاصل از مالیات و تأمین ارزاق عمومی باید طی چند مرحله به اصلاحات مختلف
طبیعی است که زارعین هم به اجبار زدند تا دچار مشکل نشوند و در حوزه زراعت دست می

-تابع نظر او باشند. پس وی با بیان این مسائل، اوضاع آشفته رعایا و نیز قدرت و ظلم فئودال

های اجتماعی فرودستان گیری جنبشهای مغول و سایر فرمانروایان ایران، را زمینه شکل
ارت ها )یا به عباملاک فئودال که با رهبری پهلوان اسد به پا خاستند و 11بسان؛ سربداران کرمان

 – 760شجاع مظفری )داران( را مصادره و در اختیار گرفتند اما سپاهیان شاهتر اقطاعصحیح
 736ق قیام او را به شدت سرکوب کرد و یا نهضت سربداران خراسان )776ق( در سال 786

به  حرک آنانهای اسماعیلیان نزاری که پطروشفسکی معتقد است تق( و یا فعالیت788 –
های سنگین از مردم بودم به خصوص خاطر تضاد طبقاتی در خلافت عباسیان و اخذ مالیات

(. اما با تحقیق در باب ماهیت فرقه 294: 1363جماعت روستانشین بود )پطروشفسکی، 
ود ولی شبر خلاف ادعای او کوچکترین تفکر کمونیستی و اشتراکی مشاهده نمی 12اسماعیلیه

صورت، ذکر کند. و یا ه وی در قالب افکار خویش اقدامات این فرقه را بدینطبیعی است ک
ها در (. آن299)همان: « دادندتوده اصلی فرقه قرامطه را روستائیان تشکیل می»گوید: می

بحرین با نبردهای طولانی و تبلیغات مساوات طلبانه بر علیه نهاد خلافت عباسی زمینداری 
ی را نابود سازند و با کوشش بسیار در ظاهر به خواسته خویش رسیدند  کشی فئودالکلان و بهره

ق و ظهور فرقه حروفیه و شخص  634(. همچنین شورش اهالی هرات در سال 352)همان: 
الله استرآبادی، پیروان و شاگردانش  را سرنگون ساختن اساس ظلم )فئودالیسم( در فضل

                                                 

ج، 2، به کوشش بهمن کریمی، التواریخ جامع(، 1338الله همدانی )رشیدالدین فضل. نک. 10

 تهران، اقبال. 
، با اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران، امیرکبیر، تاریخ گزیده(، 1387)حمدالله مستوفی . نک. 11

 . 5چ
ای، تهران، مؤسسه ، ترجمه فریدون بدرهتاریخ و عقاید اسماعیلیه(، 1383فرهاد دفتری ). نک. 12

 . 3نشر فرزان روز، چ
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داند که حتی دست به سلاح برداشتند و به جان میراستای مبارزات طبقاتی با اشراف و شاهان 
نهضت »(. و نیز در کتاب 324ق( سوءقصد کردند )همان:  850-779شاهرخ تیموری )

روستاییان اطراف سبزوار و طبقات پایین مردم شهری از شیعیان »... نویسد: می« سربداران
-35: 1351ی، متعصب و بالنتیجه مخالف قدرت موجود )مغولان( بودند )پطروشفسک

های قرن چهاردهم های نهضتویژگی»(. بنابراین در نخستین مبحث کتاب با عنوان؛ 36
وران و بینوایان شهری از یک سو و روستائیان و خرده به نقش پیشه «میلادی )هشتم هجری(

ها پرداخته شده که چگونه در های ایرانی از سوی دیگر، در ایجاد این نهضتمالکان و فئودال
هایی را در این قرن برپا کردند. به طور معمول در ابر اعیان مغول و ترک ایستادند و نهضتبر

ها و خرده مالکان از یک سو و روستائیان و بینوایان و اصناف شهری ها میان فئودالاین جنبش
که درباره تصوف در ایران و نزدیکی آن به  گرفت. و نیز  پس از آناز سوی دیگر نزاع در می

ه به همراه برد کهایی از صوفیان را نام میکند در بین معترضان به مغولان، دستهشیع بحث میت
 هایکه، در آن دوره امیران و شاهزادگان سکه ها به پا خاستند. حال اینمردم بر علیه فئودال

 راینمودند و بطلا و نقره، کالاهای فراوان و جواهر و حتی اراضی را وقف خانقاه صوفیان می
آنان احترام خاصی قائل بودند اما به سبب محیط اجتماعی که بسیار متشتت بود اهل تصوف 
به یاری فرودستان شتافتند و نسبت به عملکرد فرمانروایان فئودال اعتراض کردند 

(. این مورخ روس در قالب نظریه مبارزه طبقاتی نهضت سربداران 20: 1351)پطروشفسکی، 
نماید که همین امر بیانگر درک نادرست ها و ملاکین قلمداد مید فئودالها بر ضرا شورش توده

 -736الله باشتینی )ها و علل این جنبش بزرگ است زیرا عبدالرزاق بن فضلوی از زمینه
الدین ق(، از امیران نامور سربداران خود از قدرتمندان و ثروتمندان بیهق بود و وجیه738

آمد )بیانی، هم از اشخاص متمول آن خطه به حساب میق( برادر او 745-738مسعود )
ها هم طبق نظر  پطروشفسکی از طبقه (. پس آن5/604: 1339و میرخواند،  758: 1371

شدند و از اقشار پایین جامعه نبودند پس چطور ممکن است بر ضد طبقه فئودال محسوب می
 ین مسئله با دیدگاه مارکسیستی ویو جایگاه خود قیام کنند و با مردم همراه شوند؟ به یقین ا
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 هد. دتناقض آشکاری دارد و ضعف و ناتوانی در عدم تعمیم دیدگاه کمونیستی او را نشان می
مقاومت دهقانان ایرانی در طی نبردهای  اسلام در ايرانعلاوه بر این، او در کتاب 

فظ اضی را هم حصدر اسلام با ساسانیان مقابل مسلمانان و سپس تسلیم و پرداخت خراج ار
(. البته به این 43: 1363گیرد )پطروشفسکی، فئودالیسم ایرانیان مقابل اعراب در نظر می

نکته هم توجه دارد که در قرآن کریم تصویر روشنی درباره حیطه وظایف و نحوه انتخاب 
(. اما با گذشت زمان و الگوبرداری از جامعه ایرانی و 158خلیفه وجود نداشت )همان: 

شین نف کتب متنوع توسط فقها و تدوین نظریه حکومت و خلافت باعث شد تا عرب بادیهتألی
های شیعی را ضد فئودالیسم و برقراری در ها واقع شود. و یا ماهیت نهضتنیز در زمره فئودال

جهت عدالت و رفاه مردم بیان نموده که در تقابل با عناصر فئودال خلافت و کارگزاران مطیع 
-(. به هر طریق، وی به هر شکلی که هست می294ها قرار داشت )همان: آنو یا سرکش 

م ها را به فئودالیسها و تحرکات مردم وگروهخواهد هرگونه سبک زندگی و اقتصادی و مخالفت
را هم به  های ایرانیپیوند دهد و در این راه با زیرکی شیوه زندگانی مغولان و البته کلیه سلسله

 سازد.    های متنوع وگوناگون مرتبط میها و نمونهآن با ارائه مثال
   

 نتیجه
اگرچه مطالعات و تحقیقات  کهتوان چنین نتیجه گرفت با بررسی موضوع این مقاله می

ها نسبت به تاریخ آندارد؛ اما نگرش مورخان روسی در حوزه تاریخ اجتماعی ایران اهمیت 
ایدئولوژیک و متناقض است و زیرا آنان تلاش کردند تا سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان 

با رویکردی مطابق با تفکرات و مسلک اتحاد جماهیر شوروی عمل نمایند و در راستای منافع 
-های اسلامی طبق نظر خود داشته باشند تا بدینخویش قرائت کلی از تاریخ ایران و سرزمین

ایران را متحد با عقاید کشورشان کنند و طریق، مردمان و حاکمان ممالک مختلف از جمله 
درکل، با چنین اقدام فرهنگی در دوران جنگ سرد از رقبای خویش یعنی بلوک غرب فاصله 

های متمادی پیرامون تاریخ ایران و اسلام مطالعه، پطروشفسکی نیز که سال نی؛ بنابراگیرند
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به  ارتبامههای تاریخی را دادهنموده بود در آثار برجسته خود تلاش کرد تا  تحقیق و تدریس
د ، اعتماد مخاطبان را جلب نمایشکل نیبدهای مارکسیستی نزدیک و مرتبط سازد تا دیدگاه

ئودالی با نظام ف نیزمرانیاو با ادله تاریخی به همگان بفهماند که تاریخ اقتصادی و اجتماعی 
ها پیوندی ناگسستنی دارد و از این راه ستینیلن-مارکسیست ژهیوبهها و نظریه کمونیست

د برد و سعی داربهره می« فئودال»های خود مکرراً از واژه است. پس در سراسر کتاب فهمقابل
های محلی را هم مانند، سربداران خراسان در راستای مبارزات طبقاتی ها و شورشتا جنبش

ار ساخت بهباتوجهای چنین تعمیم و مقایسه نیقیبهها در نظر گیرد. اما تهیدستان بر علیه فئودال
در همه ابعاد اقدامی  یوسطقروناجتماعی و سیاسی ایران و تفاوت فاحش آن با اروپای 

گاه در این مملکت پدید نیامد و این بدان علت است که هیچ سمیفئودال رایاست؛ زنادرست 
 یدارنیزمم سیاسی و نظام اجتماعی و نظا مراتبسلسلهایران هم از نظر جغرافیایی و هم 

مبتنی بر اقطاع و عدم تضاد میان شهرها و روستاها بود، و نیز شاهان و اربابان ایرانی در شهرها 
ممالک اروپایی موروثی نبود، پس شرایطی متفاوت با  شدتبهساکن بودند و اشرافیت هم 

با اروپاییان یکسان نیست و صرفاً  نیزممشرقتفکر در نوع  رایدارد؛ زهای اروپایی سرزمین
ها در برخی از جهات، به خطا افتاد و از مسیر های ظاهری میان آننباید به خاطر شباهت

 تحقیقات علمی منحرف شد. 
 نگاریدر نهایت، باید به این مسئله مهم اشاره کرد با وجود این که، دوران تاریخ

لیف شده توسط پژوهشگران آنان جای مکتب شوروی سپری شده است اما همچنان آثار تأ
ها همچون، پطروشفسکی که در این مقاله توان راجع به عملکرد آننقد و بررسی دارد و می

به نظام مالکیت ارضی ایران ارزیابی شد به تحقیق پرداخت تا نگاری وی راجعشیوه تاریخ
روش شود و ابهامات  ها درباره موضوعات گوناگونهای آن، ابعاد مختلف اندیشهصورت نیبد

 برطرف گردد.    
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Ilya Pavlovich Petrushevsky (1898-1977) was a renowned Russian 
Orientalist who authored numerous works on the political, economic, and 
social history of Iran. This research seeks to answer the question: What is 
Petrushevsky's approach to historiography regarding agricultural economics 
and land ownership in Iran? In response, it must be said that, in line with 
Marxist-Leninist ideology, he attempted to provide a meaningful 
interpretation from the Russian perspective by using the term "feudalism" 
and applying it to Iran's land tenure system across different periods. This 
article, using a descriptive and analytical method, aims to carefully examine 
the dimensions and aspects of this issue. The findings indicate that Russian 
historians like Petrushevsky aimed, during the Cold War (1947-1991), to 
align or at least bring closer the social and economic history of countries like 
Iran—particularly in terms of land tenure systems and peasant movements—
to Soviet ideology. This effort sought to integrate these countries into 
communist policies or align them as closely as possible, which was a 
significant matter for Soviet interests at the time, as well as for fostering 
alignment with Iran as a neighboring country. 
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Miniatures serve as a rich source of information regarding the art of 

the Islamic era. However, if it can be demonstrated that a collection of 

miniatures adheres to the criterion of realism, they may also be 

utilized as historical documents that accurately reflect the realities of a 

given period. Miniatures produced in the traditional Islamic world 

often depict imaginary themes and narrate legendary stories and 

events that the painter had not personally witnessed. Nevertheless, a 

significant number of miniatures were created by artists who were 

directly present at historical events and were commissioned to provide 

a visual record of those specific occurrences.This study aims to 

explore the extent to which the visual narrative of one of the most 

significant collections of Ottoman miniatures—the Surnames, and 

specifically Wehbi’s Surname—aligns with historical realities. To this 

end, the paper first examines how the painters of such visual works 

approached historical reality and the events they depicted. It then 

investigates the methods and techniques employed by the painter of 

the Surname to represent court ceremonies in their artwork. Finally, 

through a case study analysis of selected miniatures from Vehbi’s 

Surname, the paper compares specific visual elements with parallel 

historical accounts found in written sources. The findings reveal that 

the documentary approach of the surname painters led to a visual 

narrative that closely corresponds to the recorded accounts in Ottoman 

historical texts. Given that these miniatures were created within the 

context of celebratory events, the artists were able to present a 

remarkably realistic depiction of the events they portrayed. 

Keywords: Ottoman. miniature, Realism, event writing, celebration, 

surname 
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The reflection of mythical-national historiography of Iran in the 

"Tarikh-e Bal'ami" 
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This research seeks to answer the question: How has Bal'ami utilized 

narrative-mythical structures in his Tarikhnameh? The article argues 

that behind Bal'ami's narrative-mythical historiography, there were 

secondary objectives, including certain political, social, and cultural 

aims. In this study, which is written using a descriptive-analytical 

approach, in addition to examining meaningful surface structures 

(historical narratives), the deep structures of the text (mythical-literary 

narratives) in Bal'ami's history were analyzed, revealing the mythical 

undertones in his historiography.The use of myths in Bal'ami's 

historiography reflects his historical perspective as one of the elites of 

post-Islamic Iranian society. This perspective, which views myths as 

reminders of a glorious historical past, a unifying factor among 

members of society, and a means of constructing individual and 

collective identity, can be identified in Bal'ami's history. In fact, 

Bal'ami's Tarikhnameh, with its historical-mythical representation of 

Iran's glorious past, goes beyond a mere chronicle and transforms into 

a national history. By integrating mythical elements into his historical 

narrative, Bal'ami not only preserved the cultural memory of Iran's 

pre-Islamic heritage but also reinforced a sense of unity and identity 

among its people. His work reflects a deliberate effort to bridge the 

past and present, using myths as a tool to inspire pride and cohesion in 

a society undergoing cultural and political transitions. Thus, Bal'ami's 

Tarikhnameh stands as a testament to the power of myth in shaping 

historical consciousness and national identity. 

 

Keywords: Balami history, historiography, historiography, narrative, 

myth. 
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The intellectual and cultural works of the Zaydi emerged in the third 

century. The pioneers in this field were two prominent figures of the 

Zaydi sect, Qasim ibn Ibrahim al-Rassi (169-246 AH) and Hassan ibn 

Ali Nasir al-Haqq (230-304 AH). The people of Tabaristan converted 

to the Zaydi sect with the Zaydi preachers and missionaries following 

Qasim al-Rassi, and a short time later, with the missionary activities 

of Nasir al-Haqq, the people of central Daylam and eastern Sepidrood 

became followers of the Zaydi sect. The "Qasimiyyah" school was the 

manifestation of the followers of Qasim al-Rassi, and the "Nasiriyyah" 

school represented the followers of Nasir among the Zaydi in northern 

Iran. The main purpose of this article was to analyze the factors of the 

differences and tensions that arose between the two schools and to 

examine how Ibn Da'i dealt with them. The findings showed that the 

differences and tensions between the two schools had two reasons: 

theological-jurisprudential and ethnic. By declaring the equal validity 

of both schools, Ibn Da'i was able to end these tensions and mobilize 

the followers of the Zaydi sect in northern Iran to achieve the Zaydi 

ideals in restoring the unified Alawite government. Prominent 

examples of this were the attempt to seize Tabaristan with the support 

of followers of both schools or the attempt to mobilize the general 
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The neglect of the historical method in unraveling mysteries and 

the consequences of a migration 
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Any authentic historical study must be compiled and written based on 

documentation, relying on credible sources, solid evidence, and sound 

reasoning. Analysis, resolving contradictions in narratives, and paying 

attention to the motives behind fabrications are among the other essential 

requirements of historical research. This article examines how these 

principles are adhered to in the paper titled "Unraveling the Mystery of 

the Migration of Ali ibn Muhammad Baqir (AS) to Kashan and Its 

Consequences" and demonstrates that the aforementioned paper neglects 

the principle of documentation. The main arguments in the criticized 

paper lack references to original, credible sources and historical evidence. 

Instead of relying on authentic sources and accurate historical evidence, 

and situating the study within its proper temporal context, the paper in 

question depends on popular accounts and unscientific hearsay to 

substantiate one of the influential events in the history of Shiism in Iran. 

Keywords: Ali ibn Muhammad Baqir (A), Ardehal, Historical 

Method, Documentation, Credible Sources. 
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Genealogy and the roots of economic behavior of the Umayyads 

with Bani Hashem; An anthropological analysis with an emphasis 

on the issue of power 
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In the present study, which is a historical investigation with an 

anthropological approach, the conflicts between the two prominent 

clans of Quraysh—Banu Hashim and Banu Umayya—are examined 

through the lens of the concept of wealth. The central claim of this 

article is that the Umayyads engaged in a series of economic 

behaviors toward Banu Hashim to maintain and even enhance their 

own power. These behaviors, broadly categorized, included financial 

payments to less contentious members of Banu Hashim, efforts to 

weaken the financial strength of Banu Hashim, bolstering the 

economic power of the Umayyads against their rival clan, and making 

payments to position non-Umayyads against Banu Hashim. These 

actions, alongside the shifting power dynamics in Arabian society 

during the era of the Quranic revelation, were influenced by the 

personal characteristics of the Umayyads, such as their self-centered 

introversion and materialism. These traits led the Umayyads to believe 

they were inherently entitled and to pursue their political goals 

through economic means. This research demonstrates that the use of 

wealth as a tool for acquiring, maintaining, and expanding power is 

not exclusive to the modern era but has deep historical roots, to the 

extent that even the simplest political structures, such as tribes, 

heavily relied on it . 
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